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زمانـی کـه در غـرب سـینما اختـراع شـد، زودتر از آنچـه بـرادران لومیر 
تصور می‌کردند حزب صهیون دریافت که سـینما همان گوسـاله‌ی سـامری 
اسـت که می‌تواند هر قومی را به سـتایش خود وادارد. لذا افسـار گوسـاله را 
بـا تاسـیس انبـوه کمپانی‌های فیلمسـازی، از فیلمنامـه تا تولید و اکـران، به 
دسـت گرفت و با همین سـینما دروغ بزرگی مثل سـوزاندن شـش میلیون 
یهـودی در کوره‌هـای آدم‌سـوزی را چنـان در باور جهانیـان نهادینه کرد، که 
آلمان‌ها پس از سـه نسـل هنوز فرانـک، یورو و دلار خـود را به عنوان غرامت 
کار نکـرده‌ی پدرانشـان بـه فرزنـدان سـامری می‌پردازند؛ در حالـی که عرق 
شـرم بـر پیشـانی دارنـد! و با همین ابزار سـینما بـود که هولوکاسـت از خدا 
مقدس‌تـر شـد. سـینما چنیـن القـا نمـود که می‌تـوان به خـدا هم اشـکال 
وارد کـرد و همـه اجـازه دارنـد عیسـی مسـیح و موسـی‌بن‌عمران را منکـر 
شـوند و همـه‌ی دستوراتشـان را زیر پا بگذارنـد اما... اما در مورد هولوکاسـت 

ممنوع! کفرگویی 
سینما تصویر قوم مظلوم را در ذهن‌های مردمان حک نمود. قومی که همه 
به آنها بدهکارند و آنها از همه‌ی بشریت طلبکار! فرزندان سامری می‌توانند 
سرزمین یک ملت را اشغال و ساکنانش را تکه‌تکه نمایند و حتی برای این کار 

از مردم اروپا و آمریکا کمک بخواهند و آنها نیز دریغ نکنند.
آری این سـینما بود که برهنگی و خودفروشـی زنان را تمدن، و فرهنگ 
عفاف و همسـرداری و تربیت نسـل‌های آینده را عقب‌ماندگی انسـان معرفی 
کـرد و ازدواج مـردان را تفکـر قـرون وسـطایی و در قیـد بودن! و بدین سـان 
در غـرب خانـواده از هـم پاشـید؛ عفـاف و غیرت کیمیا شـد و بـا اراده‌ی این 
سـینما امروزه میلیون‌ها نفر از زنان و مردان بدون ازدواج به عنوان دوسـتان 
هفتگـی و ماهـی بـا هـم زندگـی می‌کننـد، میلیون‌ها کـودک نامشـروع به 
دنیـا آمـده و می‌آینـد، و رغبـت مـادری و پـدری از زن‌هـا و مردهـا گرفتـه 

شـده است.
زرسـالاران صهیون سـبک زندگی را با سـینما و فرزندش، تلویزیون، در 
دنیـا تغییـر دادنـد و مـردم جهان را بـا کوهی از مشـکلات گرفتـار کردند تا 
احـدی بـه فکر ولایت حق و پشـتیبانی از آن نیفتد. آنها به درسـتی دریافته 
بودنـد کـه بسـتر حمایت از ولایـت حق، لقمه‌هـای حالل و نطفه‌های پاک 
و دامن‌های عفیف و بازوان غیور اسـت. پس سـینما در قصه‌هایش شـراب و 
سـکس و اصالت لذت را »تمدن« معرفی کرد تا به خیال خودشـان بشـریت 
آلـوده بـه گنـاه را غالم حلقه بـه گوش خـود نماینـد. البته در مخیله‌شـان 
نمی‌آمد که در گوشـه‌ای از مشـرق زمین مردی از سالله‌ی پیامبر نور)ص( 
قیـام نمایـد و غیورمـردان و عفیف‌زنـان پروانـه‌وار بـر گـردش حلقـه زنند و 
کـره‌ی زمیـن را چنـان به لـرزه درآورند که همـه معادلات آنها بـه هم بریزد.

 اما زرسـالاران صهیون آرام ننشسـتند و با تمام دنیاشـان به جنگ حق 
آمدنـد. کشـورها را فتـح نمودند و زنان و کودکان را کشـتند؛ بمب‌ها بر سـر 
غیـرت مـردان و عفـاف زنـان ریختنـد؛ صدهـا شـبکه بـا زبان‌هـای مختلف 
ایجـاد کردنـد؛ فتنه‌هـا نمودند بـه رنگ‌های مختلـف: زرد و نارنجی و سـبز، 
و گاه پیـروز شـدند و گاه شکسـت خوردنـد؛ امـا فتنه‌ی سبزشـان تیری بود 
کـه بـه مرکـز قیـام شـلیک شـد و نزدیـک بـود که بـه هـدف اصابـت کند. 
لیکـن خدا نخواسـت؛ بـا آنکه سـینما و نفوذی‌های رنگارنگ به میـدان آمده 
بودنـد، اما صـدای حق خاموش نشـد. چراکه عمارها مظلومانه وسـط میدان 
ایسـتادند و جشـنواره‌ی عمـار را بـه پا نمودنـد و از گلوی او در سـینما، و هر 
آنچـه بـا آن می‌شـد گفت، نوشـت و تصویر کـرد، حق را جلـوه دادند و باطل 
را افشـا نمودند؛ و هسـته‌ی این جشـنواره، بوسـتانی شـد به وسـعت همه‌ی 
خوبی‌هـا تـا روزگاری جنگل‌هـای هالیـوود و بالیـوود را نیز بـه عطر حقانیت 

معطرسـازد. چراکه نه؟! ان‌شـاءالله.

مظلوم‌وار در وسط میدان
  ابوالقاسم طالبی
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اشاره: 
نمی‌آورد  کم  انقلاب  بچه‌های  خاطرات 

از آثار دراماتیک‌شان. و شاید چون در چنین 
تجربه  و  زیسته‌اند  فرودهایی  و  فراز  و  ماجراها 

کرده‌اند، وقتی قصه می‌گویند یا می‌سازند هم حس 
اول كه شروع  از  برمی‌انگیزاند: »من  و همراهی  همدلی 

كردم تا الآن به لحاظ فكري به نظرم انديشه‌هاي فرهنگي امام 
را يافتم. براي همين در كارهاي من اعوجاج ديده نمي‌شود. چون 

احساس ميك‌نم كه امام از نظر فقهي انقلاب و جمهوري اسلامي 
و اسلام برايش مهم است. فرهنگ، سينما، هنر و همه چيز بايد در 

ذيل اين‌ها تعريف بشود. حضرت رهبري هم همين طور. يعني براي 
حضرت امام هنري هنر محسوب مي‌شد كه صيقل دهنده روح انسان‌ها 
باشد. در جهت خداباوري كه عليه مرفهين بي‌درد و به نفع پابرهنگان 

باشد كه در يكي از پيام‌هايشان هم اين را اشاره كرده بودند.«
برای بررسی و مرور‌ سه‌ دهه سینمای بعد از انقلاب بخش‌ مهمی که 
بی‌تردید نباید از آن غافل بود، نقش بچه مسلمان‌ها در‌ مواجهه و 
دست و پنجه نرم کردن با هنر هفتم است. چه، آن‌ها بودند که‌ حلقه 
واسط میان متولیان‌ و جامعه سینمایی قرار می‌گرفتند: خواه در مقام 
هنرمند،خواه در مقام کمک کار متولیان‌ و خواه در جایگاه یک 

علاقه‌مند یا ترکیبی از همه این‌ها.
و  سیاسی  اجتماعی،  خاستگاه  خاطر  به  طالبی  ابوالقاسم 

مذهبی‌اش و نیز پرداختن‌ توأمان به فیلم‌سازی و ژورنالیزم‌ 
سینمای  اداره  در  که  نقشی  آن  از  گذشته  و  سینمایی 

ایران‌ داشته است، از هر نظر آدم مناسبی برای بررسی 
سینمای‌ این سـی سال است. این‌گونه است که 

پیشینه زیستی و روند علاقه‌مندی‌ او به این 
و  را تحت عنوان »بچه مسلمان‌ها  هنر 

سینما« آورده‌ایم.

   وسینمابچه مسلمان‌ها 
                             حکایت یک زندگی پر فراز و نشیب در مصاحبه با ابوالقاسم طالبی
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از کودکی شروع کنیم...
من ابوالقاسـم طالبي طادي هسـتم. روسـتای »طاد« كيي از روسـتاهاي 
لنجـان اسـت کـه آقـاي پرویز شـيخ طـادي هـم اهـل آنجاسـت. دو فامیل 
بـزرگ در آن روسـتا سـاکن انـد کـه یکی بـا نام شـیخ طادی معروف اسـت 
و دیگـری بـه نـام طالبـی. محصول کشـاورزی آنجا هم برنج اسـت. پـدرم با 
بـرادرش اختالف پیـدا کـرده بـود و به همیـن دلیـل در چهارده سـالگی به 
شـهر آمد. بیسـت سـی نفـر از هم‌محلی هایـش در كارخانـه زاينـده‌رود كار 
ميك‌ردنـد. از پـدرم خواسـتند تـا بـه کارخانه بـرود و برایشـان چـای و  غذا 
درسـت کند. پدرم تمیز کار می‌کرد و خوش سـلیقه بود. حتی دسـتپختش 
از دسـتپخت مـادرم هم بهتر بود. به همین دلیل مـورد توجه رئیس کارخانه 
قـرار گرفـت. او کـه اربـاب یک روسـتا هم بـود از پدرم خواسـت تا همراهش 
بـه روسـتا بـرود. پدرم هـم قبول کرد و اول پیشـکارش شـد و بعـد از مدتی 
نائـب اربـاب شـد. در همان روسـتا بـود که پـدرم با مـادرم ازدواج کـرد. پدر 
مـادرم بـا اربـاب اختلاف پیـدا کرد، زمانـی اگر فـردی با اربـاب اختلاف پیدا 
می‌کـرد از روسـتا بیرونـش می‌کردند. ده مـال ارباب بـود و او به خودش حق 
مـی‌داد کـه ایـن گونه عمل کنـد. پدربزرگم هم مجبور به ترک روسـتا شـد. 
پـدرم همـراه او رفـت و در روسـتایی بـه نام اسـتینا اقامت کرد. من سـومین 
فرزنـد خانـواده بودم که در پنجم اردیبهشـت 1340 در اسـتینا به دنیا آمدم 
و تـا کلاس پنجـم هـم در آنجـا درس خواندم. بـرادرم در خانه عبدالحسـين 
سـپنتا کار می‌کـرد. بـرادرم هـم به مدرسـه می‌رفـت و هم بچه آن‌هـا را نگه 
مي‌داشـت. ما آنجا ساسـان و بهمن سـپنتا را مي‌ديديم. در سـال پنجاه ودو 
یـا پنجاه و سـه بود که همـراه دو برادرم به اصفهان آمدم و در مدرسـه هدف 
ثبـت نـام کـردم. مدتی بعـد مادر و خواهـرم هم به ما ملحق شـدند. پدرم در 
روسـتا کشـاورزی می‌کـرد و حاضر نبـود در شـهر اقامت کند. معمـولاً رفت 
و آمـد می‌کـرد. بـرای رفتن به مدرسـه از کنار سـینما مهتاب رد می‌شـدیم. 
روبـروی آن پارکینگـی بود که هـم گاراژ اتوبوس‌های روسـتاهای منطقه بود 
و هـم مرکـز توزیـع تره‌بـار. اسـمش بنـگاه شـادی بـود. دهاتی‌هـا وقتـی به 
شـهر می‌آمدنـد بیل‌هایشـان را بـرای تعمیر همراهشـان می‌آوردنـد و وقتی 
هم می‌خواسـتند به سـینما بروند آن‌هـا را در آن پارکینگ می‌گذاشـتند. به 

همیـن دلیل به سـینما مهتـاب می‌گفتند سـینمای دهاتی‌ها.

غیر از درس چه کار می‌کردید؟ 
نوشـتن برایـم مهم بـود. دوم راهنمايي بـودم که اولین قصه‌ام را نوشـتم. 
آن زمـان مـن خطـم خیلـی بد بـود اما در عوض انشـا نوشـتنم خیلی خوب 
بـود. حتـی یادم هسـت کـه یک دفعـه درباره یـک موضوع برای بیسـت نفر 
انشـا نوشـتم. معلـم ادبیـات مـا کـه اسـمش خانم سـیفی نـژاد بـود تعجب 
کـرد. گفـت کـه اگر تـو واقعاً می‌توانی بنویسـی پـس قصه بنویـس. من هم 
قصـه‌ای نوشـتم و بـه او دادم. یادم هسـت که در آن قصه گفتـه بودم که من 
آدمی مبارز هسـتم و به شـهر می‌روم و پولدار می‌شـوم و برمی‌گردم روسـتا 

را نجـات می‌دهم.

احتمالا متاثر از داستان‌هاي محمود حكيمي بودید؟
اوليـن داسـتاني كـه خواندم نوشـته ایشـان بـود. »جوانان چـرا«ي آقاي 
مـكارم را هـم مي‌خوانـدم. بـرادرم كتاب‌هـاي مايـك هامـر را مي‌خوانـد که 
داسـتان‌های پلیسـی داشـت. در سـال‌هاي پنجاه و پنج و پنجاه و شـش بود 
کـه با شـريعتي آشـنا شـدم. چیـزی از کتاب‌هـای او نمی‌فهمیدم، امـا یادم 
هسـت کـه »تکیـه بـر مذهـب« را بیش از بیسـت بـار خواندم. می‌خواسـتم 
صفحه‎هایـش را هـم از حفظ داشـته باشـم. قـرار بود در جایـی صحبت کنم 
و مجبـور بـودم از ایـن طریـق خـودم را آماده کنـم. قدرت بیـان و پرچانگی‌ 
مـن‌ از‌ آن زمـان یعنـی همـان سـال‌های‌ انقالب خیلی بـالا‌ بـود. جالب بود 
کـه چیـزی از آن نمی‌فهمیـدم امـا خیلی خوب می‌توانسـتم حـرف بزنم! در 
کتاب‌های شـریعتی اشـارات زیادی به انواع و اقسام»ایسـم«ها شـده اسـت. 
کسـی کـه کتاب‌هـای او را مطالعـه می‌کند باید با ده‌ها مکتب آشـنا باشـد. 

مـن در آن سـن و سـال‌ از ماتریالیسـم، سوسیالیسـم، کاپیتالیسـم و... هیچ 
درک‌ و شـناختی نداشـتم. بـه‌ خاطـر توانایی‌هـای ‌‌خاصی که در فـن بیان و 
گفت‌وگـو داشـتم و بـا انگیزه‌ای کـه کار روزنامه‌فروشـی در من ایجـاد کرده 
بـود تصمیـم گرفتـم بـه تحصیـل ادامـه دهـم. شـب‌ها درس می‌خوانـدم و 

روزهـا روزنامـه می‌فروختـم‌ و کارهـای‌ انقلابـی‌ می‌کردم.
همـان سـال‌هایی کـه دانش‌آمـوز‌ بـودم‌، بـا بچه‌هـای دیگـر یکـی از 
دکه‌هایـی را کـه روزنامه‌هـای‌ منافقیـن‌ را‌ توزیـع می‌کـرد‌ پس‌ گرفتیـم، اما‌ 
شـهرداری بچه‌هـای مـا را از‌ آنجـا اخـراج کـرد، به ایـن بهانه که اجـاره دکه 
ماهـی پانصـد تومان‌ اسـت یا شـما بایـد بپردازید‌ یا‌ دکـه را اجـاره می‌دهیم 
بـه کـس‌ دیگـری. مـن‌ هـم‌ اجـاره‌ دکـه‌ و اداره آن‌ را‌ قبـول کـردم و شـدم 

فروش. روزنامـه 

غير از مطالعات از چه کسانی تاثیر پذیرفتید؟
مـن بيشـترين تأثيـر را از مادربـزرگ مـادری‌ام گرفتم. هنـگام تولد من 
او قابلـه بـود و چـون اسـم پـدرش ابوالقاسـم بود اسـم مـن را هم ابوالقاسـم 
گذاشـت. مادربزرگـم دربـاره مـن می‌گفـت کـه او بابـای من اسـت! معمولاً 
روزهـا بـه خانـه مـا می‌آمد و شـب کـه می‌خواسـت برگـردد مـرا همراهش 
می‌بـرد. او خیلـی مذهبـی بـود. بـه همیـن دلیـل هیچ کـس در خانـواده‌ام 
بـه انـدازه مـن مذهبی نشـد. دربـاره انقلاب هـم هيچك‌س مثل مـن انقلابي 

نشـد. همیشـه در خانـه دربـاره انقالب با هـم دعـوا می‌کردیم.
اوایـل انقالب سـلطنت‌طلب‌ها يـك راديـو بـه نـام »راديـو آزادي« راه 
انداختنـد. بـه آن »راديـو بختيـار« هم مي‌گفتند. مـادرم رادیـو آزادی گوش 
مـی‌داد. سـال پنجـاه و شـش یکـی دو نفـر از دوسـتان همفکرم را بـه خانه 
مـی‌آوردم. یکـی از آن‌هـا بـه نـام شـاکری بـود که بعداً شـهید شـد. معمولاً 
كتاب‌هـاي جالل آل احمـد را مي‌خوانـدم و این مقـدار طنزی کـه در کلام 
و نوشـته‌هایم هسـت متأثـر از طنزهـای اوسـت. یـک قـاب بـزرگ از همان 
عکسـی که جلال دو دسـتش را روی عصا گذاشـته اسـت و ریش سـفیدی 
هـم دارد، بـه دیوار اتاقم نصب کرده بودم. دوسـتانم وقتـی عکس را دیدند به 
ایـن تصـور که عکس بابابزرگم هسـت گفتند که آدم عکـس بابابزرگش را به 
ایـن بزرگـی روی دیـوار نصب نمی‌کنـد! هنوز هم وقتـی آن خاطـره را مرور 
می‌کنیـم می‌خندیـم. بـرادرم هم عکس صمـد بهرنگی را به اتاقـش زده بود. 

البتـه مـن آثـار او را هـم می‌خواندم.

اين نوع تفاوت‌ها در گرایش به افراد یا افکار قاعدتاً نمی‌توانست از 
روستا شکل بگیرد. به نظر شما تحت تأثیر معلم‌ها شکل می‌گرفت یا 

از فضای جامعه متأثر می‌شدید؟
خواهر من در مدرسـه‌اي به نام آناهيتا درس مي‌خواند. معلم ادبياتشـان 
گروهـی از دانـش آموزانـش ایجـاد کرده بود که نود درصدشـان چـپ بودند. 
هنـوز هـم زنـده اسـت و کتاب می‌نویسـد. در خا‌نه‌اش هم جلسـاتي داشـت 
کـه پنجاه شـصت نفـر جمع می‌شـدند. دانشـجوها هـم می‌آمدنـد. من هم 
چنـد دفعـه به آن جلسـات رفتـم. آنجا بـه من مي‌گفتنـد »قاسـم فالانژه«. 

همیشـه با آن‌هـا بحث و درگیری داشـتم.

بحث‌ها ادبي بود یا سياسی؟
همـه‌ بحث‌هـا سياسـي بـود. منتها ایشـان معلـم ادبيـات بـود و معمولاً 
يـك بیـت از حافـظ مي‌خوانـد و مي‌گفـت که حافـظ دارد مي‌گويـد كه بايد 
خرقه‌هـا را آتـش زد و... . مـن آن زمـان خیلی تند بودم طوری که داشـتم به 
سـازمان مجاهدیـن نزدیـک می‌شـدم. آن‌ها هم در مدرسـه خیلـی روی من 
کار کردنـد. در آن جلسـات مـن با شـنیدن این نوع حرف‌ها شـروع می‌کردم 

بـه انقلابی حـرف زدن. هرچی از شـریعتی حفظ بـودم را تکـرار می‌کردم.

از ایام انقلاب خاطره‌ای دارید؟
مـادرم در را مي‌بسـت تـا مـا بيـرون نرويـم. بعـد از مدتي فهميـد وقتی 
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می‌خوابـد مـن از پشـت بـام همسـایه‌ها بیـرون مـی‌روم. یکی از همسـایه‌ها 
قضیـه را بـه او گفتـه بـود. البته بـه قول خودش نمی‌خواسـت شـکایت کند 
فقـط می‌گفـت کـه بد اسـت بچه شـما نصف شـب روی پشـت‌بام مـا بیاید. 
مـادرم گفتـه بـود من فکـر می‌کـردم می‌خوابـد. همسـایه ما هم گفتـه بود 
که بچه‌ات سردسـته اسـت. كي شـب از مادرم پول گرفتم تا گوسـفند بخرم 
و جلـوی دسـته قربانـی کنم. وقتـی فهمید که دسـته ما تظاهـرات می‌کند 
گفـت کـه مـن فکـر می‌کـردم پـول را بـرای دسـته عـزاداری امام حسـین 

می‌خواهـی. آن ایـام مـا شـب‌ها دسـته را می‌انداختیم.
در مدرسـه بیسـت سـی نفـر بودیـم که خیلی جنـب و جوش داشـتیم. 
کلاسـها را تعطیـل می‌کردیـم و عکس شـاه را پاییـن می‌آوردیـم. روزی که 
قـرار شـد عکـس شـاه را پاییـن بیاوریـم در کلاس را قفـل کـرده بودند. من 
از پنجـره وارد کلاس شـدم و عکـس شـاه را بیـرون انداختـم. همـه الله اکبر 

می‌گفتیـم و شیشـه‌ها را شکسـتیم.
یـک شـب رفتـم جایی کـه بـه آن قـرارگاه می‌گفتیـم و تظاهـرات را از 
آنجـا سـامان می‌دادیـم. چنـد نفـر روز بعـد به منـزل مـا آمدند و بـه مادرم 
گفتنـد که پسـرت شناسـایی شـده و می‌آینـد او را دسـتگیر می‌کنند. چون 

از تظاهـرات مـا عکـس گرفته بودند و به راحتی می‌توانسـتند مرا شناسـایی 
کننـد. مـادرم اصـرار کـرد که به روسـتا بروم و من به روسـتا رفتـم. آنجا هم 
کدخـدا پـدرم را تهدیـد کـرد. در نهایت همراه چند نفر سـرباز فـراری که از 
جملـه آن‌هـا بـرادرم بـود بـه بندرعبـاس رفتیـم. چنـد روزی آنجا بـودم که 

انقلاب پیروز شـد.

اولين بار اسم  امام را چه وقت شنیدید؟ 
وقتـی مکلـف شـدم. از روحانی محلمان خواسـتم تـا یک رسـاله امام به 

مـن بدهد.

مسجد هم مي‌رفتيد؟
ده مـا يـك مسـجد داشـت کـه مـن خیلـی دوسـتش داشـتم. مـردم 
زمسـتان‌ها کـه بیـکار بودنـد معمـولاً کنار خانه مـا می‌نشسـتند و در ضمن 
آفتـاب گرفتـن چـای می‌خوردنـد و حـرف می‌زدند. وقتی مسـجد سـاخته 
شـد قدری فضای نشسـتن مردم کم شـد. همیشـه می‌گفتند باید مسـجد 
را تعمیر و بزرگ کنیم. از اینکه سـال‌ها می‌گذشـت و تصمیمشـان را عملی 
نکـرده بودنـد خیلـی ناراحت بـودم. وقتی انقلاب پیروز شـد اولیـن کارم این 

بـود که مسـجد را تعمیـر و بـزرگ کردم.

در اصفهان هم مسجد می‌رفتید؟
بلـه. تـا زمـان انقالب، در‌ خیابـان‌ رکن‌الدولـه سـاکن بودیم. مسـجدی 
در آن‌ خیابـان‌ بـه‌ نـام‌ رضـوی کـه به پایـگاه فعالیت‌هـای انقلابی‌ مـا‌ تبدیل‌ 
شـده بـود. حملـه بـه پلیس از جملـه برنامه‌هـای ما تا پیـروزی انقالب‌ بود. 

ایـن مسـجد‌ شـهدای‌ زیـادی هم تقدیم بـه انقلاب کـرد. پدر آقـاي مهدوي 
کـه الآن نماینـده مجلـس خبرگان اسـت، امام جماعت مسـجد ما بـود. فرد 
دیگـری هـم بـود کـه معلم بـود و مسـابقه برگـزار می‌کـرد و جایزه مـی‌داد. 
مـن همـراه بـرادرم معمـولاً بـه ایـن مسـجد رفـت و آمـد می‌کردیـم. مـن 
بازیگوش‌تـر از ایـن بـودم کـه بخواهـم در مجموعه‌ای قـرار بگیـرم. البته در 
دبیرسـتان کـه بـودم جنبشـی‌ها خیلـی تالش کردند تـا مرا جـذب کنند. 
فـردی بـود که اسـمش حبیب توده‌ای بـود. خیلی اهل مطالعه بـود. او مامور 
شـده بـود کـه مـرا جـذب کنـد. وقتـی از خانـه بیـرون می‌آمـدم می‌دیدیم 
کـه حبیب ایسـتاده اسـت یـا وقتی بـه چهاربـاغ می‌رفتیم باز هـم می‌دیدم 
کـه آنجاسـت. سـینما هم کـه می‌رفتـم او را می‌دیـدم. او آن‌قـدر بحث کرد 
کـه مـن کـم آوردم. گفتـم مـن امام حسـینی هسـتم. او گفت که ما بـا امام 
حسـین مشـکلی نداریم. حتی می‌گفت ما روحانی داریم کـه در حوزه درس 
می‌دهـد امـا تـوده‌ای اسـت. بـه مـن می‌گفـت تو حسـینی بـاش، امـا عضو 
حـزب تـوده هم بـاش. من قبول نمی‌کردم و در نهایت از دسـت من خسـته 

شـد و گفـت که قاسـم متحجر اسـت.

دسته‌بندی‌ها در دوره دبيرستان چگونه بود؟ 
بـه غیـر از حـزب اللهی‌هـا، طرفـداران مجاهدین خلق به »جنبشـی‌ها« 
معـروف بودنـد. گـروه دیگـری هـم بودنـد کـه بـه نـام امتی‌هـا شـناخته 
می‌شـدند کـه هـوادار دکتـر پیمـان بودنـد و گـروه دیگـر هـم چریک‌هـای 

فدایـی. در بیـرون هـم توده‌ای‌هـا بودنـد.
امتي‌ها یا جنبشي‌ها چكار ميك‌ردند؟

امتي‌هـا اساسـاً از اول سـر چهـارراه روزنامـه مي‌فروختنـد. كت‌كبـزن و 
كت‌كبخـور نبودنـد. خودشـان مي‌گفتند كه مـا پيرو خط امام هسـتيم. ما با 
امتي‌هـا خيلي مشـكل خاصی نداشـتيم، امـا با منافقين حتـی درگيري‌های 
فيزكيـي هـم داشـتیم. وقتی درگيـري ميدان انقالب اصفهان پیـش آمد ما 
در باشـگاه در حـال تمریـن بودیـم. از همانجـا بـدون کفـش می‌دویدیـم تا 
خودمـان را بـه صحنـه درگیـری برسـانیم. فکـر می‌کردیـم چون باشـگاهی 
هسـتیم مثال هر کـدام از ما می‌توانیم ده نفـر را بزنیم. البته وقتی رسـیدیم 

درگیری‌هـا پایان یافتـه بود.

اسم باشگاه چي بود؟
والعصر.

تكواندو بود؟
بلـه. اصاًل تكواندو حزب ‌اللهي شـده بـود! آقاي مجتبـی راعي هم مدتی 
کشـتی گیـر بـود، امـا بعـداً بـه باشـگاه ما آمـد. ایـن آقـای پولادگـر رئیس 
فدراسـیون هـم از بچه‌های باشـگاه ماسـت. البته بیسـت سـی نفـر از همان 

بچه‌ها بعداً شـهید شـدند.
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در درگيري‌هاي بعد از انقلاب  اصفهان شما كدام طرف بوديد؟  با 
گروه سید مهدي هاشمي بوديد؟ 

نه. اصلاً مشكل من اين بود و كيي از دلايل مهاجرتم همين بود.
بعضـی می‌گوینـد تمـام خـط و خط‌بازي‌هـا بـا اجازه‌تـان از اصفهـان 

شد. شـروع 
مـا در پـادگان غديـر بوديـم. پـادگان غديـر ولايـي بودنـد و بـا آقـا هـم 
خـوب بودنـد. طيـف آقاي نمـازي بودند کـه الآن امام جمعه كاشـان اسـت. 
سـپاه اصفهـان طيـف آقاي طاهـري. طاهري بـه عنـوان يـك آدم انقلابي و 

حزب‌اللهـي مطـرح بـود و نمازی‌هـا طرفـدار سـرمايه‌داري!

پس شما جزو طرفداران سرمايه‌داري بوديد!
نـه. اتفاقـاً در همان پـادگان هم خيلي حرف مي‌زدم و سـؤال داشـتم اما 
نتوانسـتند جذبـم كننـد. مي‌گفتنـد كـه طالبی نمـاز جمعه‌ای اسـت. چون 

مـن به نمـاز جمعـه می‌رفتم.

نماز جمعه آقاي طاهري؟
بلـه. مي‌گفتـم نماينـده امام اسـت و بايد رفـت. آن‌ها مي‌گفتنـد كه اين 

مسـأله دارد. نهايتاً ما هميشـه همين جـوري بوديم.

کی جبهه رفتيد؟
اوج دعواهـاي بني‌صـدر بـود که با هشـت ده نفر از دوسـتان وارد بسـيج 
شـدیم. مدتـی بعـد هم تصمیم گرفتیـم به جبهـه برویم. همراه چنـد نفر از 
دوسـتان مدتـی در پـادگان الغدیـر آموزش دیدیـم و بعد به جبهـه رفتیم. از 
جملـه دوسـتانم دو بـرادر به نام شـاه‎زیدی‌ها بودند که در پیرانشـهر شـهید 
شـدند. دو نفـر بـا نـام قربانی هم بودنـد که تا پایـان جنگ در جبهـه بودند. 

یکـی از آن‌هـا بـا نام آقـای کیوان داریان پانزده سـاله بود که شـهید شـد.

ماجراهای خرداد 60 وعزل بنی صدر و هفت تیر و ... کجا بودید؟
وقتـی بني‌صـدر عـزل شـد، مـا در حـال گذرانـدن روزهـای آخـر دوره 
آموزشـي بودیـم. آن روزهـا هنـوز سـپاه منسـجم نبـود و تیـپ یا گـردان و 
گروهان‌ها تشـکیل نشـده بود. اسـم می‌گذاشـتند دسـته عمار یا مثلا گروه 
میثـم. می‌خواسـتیم بـه صبحگاه برویـم که خبـر  انفجار حزب را شـنیدیم. 
کلاس‌هـای آن روز هـم تشـکیل نشـد و از مـا خواسـتند در نمازخانـه جمع 
شـویم. آنجـا بـود که رسـماً خبـر را به ما گفتند. همان شـبی کـه بنی صدر 
عـزل شـد بچه‌هـای اصفهان کـه دارخوین بودنـد عملیات »فرمانـده کل قوا 
خمینـی روح خـدا« را انجـام دادنـد. آقای رحیم صفوی هم مسئولشـان بود. 
ظاهـرا دو سـه ماهی بـود که تونل کنده بودند و توانسـته بودند دو سـه برابر 
تعـداد خودشـان اسـیر بگیرند. سـردار صفـوی در حالی که زخمـی بود آمد 

و قضیـه را بـه مـا گفـت. چون احتمـال می‌داد کـه عراق پاتک می‌کنـد ما را 
بـه آن منطقـه بردند. سـه چهـار روز از آموزش ما مانده بـود که به منطقه‌ای 
رفتیـم کـه در دارخویـن بـه انـرژی اتمی معـروف بود. هـوا خیلی گـرم بود. 
تعـدادی کانکـس آنجـا بود که کولـر گازی هم داشـت امـا کار نمی‌کرد. بعد 
از چهـار پنـج روز مـا را بـه خـط اعـزام کردنـد. شـب دوم حضور مـا در خط 
بـود کـه عـراق آنجـا را کوبیـد. زمیـن و زمـان را بـه هـم دوخته بودنـد. من 
خیلـی وحشـت کرده بـودم. ترس به معنـی واقعی کلمه آنجـا برایم ملموس 
شـده بـود. قبـل از شـروع درگیـری مـن نگهبـان بـودم. فـرد بعـدی آمـد و 
پسـت نگهبانـی را از مـن تحویل گرفـت. من خواسـتم بخوابم که احسـاس 
کـردم دیوارهـای سـنگر دارد کنـده می‌شـود. حقیقتاً احسـاس می‌کردم که 
مثـل فیلم‌هـای وسـترن کـه اسـب‌ها بـا گاری می‌تاختنـد، بیسـت سـی تا 
اسـب دارنـد می‌تازنـد. ارتش عراق کلاسـیک بـود و معمـولاً در روز عملیات 
می‌کـرد. ظاهـراً آن عملیـات اولین عملیاتی بود که عراق در شـب انجام داده 
بـود. همـان شـب بـرای اولیـن بـار بود کـه تـکاور عراقـی را از نزدیـک دیده 
بـودم. یکـی از آن‌هـا کـه هیـکل بسـیار گنـده‌ای داشـت و تیـر هم خـورده 
بـود آمـد بـالای خاکریـز و همین‌طور به مـا نگاه می‌کـرد. به هـر طریق بود 

آن شـب را مقاومـت کردیـم. صبـح رفتم که چند نفـر از دوسـتانم را ببینم. 
تعـدادی از آن‌ها زخمی و چند نفر هم شـهید شـده بودنـد. آقارحیم  صفوی 
و آقای کردآبادی که مسـئول خط ما بود آمدند. مدتی در سـنگر نشسـتیم. 
آن‌هـا موقعیت‌هـا را بررسـی می‌کردنـد. جلوی من می‌گفتند که اگر امشـب 
از ایـن طرف بیایند می‌توانند با سـیم سـر بچه‌هـا را ببرند و اگـر از آن طرف 
بیاینـد و نارنجـک بیندازنـد می‌تواننـد سـنگرهای مـا را از بیـن ببرنـد. من 
وحشـت زده بـودم و این‌هـا با حرف‌هایشـان ترس مرا بیشـتر کردنـد. بعد به 
مـن گفتنـد که دیشـب خیلی شـجاعت به خـرج دادید! دسـتتان درد نکند. 
یـک تویوتـا آمد و گفت مـا به اهـواز می‌رویم تو هم بیا. مثـل اینکه وضعیت 

مـرا فهمیـده بودند و بـا هماهنگی خواسـتند مرا به اهـواز ببرند.
در بیمارسـتان اهـواز چنـد نفـر از دوسـتانم را دیـدم و حالـم بهتر شـد. 
همـان جـا تلفـن زدم به شهرسـتان. دوسـتم گفـت بیـا امتحان بـده وگرنه 
می‌افتـی. سـه چهـار تـا از امتحاناتـم مانده بـود. تصمیـم گرفتم چنـد روزه 
بـروم و برگـردم. وقتـی آمدم سـه چهار روز بعد عملیات شـد و حصـر آبادان 
شکسـته شـد. بعـد از مدتـی به کردسـتان رفتـم و نزدیـک به دو سـال آنجا 
بـودم. آنجا گفتند شـما باید آمپول زدن را بلد باشـی. یـک متکا به من دادند 
و یـک آمپـول. گفتنـد بـزن تا یـاد بگیـری! و از ایـن طریق دکتر هم شـدم! 
از آنجـا کـه مطالعـه می‌کـردم و خـوب هم حرف مـی‌زدم مدتی بعـد به من 
گفتند شـما باید بروی در گزینش. شـدم مسـئول پرسـنلی بسیج سقز. بعد 
از مدتـی معـاون عملیـات شـدم و گاهـی بـه عملیات هـم می‌رفتم. سـردار 

رادان را آنجا شـناختم.
یـک موتـور داشـتم که بـا آن به این طـرف و آن طـرف می‌رفتم. منطقه 
برفـی بـود و جـاده لغزنده. یک بـار که خواسـتم بپیچم زمین خـوردم. یکی 
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آمـد موتـورم را بلنـد کـرد و کلاجـش را کـه شکسـته بود با سـکه بـاز کرد 
و درسـت کـرد. دو سـه نوبـت دیگـر هـم او را دیـده بـودم، امـا اسـمش را 
نمی‌دانسـتم. چنـد سـال قبـل خـود آقـای رادان ایـن خاطـره را بـرای مـن 
تعریـف کـرد و مـن تازه فهمیـدم که او همان فردی اسـت کـه به من کمک 
کـرده بـود. البتـه هنـوز هـم هـر وقـت موتـورم زمیـن می‌خـورد بـه کمکم 

می‌آیـد!
هر کدام از بچه‌ها  شـهید می‌شـد، خیلی اذیت می‌شـدم. نمی‌توانسـتم 
تحمـل کنـم. یـک بار کـه طاقتم طاق شـده بـود به هـر طریقی بـود خودم 
را بـه منطقـه رسـاندم. یـک تویوتا گرفتم و بـه طرف پنجوین رفتـم. نزدیک 
خط که شـدم نگذاشـتند ماشـین را جلو ببرم. سـوئیچ را به نگهبانی که آنجا 
بـود دادم و گفتـم اگـر جنـازه مـرا آوردند ماشـین را به بسـیج سـقز تحویل 
بـده. لبـاس سـپاه تنـم بـود. گفتنـد کارت شناسـایی‌ات کو. گفتـم همه مرا 
می‌شناسـند و کارت همراهـم نـدارم. آن‌هـا از ترس اینکه مبادا منافق باشـم 
احتیـاط می‌کردنـد. حتی یکی از آن‌هـا گفت که بایـد اعدامش کنیم! گفتم 
یعنـی چـه که اعـدام می‌کنیم. گفت شـما را می‌کشـیم اگر خودی هسـتی 
بـه بهشـت مـی‌روی و اگـر منافق هسـتی بـه جهنم! یـک بنـده خدایی آمد 
کـه فکـر می‌کنـم یکـی از باکری‌ها بـود. گفتـم بـرادر گفتیم بیاییـم جلو و 
بجنگیم تا شـهید شـویم، لااقل دو تا بعثی را بکشـم. گفت بهتر اسـت که با 
ماشـین غـذا برگردیـد وگرنه اعدام می‌شـوی. گفتـم حالا که این طور اسـت 
بگـذار دو رکعـت نمـاز بخوانـم. ماشـین غـذا هم آمـده بود و همیـن که من 
بـه نمـاز ایسـتادم سـر و صدای خمپاره‌ها شـروع شـد. اصلا معلـوم نبود من 

چـه جوری نمـاز خواندم.
بلافاصله پریدم پشـت ماشـین و کنار قابلمه غذا دراز کشـیدم. ماشـین 
در تیـررس بـود و مجبـور بودیـم خودمـان را نجات دهیم. قابلمـه هم مرتب 
بـالا و پاییـن می‌رفـت و می‌خـورد تـوی سـر من. وقتـی فهمیـدم که قضیه 
جـدی اسـت می‌گفتـم خدایـا مـن تـازه می‌خواهم بـروم خواسـتگاری بهتر 

اسـت فعلا شـهید نشوم!

و دعایتان مستجاب شد...
بله. من خيلي زود ازدواج كردم. بيسـت و دو سـالگي ازدواج كردم. همان 
سـال هـم بچه‌دار شـدم. بچـه‌ام هم كه نوزده سـالش شـد، ازدواج كـرد. الآن 
نـوه دارم. وسـط قلاده‌هـاي طلا، نوه‌دار شـدم. چهار تا بچـه دارم. دو تا دختر 
و دو تا پسـر. دخترهايم شـوهر كرده‌اند و پسـرهايم هم آماده ازدواج هستند.

یکی از دوسـتان همرزمم اسـمش طباطبايي بود. وقتی بيرون مي‌رفتيم 
او سـنگر را تميـز ميك‌ـرد و خاكشـير يخمـال مـي‌آورد. بعـداً از ناحیـه پـا 
جانبـاز شـد. در یکـی از عملیات‌ها من و ایشـان به عنوان نیروی پشـتیبانی 
بودیـم. در ماشـین کنـارم نشسـته بـود و نامـه‌ای را می‌خواند. فهمیـدم مال 
خواهـرش هسـت. گفتـم خواهـرت چنـد سـاله اسـت؟ گفت هفت هشـت 
سـاله. دیدم دسـتخط خیلی زیباسـت و دختر هفت هشـت سـاله نمی‌تواند 
آنگونـه بنویسـد. فهمیـدم که نمی‌خواهـد اطلاعـات بدهد. بعداً کـه مجروح 
شـد وقتـی بـرای عیادتش رفتـم خواهر و مـادرش را دیـدم. تقریبا دو سـال 
خواسـتگاری من طول کشـید تا توانسـتم آن‌هـا را راضی کنم. مـادرم رفت و 
گفـت بچـه مـن شـما را می‌خواهـد چرا این همـه امـا و اگر می‌آوریـد. خانم 
مـن خیلـی حجـاب داشـت طـوری که مـن فقط نـوک دمـاغ و مقـداری از 
پیشـانی ایشـان را دیـده بـودم، امـا نمی‌دانم چطور بـه دلم نشسـت. هر روز 
هـم كـه مي‌گـذرد، بيشـتر دوسـتش دارم. تا بيسـت و دو سـالگي هـر دفعه 
کـه مرخصـي مي‌آمـدم بـه خواسـتگاري‌اش مي‌رفتم. پـدرش فهمیـده بود 
کـه مـادر مـن انقلابی نیسـت. البته مـادر من هم نمـاز می‌خوانـد و چادری 
هـم بـود. خانواده خانم من خیلی مذهبـی بودنـد. روي كارت ازدواجمان هم 
عكـس امـام بـود. متنش این بـود: »عالـم محضـر خداسـت، در محضر خدا 
معصيـت نكنيد. كنيز حضرت زهرا و سـرباز امام زمان جشـني برپا ميك‌نند 
و شـما را به سالم و صلـوات دعوت ميك‌ننـد.« من هنوز هم کارتـم را دارم. 
با همان لباس سـپاه سـر سـفره عقد نشسـتم. آن موقع لباس سـپاه خیلی 

قداسـت داشـت. بعضـاً بچه‌هایـی که لبنـان می‌رفتنـد می‌گفتند کـه مردم 
روی لبـاس دسـت می‌کشـیدند و دسـت‌ها را بـه صورتشـان می‌مالیدند.

بعـد از مدتـی  در اصفهـان  مربـی گردان‌های آموزشـی شـدم. من مربي 
آتش‌بـار بـودم و بچه‌هايـي كـه در توپ‌خانـه بودنـد پیـش مـن آمـوزش 

كلاسـكي مي‌ديدنـد.

برسیم به سینما. قصه سينما براي شما از كجا شروع شد؟ تلويزيون 
داشتيد؟

بـرادرم در هوانيـروز بـود و مـا از سـال پنجاه و شـش تلويزيون داشـتيم. 
اولیـن بـار کـه بـه سـینما رفته بـودم خیلـی کوچـک بـودم. یادم هسـت با 
دوچرخـه زمیـن خـوردم و سـرم خونریزی کرد. مرا به شـهر آوردنـد و بعد از 
مطـب دکتـر بود که به سـینما رفتیم. البتـه از فیلمش چیزی یادم نیسـت.

کدام فيلم‌ها به یادتان مانده است؟
مـن بـه بروس‌لـي خيلي علاقه داشـتم. به همیـن دلیل اگر فیلـم رزمی 
بـود حتمـاً می‌رفتم. اولين ورزشـي كه انتخـاب كردم هم ورزشـی رزمي بود. 
آمادگـي جسـمي مـن خيلي خوب بود. نسـبت بـه هیکلم آدم قلـدری بودم 

و دركردسـتان هـم كه بـودم، جنگ چركيـي می‌کردم.

مجلات سينمايي را می‌خواندید؟
آن زمـان مـردم بیشـتر از کارگردان‌ها یا مجلات سـینمایی بـه بازیگرها 
علاقـه نشـان می‌دادنـد. مـن خـودم چنیـن علاقـه‌ای نشـان نمـی‌دادم. اما 
دوسـتی داشـتم کـه حتـی توالـت خانـه‌اش هم پـر از عکـس بـود. البته آن 
روزهـا بـرای سـینمادار عکس و پوسـتر خیلی مهم بـود. در کوچـه ما فردی 
بـود کـه بـا سـینمادارها رفیق بود و می‌توانسـت عکـس هنرپیشـه‌ها را گیر 
بیـاورد. از ایـن طریق بـرای خودش درآمدی درسـت کرده بـود. پول یا بلیط 
مسـابقه فوتبـال می‌گرفـت و عکـس مـی‌داد. بعـداً مـا بـه خیابـان بزرگمهر 
منتقل شـدیم. البته بیشـتر رفقای من همان خیابان رکن الدوله هسـتند و 
چنـد نفـر از آن‌ها هم شـهید شـدند. من تا سـال 1368 در اصفهـان بودم. و 
و اولین فیلم شـانزده میلی‌متری‌ام را هم با انجمن سـینمای جوان سـاختم. 

در اصفهـان کـه بودم پاسـدار بودم و مربی آموزشـی.

از چه وقتی ورود شما به سینما جدی شد؟
معمـولاً قصـه می‌نوشـتم امـا چـون دسـت‌خطم بـد بـود بـه هیچ کس 
نشـان نمـی‌دادم. در کردسـتان هـم کـه بـودم قصه می‌نوشـتم. نـام یکی از 
آن‌هـا »پسـر کـرد مسـلمان« بـود. برعکس من دسـت خط همسـرم خیلی 
خـوب اسـت. او آن‌هـا را پاکنویس می‌کرد. در جشـنواره‌های داستان‌نویسـی 
و نمایش‌‌نامه‌‌نویسـی‌ آن سـال‌ها مقام‌هـای مختلـف به‌ دسـت مـی‌آوردم که‌ 
جایزه آن دیپلم افتخار و سـکه بهار آزادی بود و در آن سـال‌ها کمک‌ خوبی 

بـرای زندگی ما‌ محسـوب‌ می‌شـد.
مـن بعضـاً بـا پنـج اسـم در مسـابقات شـرکت می‌کـردم و قصه‌هایـم را 
می‌فرسـتادم. يـك سـال در مسـابقات حرم امـن كه بين‌المللي بود، شـركت 
كـردم و سـوم شـدم. ولـي به اسـم پدر خانمـم بود. بـه آن مرکز زنـگ زدم و 
گفتـم كـه طالبي هسـتم. گفتنـد: ما طالبي نداريـم ولي از اصفهـان كي نفر 

بـه نـام فلانی برنده شـده.

الآن چيزي از آن نوشته‌ها دارید؟
بلـه. البتـه الآن کـه آن‌هـا را می‌خوانم احسـاس می‌کنم کـه چندان هم 
قـوی نیسـتند. یـک بار هم نمایشـنامه نوشـتم. بـرادرم پرسـتاری می‌خواند 
و قـرار بـود در انجمـن اسالمی یـک نمایش بـه نام مـراد را کار کننـد. آقای 
جهانبخش سـلطانی قرار بود کارگردانش باشـد. او نتوانسـت برود و به برادرم 
گفتـه بودکـه شـنیدم برادرت اهل قلم اسـت این را به او بده. من نمایشـنامه 
را خوانـدم و احسـاس کـردم که غلط اسـت. خـودم اصلاحش کـردم و با نام 

مخملباف به من گفت، 
تو با اين انديشه‌ات 
يك روزي سيد مهدي 
هاشمي فرهنگي ايران 
مشي‌شوي. من هم 
به او گفتمك ه شما 
سيد مهدي هاشمي 
مي‌شوي. او تازه باغ 
بلور را منتشرك رده 
بود و هنوز دستفروش 
نيامده بود.
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آن کـس کـه ندانـد به ایشـان دادم. نمایش اجرا شـد و سـی شـب هـم اجرا 
شـد. كار بعـدي را خـودم نوشـتم و خودم هـم كارگرداني كردم.

برادرتان هم بازي ميك‌رد؟
بلـه. یـک نمایشـی را بـه نـام»درد جامعـه ما« به مـدت دو شـب هم در 
هلال احمر اجرا گذاشـتيم. شـب سـوم اصفهان موشـک خورد. ما هم اجرای 
نمایـش را تعطیل کردیم. بعد از آن با سـینمای جـوان کار می‌کردم. اصفهان 

يـك شـهر پر خـط و خطوط اسـت. ايـن درگيري‌ها هم خسـتهك‌ننده بود.
وقتـي كـه به هنر آمـدم بعضی فضاها دسـت طرفداران مهدي هاشـمي 
آمـد  مخملبـاف  كـه  زمانـي  بـود. 
شـب‌های زاینـده رود را کار كنـد، 
همـه امكانـات دسـت شـخصي بـه 
نـام مرتضي مسـائلی بود. سـينماي 
بنياد شـهيد دسـتش بود و سـالن و 

نـور هم داشـت.

»فرماندار« مخملباف را هم او 
كارگرداني كرد

فيلـم  دو  مخملبـاف  بلـه. 
باي‌سـكيل‌ران و شـب‌هاي زاينـده 
‌رود را هـم آنجـا سـاخت. مـن آنجا 
از  بعـد  شـب  يـك  مخملبـاف  بـا 
دیدن فیلـم »عروسـی خوبان« كي 
بحـث سـه چهـار سـاعته چالشـي 
داشـتم. تـازه سـيد مهدي هاشـمي 

را دسـتگير كـرده بودنـد. مخملبـاف بـه من گفت: تـو با اين انديشـه‌ات كي 
روزي سـيد مهـدي هاشـمي فرهنگـي ايـران مي‌شـوي. من هم بـه او گفتم 
كـه شـما سـيد مهدي هاشـمي مي‌شـوي. او تـازه باغ بلـور را منتشـر كرده 

بـود و هنـوز دسـت‌فروش نيامـده بـود.

به عروسي خوبان منتقد بوديد؟
بيشـتر بـه باغ بلـور منتقد بـودم. به نظرم خيلـي نكات انحرافي داشـت. 
رمانـش را خوانده بـودم. مخملباف قبول نمی‌کرد. حافظه خوبی هم داشـتم 
و حتـی شـماره صفحـات و دیالوگ‌هـا را هم برایـش می‌خوانـدم.  او حیرت 
می‌کـرد. كمك‌ـم اين گـروه با ما فاصلـه‌اي پيدا كردند. كي سـري بچه‌ها هم 
در مسـجد انقالب اصفهـان بودند که اگر بخواهیم چپ و راسـتی محاسـبه 
کنیـم آن‌هـا چـپ بودنـد. در میـان آن‌هـا سـینماگر هم بودنـد. آن‌هـا ما را 
قبول نداشـتند. جناح راسـت هميشه متأسفانه نسـبت به مسائل تبليغاتي و  
سـينما يـك موضـع منفي‌ داشـت. برخالف آن‌ها چپ‌هـا این جـور نبودند. 

مـا می‌گفتیـم فقط امـام و آن وسـط‌ها کار خودمـان را می‌کردیم.
بعد  از آن بـا سـینمای جـوان کار من 

می‌کـردم. مدتـی آقای 
قاسـمی  مهـدی 
مدیر آنجـا بود. 
او مـرا با آقای 
ئلی  مسـا
شـتی  آ
آقـای  داد. 
مسـائلی هم 
بعـد از قهـر 

مخملباف به من گفت، 
تو با اين انديشه‌ات 
يك روزي سيد مهدي 
هاشمي فرهنگي ايران 
مشي‌شوي. من هم 
به او گفتمك ه شما 
سيد مهدي هاشمي 
مي‌شوي. او تازه باغ 
بلور را منتشرك رده 
بود و هنوز دستفروش 
نيامده بود.
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کـردن مخملبـاف، بـا مـا قهر کـرده بـود. او به من گفـت تو بیا و فیلم بسـاز 
و مـن کمکـت می‌کنـم. البتـه شـرطی هم گذاشـته بود کـه نگاتیـو فیلم را 

کنـم. تهیـه  خـودم 
ظاهـراً! سـال شـصت و شـش بـود که مـن كي سـناريو براي سـينماي 
جوان نوشـته بودم. به وسـيله پسـت براي وزارت ارشـاد فرسـتاده بودم و اين 

تصويـب شـده بـود. يـك روز براي مـن نامه آمد كـه اين فيلمنامـه تصويب 
شـده و شـما بيـا اينجـا، كار كن. آمدم تهـران و آقاي مسعودشـاهي را ديدم. 
رئيس سـينماي تجربي بود. گفتم، من طالبي هسـتم كه سـناريوام تصويب 
شـده. ايشـان آقـاي شـمقدري را بـه مـن معرفي كردنـد و گفتند اگـر آقای 

شـمقدری كارگردانـي بكند، مـا مي‌پذيريم.

فيلمنامه‌تان چه بود؟
آن روز اسـمش »قطعه سـيزده« بود. بعداً »ویرانگر« 
را از روی آن اقتبـاس کـردم. قبـل از آن در سـینما 
جوان »تر و خشـک« را که شـانزده میلیمتری بود 
سـاختم. آقای مهدی قاسـمی فیلمبردارش بود 
و آقـای مسـائلی هـم تهیه کننـده‌اش. نگاتیو 
گرفتـه  تخت‌کشـیان  آقـای  از  را  فیلم‌هـا 
بـودم. دوسـتان پـول ایـن نگاتیوهـا را بـه 
مـن نـداده بودنـد و همسـرم یک تکـه از 
جهیـزه‌اش را فروخـت تـا بدهـی‌ام‌ را به 
آقای تخت‌کشـیان بدهـم. موضوع فیلم 
مربوط به‌ شـخصی بود کـه دوره‌‌گردی 
می‌کرد و کاسـه بشـقاب‌ می‌فروخت. 
بـه  را  بسـاطش  هـم  شـهرداری‌ 
خاطـر سـد معبـر جمـع می‌کـرد. 
از مأمورهایـی كـه  مـن هميشـه 
را  دسـتفروش‌ها  و  مي‌ريزنـد 
جمـع ميك‌ننـد، ناراحـت بـودم. 
هـم  بـد خلقـي  و  گردنك‌لفتـي 
اذيـت  را خيلـي  ميك‌ردنـد. مـن 
ميك‌ـرد. تر و خشـک دربـاره اين‌ها 
دسـت  این‌هـا  کـه  می‌گفتـم  بـود. 
فروش‌هـا را جمـع می‌کننـد و گداها را 

جمـع نمی‌کننـد.

فيلم را داريد؟
گريـن  نگاتيوهـا  ظاهـراً  نـه. 
داشـته و مشـكل پیدا کرد. البته 
بعـداً كيي به مـن گفت كه نور 
داده‌انـد. در اصفهان هرجايي 
مي‌رفتيم، هميـن مكافات 
را داشـتيم. بعـد از ايـن 
ايـن  بـه  مـن  سـناريو 

در شوراهاك ه بودم، خيلي سخت‌گير بودم. آدم‌هاي بزرگي در شورا بودند ولي فرد سينمايي آن‌ها من بودم.

معروف شديم به اينك هي ك اصفهاني هستك ه خيلي گير می‌دهد و معلوم نيست پشتش بهك جا گرم است.
 پیشنهادهای‌ یکی دو میلیونی به صورت غیرمستقیم‌ به من می‌شد. اما باز هم کار خودم را ادامه دادم 
و ذره‌ای کوتاه نمی‌آمدم. اگر ایرادها برطرف نمی‌شد دوباره کار را عودت می‌دادم.
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نتيجـه رسـيدم كـه هـر كاري كـه بايـد بكنـم، ديگـر بايـد در تهـران انجام 
بدهـم. بـراي هميـن بـه تهـران آمدم. 

اواخـری کـه در اصفهـان بـودم فیلم‌نامـه‌ای نوشـتم کـه اول اسـمش 
را »گدایـان« گذاشـته بـودم، دربـاره گداهـا بـود. تحقيـق مفصلـی راجع به 
آن‌هـا كـرده بـودم. در قبرسـتان تخت‌ پـولاد اصفهـان مرده‌شـور خانه‌هایی 
وجـود داشـت کـه‌ از آن اسـتفاده‌ای نمی‌شـد. هر گدایـی را کـه در اصفهان 
می‌گرفتنـد در ایـن محل بازداشـت می‌کردند. دو هفته را بـا آن‌ها گذراندم‌ و 
از روی خاطـرات و نوع زندگی‌شـان‌ فیلم‌نامه‌ را نوشـتم. بعـداً به نام »راه‌حل« 
در حـوزه هنـری تصويب شـد. آقای مجیدی هم آن را خوانـده بود. بعد از آن 
بـود کـه تصميم گرفتـم به تهران بيايم. خيلي فيلمنامه قشـنگي بـود. آن را 
شـصت هزار تومـان از مـن خریدند. تقریباً برابر یک‌سـال حقـوق دریافتی‌ام 

از سـپاه‌ محسـوب می‌شد.

سينمايي نوشته بوديد؟
بلـه. آن شـصت تومـان اولين نان سـينما بود كـه من خوردم. سـناريوي 
مـن را کـس دیگـری كار كـرد، بـه شـهيد آويني شـكايت كـردم. گفتم اين 
مـال من اسـت. چرا نوشـته‌اند فلانی. گفـت آقاي طالبي هيچ چيز از دسـت 
نـداده‌اي. بـرو خـدا را شـكر كـن كه اسـمت را ننوشـتي. کارگـردان متن مرا 

تغییـر داده بود.
در تهـران نقـدی بـه نام »سـجیل« نوشـتم که بـرای چند نفـر از جمله 
آقـای علـی مطهـری فرسـتادم. البتـه آن زمـان مـن او را نمـی شـناختم. با 
عنـوان پسـر آقای مطهـری برای انتشـارات صـدرا فرسـتادم. ایشـان تماس 
گرفـت و گفـت بیـا پیـش مـن. بـه من گفـت که قـرار اسـت داماد مـا آقای 
لاریجانـی وزیر ارشـاد شـود بهتر اسـت پیش ایشـان بـروی. آقـای لاریجانی 
هـم پنـج شـش حکم بـرای من نوشـت و مـن در شـوراهای مختلـف بودم. 
آقـاي ضرغامـي مسـؤول دفتر آقـاي لاريجاني بـود. بعد از مدتـي هم معاون 

پارلمانـي شـد. رفاقـت مـا بـا آقاي ضرغامـي هم از همانجا شـروع شـد.

مضمون سجيل چي بود؟
نقدهاي بسيار تند.

نقد عليه سينما؟
عليه نوع فيلم‌ها و نوع نگرش. در آن سی تا فیلم را بررسی کرده بودم. الآن 

آن را دارم و هرازگاهی می‌خوانم تا یادم نرود چه جور فکر می‌کردم.

چقدر با افكار امروزتان تفاوت دارد؟
بـا توجـه بـه ايـن كـه مـن اصاًل در فضاي سـينما نبـودم نـگاه فقهي و 
مسـلماني ميك‌ـردم. مثاًل مي‌گفتم اين زن يـك ذره موهايش بيرون اسـت. 
ايـن زن جلـوي مـرد عشـوه آمـد. اينجـا عليه انقالب، نمـاد انقلابـي و ضد 

انقلابـي دارنـد. مفاهيـم اينهـا بـود. كي خـرده هم از شـهيد آويني و سـوره 
متأثـر بودم.

سوره را مي‌خوانديد؟
مشـتري سـوره بـودم. يـك شـخصي به نـام فرهاد گلـزار مي‌نوشـت كه 

بعـداً فهميديم شـهيد آويني اسـت. 

در ارشاد چه کار می کردید؟
در شـوراها كـه بـودم، خيلي سـخت‌گير بـودم. آدم‌هاي بزرگي در شـورا 
بودنـد ولـي فـرد سـينمايي آن‌هـا من بـودم. معروف شـديم به ايـن كه كي 
اصفهانـي هسـت كـه خيلي گيـر می‌دهـد و معلوم نيسـت پشـتش به كجا 
گـرم اسـت. در این بین »ردپای گرگ« مسـعود کیمیایـی و فیلم‌نامه‌ای‌ هم 
از محسـن مخملبـاف بـود که‌ یادم‌ هسـت در جلسـات ما حضور داشـتند و 
مـن بـه عنـوان سـخن‌گوی یـک شـورای 31 نفـره تمـام نـکات‌ را بـه آن‌ها 
گوشـزد می‌کـردم و ذره‌ای هـم‌ از اصولـی‌ کـه بـه آن‌هـا اعتقـاد داشـتم 
عقب‌نشـینی‌ نمی‌کـردم. آقـاي لاريجانـي بعضـاً سـاعت دوازده شـب بـا من 
جلسـه می‌گذاشـت. می‌گفت سـناریوهایی را که لازم اسـت من بخوانم بده 

تـا بخوانـم. ایشـان هـم با جدیـت می‌خوانـد و نظر مـی‌داد.
هزینه خرید یک  زمان‌  آن  پیشنهادهای رشوه شروع شد.  از همان‌جا 
فیلم‌نامه‌ حدود دو میلیون تومان‌ بود. پیشنهادهای‌ یکی دو میلیونی به صورت 
غیرمستقیم‌ به من می‌شد. اما باز هم کار خودم را ادامه دادم و ذره‌ای کوتاه 
نمی‌آمدم. اگر ایرادها برطرف نمی‌شد دوباره کار را عودت می‌دادم. خواسته‌ام‌ 

این بود که‌ به‌ نظر شورا باید بی‌کم و کاست عمل شود.
از جملـه طرح‌هـای من در ارشـاد آزاد کردن ویدئو بـود. كيي هم ممنوع 
كـردن ماهـواره. گفتـم‌ بایـد ویدئو را به خدمت بگیریم. پیشـنهاد »مؤسسـه 
رسـانه‌های تصویـری« را ارائه کردم. این پیشـنهاد مـورد موافقت‌ مقام معظم 
رهبـری و مجلـس قـرار گرفـت. من هم معـاون توزیع‌ مؤسسـه‌ رسـانه‌های 

تصویـری شـدم و باقی‌ دشـمنی‌ها با مـن از آن‌جا شـکل‌ گرفت.
اتحادیـه تهیه‌کنندگان درخواسـت کـرده بود همه امتیـاز ویدئو کلوپ‌ها 
را بـه آن‌هـا بدهیـم. مخالفـت کـردم و گفتـم‌ ایـن امتیـاز بـه‌ کسـانی تعلق 

می‌گیـرد‌ کـه‌ در‌ جبهـه حضور داشـته‌اند.
شـکایتی از‌ مـن تنظیم کردنـد و آن‌ را به مجلس بردند. مسأله‌شـان‌ این 
بـود کـه شـرط حضـور در سـپاه و ارتش هـم جبهه رفتـن‌ نیسـت! ولی‌ این 
آقا شـرط پذیرش درخواسـت مؤسسـه‌ را‌ حضور‌ در جبهه‌ گذاشـته‌ اسـت. تا 
آن‌کـه بـا شـهید‌ ابوترابی جلسـه‌ای برگزار کردم و شـرکتی بـرای حمایت از 
آزادگان-شـرکت احرار- تأسـیس‌ شـد و امتیاز مؤسسه رسـانه‌های تصویری‌ 

را‌ بـه آن‌ها دادم.
 

در شوراهاك ه بودم، خيلي سخت‌گير بودم. آدم‌هاي بزرگي در شورا بودند ولي فرد سينمايي آن‌ها من بودم.

معروف شديم به اينك هي ك اصفهاني هستك ه خيلي گير می‌دهد و معلوم نيست پشتش بهك جا گرم است.
 پیشنهادهای‌ یکی دو میلیونی به صورت غیرمستقیم‌ به من می‌شد. اما باز هم کار خودم را ادامه دادم 
و ذره‌ای کوتاه نمی‌آمدم. اگر ایرادها برطرف نمی‌شد دوباره کار را عودت می‌دادم.
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شروع »سینما ویدئو«
كي خانه كوچک در اصفهان داشتم كه با پول پاسداري و وام خريده بودم. 
خانه را فروختم و »سینما ویدئو« را راه انداختم. سال 73 قبل از اولين فيلمم، 
نشریه را شروع کردم. خيلي از اين حرف‌هايي كه بچه‌ها در فرهنگ مي‌زنند، 
حرف‌هايي است كه من ده بیست سال پيش زدم. هم در رابطه با مديريت 
فرهنگي، هم در رابطه به نوع سينما، هم در رابطه با فتح سنگرها... اين حرف‌ها 
خريداری نداشت و همه هم دشمنش بودند. آن نشريه به فيلم‌هاي من خيلي 
ضربه زد. چون من عليه فيلم‌هاي جشنواره‌اي خيلي مي‌نوشتم. عليه بين‌الملل 
فارابي كه متأسفانه هنوز هم همان است. آنها هم در جشنواره‌ها انتقام‌شان را 

از من مي‌گرفتند. 
سـینما ویدئـو را كـه راه انداختيـم سـه چهـار تا نقـد زديم كه بـه وزیر 
ارشـاد برخـورد. بـه مـن گفت كه شـما نبايـد راجع بـه مديـران فارابي اين 

قـدر تنـد صحبت كنيد و بنويسـيد. نامـه‌اش را هـم دارم.
من گفتم:‌ به هر حال اين سـينماي جشـنواره‌اي اين مشـكلات را دارد. 
ايشـان هـم گفتند كه بين مشـاورت مـن و اين مجله كيـي را انتخاب بكن. 
مـن گفتـم كـه مجلـه‌ام را انتخـاب ميك‌نم. ايشـان گفـت: برو اسـتعفا بده. 
گفتم: اسـتعفا نمي‌دهم. ايشـان هم من را حذف كرد و كيي ديگر را مشـاور 
خودشـان در امور رسـانه تصويري گذاشـتند. من ديگر در مجله‌مان مسـتقر 

شـدم، ضمن اين فرصت بیشـتری پیدا کردم که سـناريو بنویسـم.
فـرق مـا بـا آقاي آوينـي اين بـود كه آقـاي آوينـي نقد فيلـم ميك‌رد و 
مـا نقد جريـان فرهنگي ميك‌رديـم. جريانات فرهنگي از فيلمسـازها قوي‌تر 
بودند. آن موقع فيلمسـازها ضعيف بودند. الآن قوي شـده‌اند. صاحب سـينما 
شـده‌اند. آن روز كسـي نبودنـد. اگـر بـه آنهـا مي‌گفتنـد كـه ممنـوع الـكار 
هسـتي، بايـد مي‌رفتنـد و راننده تاكسـي مي‌شـدند ولي الآن قوي هسـتند. 
آن موقـع مـا بيشـتر بـا جريان‌هـاي فرهنگي مشـكل داشـتيم. بيشـتر هم 
بنيـاد فارابـي مشـكل بـود و بين‌الملل كه هنـوز هم همان‌ها هسـتند. هنوز 
هـم همـان جريان هسـتند. قبـادي و مخملباف و پناهي و هر كسـي كه آن 
طرفـي شـده، بين‌الملل كـرده اسـت و الآن هم بين‌الملل همان‌ها هسـتند. 
آنهـا هـم همـواره با ما مشـكل داشـتند و اين مشـكل ادامـه دارد. ظاهراً هم 

پيـروز آنهـا هسـتند. چون بالاخـره آنها بلد هسـتند و آدم‌ها را به مسـافرت 
مي‌برنـد و مسـافرت اروپـا هم خـوش مي‌گذرد!

اوليـن دادگاهـي كـه ما رفتيم بـا عباس معروفـي بوديم. راديو اسـرائيل 
هـم گفـت كـه دو تـن از ناراضيـان حكومت اسالمي محاكمه شـدند. هنوز 
هـم نـوارش را دارم. بعـد بـه جلسـه دادگاه رفتيـم. صحبـت كـردم و تبرئه 

شدم.
در طـول پانـزده سـالي كـه مـا نشـريه را درآورديـم، هيـچ ارگانـي بـه 
مـا كمـك نكـرد. بعـد كـه آقـاي ضرغامـي از ارشـاد رفـت، من نوشـتم كه 
مي‌خواهـم ببنـدم. در مجلـه‌ای نوشـتند چـون بـه پول‌هايـي مي‌رسـيده و 
ديگـر الآن نمي‌رسـد، مي‌خواهـد ببنـدد. جملـه تندی نوشـتم کـه هركس 
كمكـي سـراغ دارد چاپ كند. چون واقعاً اذيت شـدم. مـن خيلي تنها بودم. 
فيلـم مي‌سـاختم و خـرج نشـريه ميك‌ـردم. الآن نبينيـد كـه ده‌ها نشـريه 
هسـت. سـايت هسـت، بـر و بچه‌هـاي حزب‌اللهـي در ميدان هسـتند. هيچ 
كـس نبـود و چند تـا منتقد بودند كـه خودشـان را خيلي بالا مي‌دانسـتند 
و مي‌گفتنـد، فقـط با مجلـه فيلم كار ميك‌نيـم. حتي بعضـي از آنها گفتند 

كـه با دنيـاي تصويـر هـم كار نميك‌نيم. 
»سـینما ویدئـو« اول هفتـه نامـه بـود. بعد ماهنامه شـد. سـه سـال به 
صـورت ماهنامـه و جلـدي در آمد. دوازده سـال به صـورت هفته‌نامه. ما كي 
مسـؤول آگهـي داشـتيم. مـا كي مسـأله ارزشـيِ محكـم مي‌نوشـتيم، بعد 
او مي‌رفـت از فيلم‌هـاي فرحبخـش آگهـي مي‌گرفـت. مي‌بـرد بـه چاپخانه 
مي‌داد. مي‌ديديم كي عكس شـقايق فراهاني آن پشـت افتاده است. خجالت 
ميك‌شـيديم. هـر روز بـا ايـن دعوا داشـتيم. آخـر اين چي اسـت؟ مي‌گفت 
عكـس ايـن نبـوده، اين شـده. ديگر آخـرش گفتـم:‌ آگهـي نمي‌خواهيم. به 
مـا كـه آگهـي نمي‌دادنـد. حتـی كـداك و كانـن هـم نمي‌دادنـد. يـك بـار 
سامسـونگ بـه مـا داد. دوم خـرداد كـه شـد، ديگـر نـداد. گفتند: ايـن جزو 
نشـريات غيـر اصلاحاتـي اسـت. روابـط عموميش نـداد. كيـي دو تـا روابط 
عمومي‌هـا رفتيـم و صحبت كرديم. مـن خودم رفتم و بـا مديرانش صحبت 
كـردم. بـه مـا آگهـي دادنـد. مسـؤول آگهي ما رفتـه بـود جایی، از او سـكه 
گرفتـه بودنـد. بعد آمد و بـه من گفت كه من چند تا سـكه دادم. گفتم: اين 
حـرام اسـت. به مسـؤولش زنگ زديـم و گفتيم. گفت: من برخـورد ميك‌نم. 
برخـورد كـرد و آگهـي هم ديگر قطع شـد. ديگـر هم ندادند. مـا خيلي تنها 

بوديـم. يـك بار يـك تيتري زديـم. تنهاييم،‌ خيلـي تنهاييم. 
دوران غربـت سـينما ويدئـو ايـن قـدر زيـاد بود كـه من بعد از سـكته‌ام 
نتوانسـتم ادامه بدهم. دو سـه جـا بخش خصوصي مي‌خواسـتند بخرند. آن 
موقـع حاضـر بودند پنجاه شـصت ميليـون،‌ صد ميليون به من پـول بدهند. 
چـون مـن مي‌دانسـتم كـه بالاخـره آن‌ها سـينماي مورد نظـر مـن را ادامه 
نمي‌دهنـد. رفتـم و با مؤسسـه شـهيد آوينـي وارد مذاكـرده شـدم. گفتند:‌ 
چقـدر مي‌فروشـي؟ گفتـم: نمي‌فروشـم. به شـما مي‌دهم. فقط يـك خرده 
بدهـكاري دارد. بدهكاريـش را بدهيـد. چون من نـدارم بدهكاريش را بدهم. 
دو سـه ميليـون،‌ بچه‌هايـي كـه اينجا بودنـد و كار كـرده بودند، حـق وزارت 
كاري دارنـد. چـون هيـچ كـدام هم بيمـه نبودند. حـق بيمه را به خودشـان 
مي‌داديـم. ولـي هـر سـال يـك مـاه حقـوق را بايد بـه آنهـا بدهيم. بـه آنها 
داديـم. هشـت نـه ميليون هم بـه چاپخانه بدهكار بوديـم. آنها را هـم دادند. 
خـودش دوازده ميليون شـد. يعني من سـينما ويدئو را بـا دوازده ميليون به 

مؤسسـه شـهيد آويني انتقال دادم. با پانزده سـال سـابقه.

شروع فیلمسازی سینمایی
عـزل شـدن من از مشـاور امور رسـانه‌های تصویری ارشـاد جـزو الطاف 
خفيـه بـود. فرصت خوبی پیـدا کردم فیلم‌نامه بنویسـم. فیلم‌نامـه‌ای که به 
آقای شـمقدری داده بودم را بازنویسـي كردم و به آقاي سـبوچي به هفتصد 
هـزار تومـان فروختم. سـناريوي اكشـن و خیلـی خوبی هم بود. شـعبانعلي 
اسالمي هـم آمـد و گفـت: كي سـناريو به من بده. من بازگشـت پرسـتوها 

را بـه او دادم.

فيلم   مي‌ساختم 
وخرج  نشريه
 مي‌كر        دم

 
دو روایت موازی از فعالیت مطبوعاتی ابوالقاسم طالبی در »سینما ویدئو« 
و فیلمسازی از »ویرانگر« تا »دست‌های خالی«
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دستیاری »بر بال فرشتگان«
چون همه جا در سوابق من مي‌نويسند، دستياري آقاي شمقدري. 

در همـان سـال‌ها آقـاي شـمقدري بـر بـال فرشـتگان را سـاخت. فكـر 
ميك‌نـم هفتـاد و يـك يا هفتـاد و دو بود. سـر آن سـناريويي كـه كار نكرد، 
ديگـر مـا بـا هم رفيـق شـده بوديم. داشـت كي فيلمنامـه كار ميك‌ـرد. من 
داشـتم دانشـگاهم را در رشـته حقوق تمام ميك‌ردم. فيلمنامه او كي سـري 
اصطلاحـات حقوقي داشـت. همان كه دو تـا برادر با هم اختلاف داشـتند. او 

آمـد و بـه مـن گفت كه بيـا و در اين كار با ما مشـاورت بكن. در آن فيلمنامه 
مشـاورش بـودم. مـن در كار فيلمنامـه ادعـا داشـتم و الآن هـم دارم. كـه 
بالاخـره يـك خرده سـرم مي‌شـود. به او كمـك كرديم. به دفتـرش مي‌رفتم 
و مي‌آمـدم. قـرار بـود مشـاور ايشـان باشـيم ولي دسـتيار ايشـان شـديم. ما 
هنـوز آن فضـاي جبهـه‌اي در ذهنمان بود. به آنجا رفتيم و دسـتيار شـديم. 
دسـتيار سـه. يعنـي بـه ما گفتند كـه صبح بچه‌هـا را بـراي نماز بيـدار كن. 
بيـدار ميك‌رديـم. چنـد بـار گفتند كه بـرو و سـياهي لشـكرها را جمع كن. 
آن‌هايـي كه عراقي هسـتند. مـا همـه كاري ميك‌رديم. اين دسـتياري ما ده 
روز طـول كشـيد. يـك روز رفتيـم در اروند شـنا كنيم، من تـوي آب پريدم. 
پـاي مـن تـوي كيـي از ايـن سـنگرهاي خمپـاره‌اي كه توش سـيم خـاردار 
اسـت، رفـت. لاي آب احسـاس كـردم كـه پايـم گيـر كـرده اسـت. هـر چه 
ميك‌شـيدم، نمي‌آمـد. ديـدم اگر بايسـتم خفه مي‌شـوم. من پايـم را محكم 
بيـرون كشـيدم. گفتم كـه آن روزها كي خـرده قلدر بودم. گوشـت‌هاي پاي 
مـن بـه آن سـيم خاردارها گير كـرد و پام بيـرون آمد. آمدم بيـرون و افتادم. 
خيلـي از پايـم خـون رفتـه بود. تا بيايـم بيرون،‌ طول كشـيد. جـواد هم آدم 
خونسـردي اسـت. گفـت: اِ پايت اينجوري شـده. آن روز آقـاي ميرعلايي هم 
مديـر توليـد و تـداركات آن فيلـم بـود. زخم خيلـي عميق بود و كسـي هم 
بـه مـا توجه نميك‌ـرد. ديديـم انگار مـا اينجا زيادي هسـتيم. بلند شـديم و 
آمديـم. كل دسـتياري مـا بـا آقـاي شـمقدري پانـزده روز شـد. قرار بـود ما 

مشـاور فيلمنامـه باشـيم. اسـم ما هـم در تيتراژ نيسـت ولي ما كيـي دو جا 
گفتيم و الآن جزو سـوابق ما دسـتياري آقاي شـمقدري اسـت. البته نه اين 
كـه بـه عنـوان ضعـف يا چيـزي بگويـم. مـن از هر كـس چيزي يـاد گرفته 
باشـم. مـا آنجـا دسـتيار سـه بوديم. بيـل هـم مي‌زديـم. سـنگر ميك‌نديم. 
خيلـي صادقانـه كار ميك‌ـردم. هـر كاري به مـن مي‌دادنـد، انجام مـي‌دادم. 
چـون مـا مي‌گفتيـم كـه كار انقالب اسـت. كار جنـگ اسـت و بايـد مثـل 

جنـگ. آن روزهـا از ايـن ديدگاه‌هاي خالصانه داشـتيم.

ماجراهای »ویرانگر« 
آقـاي شـعبانعلي اسالمی بازگشـت پرسـتوها را شـروع كرد و داشـتيم 
كار ميك‌رديـم کـه تـوي جنـگ كـوزوو افتـاد و نـادر طالـب زاده کـه قـرار 
بـود كارگردانـي کنـد، رفـت و دیگـر نيامـد كار بكنـد. كي روز بـه من گفت 
كـه آقـاي طالبـي، بيـا و خودت بسـاز. اما ايـن را نـه. آن »قطعه سـيزده« را 
خـودت بسـاز. بـا آقای سـبوچی صحبت کردیـم، هفتصد تومانـش را گرفت 
و سـناريو را داد. مـن هـم كي بازنويسـي كـردم. آن روز تـازه ترميناتور آمده 
بود. شـعبانعلي گفت كه اسـمش را ويرانگر بگذار. من اسـمش را ترور رئيس 
جمهـور گذاشـتم. ارشـاد قبول نكـرد. او گفـت، بگذاريم ويرانگر. مي‌فروشـد. 

جمشـيد هاشـم‌پور را هـم آورديـم و اولين فيلم سـينمايي را سـاختيم. 
سـال 74 كار ويرانگـر را سـاختم و ديديـم كـه گرفت. ویرانگـر هنوز هم 
جـزو صـد فيلـم پرفـروش بعـد از انقالب اسـت. به دليـل اين كه طي سـه 

هفتـه فروشـش خيلي بالا اسـت.
وقتـي ويرانگـر در جشـنواره پخـش شـد، آن جريانـات فرهنگـي که در 
مجله برایشـان می‌نوشـتم عليه من خيلي کار كردنـد. ویرانگر جنجالي‌ترين 

فيلم جشـنواره چهاردهم شـد. 
روزنامـه سالم هـر روز كي صفحه عليـه من نقد مي‌نوشـت. اصلاً همان 

روزنامه سالم مـا را معروف كرد. 
ايـن قـدر نوشـتند كه من اذيت شـدم و رفتم از دسـت آقـاي خوئيني‌ها 
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در دادگاه ويژه روحانيت شـكايت كردم. براي آشـتي آنها دسـت برداشـتند و 
مـا هـم دسـت برداشـتيم. اينها خيلي به مـا رنج دادنـد. يعني راجـع به كي 
فيلـم معمولـي اكشـن اين قدر نوشـتند كـه تقريباً همـه مجلسـي‌ها،‌ آقاي 
پـرورش من را نمي‌شـناخت. بعـد از اين كه اينها اين نقدها را نوشـتند،‌گفته 
بـود، اين كي اسـت كه روزنامه سالم اين قـدر عليه او مي‌نويسـد. بياوريد او 
را ببينيم. خيلي از سياسـتمداران آن روز با ما آشـنا شـدند كه تويي كه اين 

قـدر عليـه تو مي‌نويسـند. پس هيچ چيزي نيسـت. 

بازگشت پرستوها
بعـد از ویرانگـر، »بازگشـت پرسـتوها« را سـاختم که كي سـريال راجع 
بـه اسـرا بـود. بازگشـت پرسـتوها بـه تحقيقاتـي برمي‌گشـت كه خـود من 
در زمـان آزادسـازي اسـرا در مـرز خسـروی انجـام داده بـودم و آنچه خودم 
در جامعـه مي‌ديـدم. در نهايـت بـه جايـي رسـيدم كـه ايـن دو را در تقابل 
بـا كيديگـر قـرار دادم كه اسـرا در سـخت‌ترين شـرايط نيز حامـي و مدافع 
انقالب اسالمي هسـتند و خيلي‌ها در آسـان‌ترين شـرايط نمي‌توانند سـر 

مبانـي فكري خـود بمانند.
فیلم‌نامه آن را به آقاي ابوترابي هم دادم و خواند. كي یادداشتی هم نوشت 
كه آن هم دارم. خيلي تقدير كردند و گفتند: نسبت به كارهايي كه شده خيلي 
عالي و ارزشمند است. كيي دو تا تذكر هم دادند. اول قرار بود نادر طالب‌زاده 
كارگرداني‌اش كند كه نادر بلند شد و به بوسني رفت. حتي براي او پروانه 
ساخت هم گرفته بودیم. »بازگشت پرستوها« در زمان خودش مخاطب زیادی 

پیدا کرد. بازيگران خوبي هم در آن حضور داشتند.

آقای رئیس جمهور
بعـد هـم آقاي رئيس جمهور را سـاختم كه نقدي به دوم خـرداد بود كه 
بـاز هـم همان بلاها به سـرش آمـد. آقاي مهاجراني گفتند كه ما نمي‌رسـيم 
فيلم را ببينيم. براي همين در نوبت ديدن شـورا اسـت. توقيف نبود اما هيچ 

وقـت نوبـت ما نشـد! تـا كه رفتنـد، نوبت ما شـد. يـك روز بعد از جشـنواره 
اجـازه دادنـد و فقـط هفـت روز اکران شـد و تمـام. می‌خواسـتند بگویند که 

اکرانـش کرده‌انـد تا در واقع از شـرش راحت شـوند.

نغمه
 بعـد دوران عشـق و عشـق‌بازي شـد. ما رفتيـم و نوبت عاشـقي خودمان

 را ساختيم. به نام نغمه.

عروس افغان
بعـد از آن هـم يـك ديدار با حضرت آقا داشـتيم. آقا گفتند كه شـما 
فيلمسـازها چـرا نسـبت به اطرافتان حسـاس نيسـتيد. ما رفتيـم و راجع 
بـه افغانسـتان، عـروس افغانسـتان را سـاختيم. كـه بـاز هميـن قسـمت 
بين‌الملـل اصاًل ايـن فيلـم را نديـد. فيلم‌هايـي كـه عليه اسالم بـود، به 
عنـوان طالبـان. آنهـا را بـه آن طـرف مي‌بردنـد و جايـزه مي‌گرفتند. آن 
سـال بـه نفـع ايـن فيلم نقـد زدند. نوشـتند كـه تنهـا فيلـم متفاوتي كه 
در ايـران مي‌شـد ديـد،‌ ايـن بـود. اگـر اسـمش را اشـتباه نگويـم، خانـم 
بيتـا شـاكر بـود کـه يـك نقـد نوشـت كـه مـن همـه فيلم‌هـاي ايرانـي 
را امسـال ديـدم. همـه را مـي ‌شـود در تريكـه يـا هنـد يـا جـاي ديگـر 
ديـد امـا فيلـم عـروس افغـان چيز ديگـري بـود. ايـن بايد در كـن ديده 
بشـود ولـي بين‌الملـل هيـچ وقـت سـراغ مـا نيامـد. جنـگ كودكانـه ما 
در جشـنواره حيدرآبـاد پذيرفتـه شـد. همـان جـا در اصفهـان كه پخش 
مي‌شـد. آن دو نفـري كـه آمـده بودنـد، خيلي خوششـان آمده بـود. ولي 
بنيـاد فارابـي، آن موقـع آقـاي نكيخـواه آزادي بـا فيلـم من، سـي نفر به 
حيدرآبـاد رفتنـد. يـك ربـع قبل از ايـن كه برونـد، به من گفتنـد كه تو 

نمي‌آيـي؟ و رفتنـد. 
دسـت‌هاي خالي هم در كي جشـنواره پذيرفته شـد. جشـنواره مذاهب 

ايتاليـا. آن را مـن خودم رفتم. 
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در خلـوت خـود سـر در گریبان می‌اندیشـم؛ بـا این همه شـبکه تلویزیونی و 
سـینما و... کـه بهتریـن ابزارها بـرای اطلاع‌رسـانی، آگاهی بخشـی، تبیین و 
روشـنگری هسـتند و مسـلماً هنر، بهترین قالب پیام‌رسـانی و اطلاع‌بخشـی 
اسـت، با این حال، چند اثر هنری، چند سـریال و فیلم و مسـتند از حوادث 
سـوریه ارائـه شـده؟ چرا هنـوز وقایع و حـوادث سـوریه و علـل آن به خوبی 
بـرای مردم تبیین نشـده اسـت؟ ما در مـورد حوادث و جریانـات بحرین چه 
کرده‌ایـم؟ در یمـن چه می‌گـذرد؟ سرنوشـت مصر، لیبی و تونس چه شـد؟

و یـا در ایـن نزدیکی‌هـا؛ نقـش هنـر و هنرمنـد در زدودن غبار از حـوادث و 
جریانـات جـاری چـه بوده اسـت؟ چرا هنـوز هم که هنوز اسـت، عـده‌ای در 
مـورد کـم و کیـف »فتنـه 88« در تردیـد و شـک و دودلی به‌سـر می‌برند؟

آن‌سـوتر در موسـم حـج امسـال، در »سـرزمین منـا« چـه رخ داد؟ چـرا بـر 
سـردر منـزل برخـی حاجیان، بجـای بنر تبریـکِ »پدرجـان بازگشـتتان از 
سـفر معنـوی حج و سـرزمین وحی را گرامـی می‌داریم« علم عـزا و بنرهای 

تسـلیت زده شد؟!
می‌گوینـد قریـب به »هفت‌هـزار« حاجی در عیـد قربان امسـال، در قربانگاه 
منـا قربانـی شـدند؛ قضیـه چه بـود؟ چگونـه رخ داد؟ علـل و عوامـل آن چه 

بـوده اسـت؟ واکنـش دنیای اسالم، منادیان حقوق بشـر چـه بود؟!
و ده‌ها سؤال دیگر!

در عصـر انفجار اطلاعات، با این همه رسـانه و هنرمند، نویسـنده، کارگردان، 
روشـنفکر، مبلـغ دینـی و دسـتگاه‌های عریـض و طویـل تبلیغاتـی، چـرا 

کـم‌کاری؟! چـرا آن‌چنـان کـه شایسـته و بایسـته اسـت، کار نکرده‌ایم؟!

چاره چیست؟
مدیریت جهادی، مدیریت انقلابی و رویکرد انقلابی داشتن.

»جشـنواره عمـار« را تعدادی جـوان؛ امّا با روحیه انقلابی و ارزشـی راه‌اندازی 
می‌کننـد، به پیـش می‌برنـد و موفقیت‌هایی به دسـت می‌آورند.

»تعهـد« اگـر در معنای »ارزشـی و دینـی آن« به کار رود، به این معنا اسـت 
که انسـان، هم‌نوعان و جهان پیرامون خود را دوسـت داشـته و به آن عشـق 

مـی‌ورزد و بـرای دوام و قـوام آن تلاش می‌کند.
در بیـن هنرمنـدان که جسـت‌وجو می‌کنی، تعـدادی دل‌سـوخته، انقلابی و 

متعهـد می‌یابـی که عافیت‌طلب نیسـت؛ نسـبت به جهـان اطـراف، به مردم 
و جامعه و آرمان‌های آن حساسـیت دارد. از توان و شـناخت کافی برخوردار 
اسـت. از تهدیدهـا و شـماتت‌ها واهمـه نـدارد. آسـیب‌های جامعـه را رصـد 
می‌کنـد. از آرمان‌هـای انقالب دفـاع می‌کنـد. تحریف‌ها را گوشـزد می‌کند. 
آینـده را می‌بینـد. تحـرّکات را زیـر نظـر دارد. تذکر می‌دهد. تلنگـر می‌زند.

در اوج سـکوت مجامـع بین‌المللی و محافظه‌کاری برخی مسـئولین، کسـی 
یافـت می‌شـود کـه بـا متـن ادبـی پر مغـز خویش، نسـبت بـه فاجعـه‌ منا، 
واکنـش تند و صریح نشـان می‌دهـد و مدعیان دروغین حقوق بشـر را مورد 

خطـاب قـرار می‌دهد!
او با روحیه انقلابی و ارزشـی، از شـعائر انقلاب دفاع کرده و در مقابل حرکت 
خزنـده‌ای کـه در صـدد حـذف نام »فجـر« از »جشـنواره فیلم فجر« اسـت، 
تذکـر می‌دهـد و ماهیـت و هـدف ایـن حرکـت را با ایـن جمله روشـنگرانه 
برمال می‌کنـد: »همانـا حـذف نام فجـر، یعنی حـذف جهاد بـا طاغوت‌های 
فرهنگـی و هنـری و نقـد و طعن ماهوی به تفکر اسالم نـاب محمدی)ص( 
آن هـم در شـرایطی کـه حاکمـان غرب مسـتکبر تاکید می‌کننـد که برجام 
کمـک می‌کنـد تا ماهیـت جمهوری اسالمی عوض شـود و در اسـتعمارگر 

پیر به بازگشـایی سـفارتش مشـغول است«.
ابوالقاسـم طالبی در جریان فتنه فیلـم »قلاده‌های طلا« را علی‌رغم تهدیدها 
و شـماتت‌ها، جهـت تبیین زوایای مختلف فتنه و دفـاع از آرمان‌های انقلاب، 

می‌کند. کارگردانی 
طالبـی در مقـام تبییـن و زنده کـردن ارزش‌هـای دفاع مقـدس و بازآفرینی 
آن فضـای سراسـر عشـق و ایثـار و نشـان دادن زیبایی‌هـای تاروپـود تابلوی 
زیبـای ارزش‌هـا و آموزه‌هـای دفاع مقدس، سـریال »بازگشـت پرسـتوها« را 
می‌سـازد؛ و چـه زیبـا بخشـی از اسـتقامت و مقاومـت و فـداکاری و ایثـار و 
پایمـردی رزمنـدگان اسالم و جوانـان ایـن مـرز و بـوم را در اسـارت‌گاه‌های 
تصویـر  بـه  را  آنـان  خانواده‌هـای  وفـاداری  و  تحمّـل  و  صبـر  و  دشـمن 

می‌کشد.	
موضوعـش،  انتخـاب  شناسـی‌اش،  زمـان  کـه  اسـت  کارگردانـی  طالبـی 
آینده‌نگـری‌اش، توانمنـدی‌اش، تعهدش و شـجاعتش قابل تقدیر و سـتایش 

اسـت. او همچنـان گویاسـت و ایسـتاده.

گویا و ایستاده
ابوالقاسم طالبی به روایت »غلامرضا احمدی«، جانباز و آزاده

طالبی 
کارگردانی 
است که زمان 
شناسی‌اش، 
انتخاب 
موضوعش، 
آینده‌نگری‌اش، 
توانمندی‌اش، 
تعهدش  و 
شجاعتش 
قابل تقدیر و 
ستایش است.
 او همچنان 
گویاست و 
ایستاده.
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ویژگی ها
آشـنایی مـن بـا آقـای طالبـی بـه بیـش از 21 یـا 22 سـال پیـش 
برمی‌گـردد. ایشـان فـردی فعال و اجتماعـی بوده و هسـتند. بنابراین، خیلی 
زود در محافلـی کـه هـر دوی مـا در آن بودیـم باهـم آشـنا شـدیم. از همان 
موقـع، حالـت تهاجمـی ایشـان بـرای احقاق حـق، برایـم خیلی جـذاب بود. 
عالوه بـر ایـن، آمادگی فیزیکی ایشـان بـرای برخورد بـا ناحق، جالبتـر بود. 
آدمـی ورزیـده و آمـاده. بـا توانایـی بذله‌گویی و شـوخ‌طبعی خـاص خودش، 
کـه بـه نظـرم فوق‌العـاده و جـذاب بـود. در ایـن مدت، آقـای طالبـی را مثل 
یـک نگهبـان بـرای انقلاب دیدم که تالش می‌کند این پاسـداری و نگهبانی 

را نشـان بدهـد و تبلیـغ بکند.
در یـک دوره ای، نشـریه »سـینما ویدئـو« را راه انداختند. فکر نمی‌کردم 
یـک نشـریه‌ی روزانـه در رابطـه با سـینما بتواند بگیـرد. آن‌جا هـم این طبع 
نقـد و نویسـندگی و به اصطلاح نگهبانـی از انقلاب، با شـیوه‌ها و ترفندهایی 

کـه مخاطـب را هم حفظ بکنـد و مطالب دیگـرش را بگوید، دیده شـد.

ویرانگر
ویرانگـر اولیـن فیلمی بود که سـاخت. وقتی که سـاخت آقـای ضرغامی 
از مـن سـؤال کـرد، حـالا خدا وکیلی فیلـم خوبی اسـت؟ چـون آن زمان در 
معاونت سـینمایی یک فعالیتی داشـتیم. گفتـم برای فیلـم اول، فیلم خوبی 
اسـت. شـاید بعضی‌هـا تـهِ دل آقـای ضرغامـی را خالـی کـرده بودنـد که نه 
فیلـم خوبـی نیسـت. ولـی به نظـر من فیلـم خوبی بود. چـون ایشـان اصالتاً 
قصه‌نویـس بـود و این را خیلی خوب می‌توانسـت در فیلمهایش نشـان دهد. 
گفتـم هـم بـه عنـوان فیلـم اول خـوب اسـت و هم اینکـه موضـوع فیلمش 
خـوب اسـت؛ هـر چند بـه هر حال، اشـتباهات فیلـم اول را دارد. حـالا من با 

ابوالقاسـم شـوخی می‌کردم سـر این کـه اولین کارش اسـت. 
بالاخره ما همه چند سـال مدرسـه سـینمایی رفتیم ولی او فرصت نکرد 

و همین‌جوری وارد گود شـد و با جسـارت کارش را انجام داد. 

بازگشت پرستوها
این نگاه پاسـداری و نگهبانی از انقلاب، خودش را در سـریال »بازگشـت 
پرسـتوها« نشـان داد. فکر می کنم این، اولین کاری بود که در موضوع آزاده 
هـا انجـام شـده بـود. بهترین کـس برای سـاخت اثر خود ایشـان بـود. چون 
حسـش را داشـت. بـه نظـرم تجربه سـاخت این سـریال، تجربه خوبـی برای 
ایشـان بـود. مـن خودم هیـچ وقت خیلی جـدی نگرفته بودم که خـودم وارد 
ایـن موضـوع شـوم ولـی به هـر صـورت موضـوع خیلی مهمـی بود. مـا باید 
بتوانیـم یـک کار جهانـی در مـورد آزاده‌هایمان بسـازیم، چه داسـتانی و چه 
مسـتند تا مشـخص شـود کـه ما چه طـور اسـرای عراقـی را نگه داشـتیم و 
آن‌هـا چـه طور اسـرای مـا را نگه داشـتند. اینجا تفـاوت دو تا تمدن روشـن 
مـی شـود. خودمـان می‌دانیم کـه آمریکایی‌ها چه طور اسـیر نگـه می‌دارند، 
هـم گوانتانامـو را دیدیـم و هـم ابوغریـب را. ولـی بیاییم ببینیم مـا چه طور 

اسـرا را نگه داشتیم.
کار در رابطه با آزاده‌ها فوق‌العاده اسـت. اینکه چه اتفاقی برای اسـرای ما 
افتاد و هم اینکه معکوسـش را نشـان دهیم. ممکن اسـت جایی، اشـتباهاتی 
هـم پیـش بیایـد ولی مـن خودم شـاهد رفتـار رزمنـده هایمان بـا عراقی ها 
بـودم. دیـده بـودم کـه مثلاً در شـلمچه روز دوم یا سـوم کربالی 5، به جای 
ایـن کـه جنازه‌هـای بچه‌هـای خودمـان را ببرند عقـب، این‌هـا را می‌گذارند 

در آمبولانس می‌کشـند عقـب. این یعنی برخورد انسـانی.
این‌ها همه حوزه‌های رسانه است و کار نشده است. اصلاً کار نشده است. 
کسی به ذهنش نرسیده است که این قصه را تعریف کند. ایشان از اولین کسانی 

بود که بر اساس این موضوع، »بازگشت پرستوها« را ساخت. 

قلاده‌های طلا
جسـارت  خیلـی  نمی‌رفـت.  فتنـه  موضـوع  طـرف  بـه  کسـی  اصاًل 

در غیاب همه
ابوالقاسم طالبی در نگاه نادر طالب زاده
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می‌خواسـت. بـه نظر من، در این عرصه، تقریباً در سـینمایمان کسـی کاری 
نکـرده اسـت. این یک تجربه بود، کسـی هم تجربـه را تکرار نکرد. مـا درباره 
آن شـبهه‌ای که ایجاد شـد سـر انتخابـات، به شـدت نیاز بـه کار بین‌المللی 

داریم.
اگـر ایـن فیلم با یک زیرنویس دقیـق، با یک ادبیات دقیق، عرضه شـود، 
تأثیرگـذار خواهـد بـود. ایـن که هیچ کـس در این مـورد حرفی نـزده و یک 
ایرانـی دارد بـه صراحـت می‌گویـد چـه شـد، خیلی مهم اسـت. بـه نظر من 

آدم‌هـای فرهیخته می‌نشـینند نـگاه می‌کنند ایـن چه می‌خواهـد بگوید.
عرصـه ای کـه در آن، چنیـن فضایـی هسـت، دخالـت خارجی هسـت، 
شـبهه سـازی و فتنه‌انگیـزی هسـت، موضوع مهمی برای سـینما مـی تواند 
باشـد. چـون موضـوع بکر اسـت. نفـر دوم هـم نداریم کـه روی ایـن موضوع 
کار کنـد. چـون ریسـک هم بـود، هم بـرای خود ایشـان، هم بـرای بازیگرها 
ریسـک بود که وارد این مسـیر بشـوند و کار بکنند و ایشـان این کار را کرد. 
خیلـی هـم روی این موضوع سـرمایه‌گذاری کرد، با جسـارت در صحنه بود. 

تـا همیـن امروز هـم بـاز دارد چوبـش را می‌خورد.

هجمه ها به ابوالقاسم طالبی
آقـای طالبـی، خیلـی صریح و مسـتقیم حـرف می‌زنـد. در کلامش هم 
نوعـی تنـدی و تیـزی وجـود دارد. یـک دیپلماسـی طنزآمیـز هم چاشـنی 
ادبیاتـش اسـت. بی‌پـرده حـرف مـی زنـد و ایـن صراحـت، گاهـی بـه مذاق 
بعضی‌هـا خـوش نمی‌آیـد. بعضـی وقـت هـا مـن بـه او می‌گفتم ایـن حرف 
را کاش کمـی نرم‌تـر می‌گفتـی؛ طـرف نیتـش بد نبـود، ولی سـبک کارش 
چنیـن بـود. او می‌خواسـت زودتـر برسـیم بـه نتیجه. چـون فتنه‌هـای ریز، 

هـی زیادتر می‌شـود. 
بعـد از رحلت امام، تا سـال‌های سـال، فضا جوری شـد کـه انگار جریانی 
در کار اسـت کـه کارهـا آنگونـه کـه بایـد پیـش نـرود. افـرادی مثل ایشـان 
هـم، این‌هـا را متوجـه می‌شـدند. بعـد در بیـان یا فیلـم یا مصاحبـه، موضع 
مـی گرفتنـد نسـبت بـه این جریـان ها. مواضـع تند. شـاید هـم راه دیگری 
نداشـته باشـند. موضوعـی را کـه مسـئله روز اسـت، از صـد فیلم‌سـاز یکـی 
دنبالـش نمـی‌رود، ولـی همه جهـان ایران را متهـم می‌کند به ایـن که فلان 
اتفـاق این‌جـوری افتـاد. کسـی کـه جرئت بکند بـرود موضـوع را بـاز بکند، 
آدم متفاوتـی اسـت و کار خیلـی خاصـی کـرده. کاری کـه هیچ کـس اصلًا 
دنبالـش نرفتـه اسـت و جایش خالی اسـت، ایشـان می‌پرد وسـط میـدان و 
جـای خالـی را پر می‌کند. سـبکش هم همان اسـت که عرض کـردم. صریح 
و مسـتقیم. او حتـی وقتی هم که می‌خواهـد دیپلماتیک صحبت بکند جور 

درنمی‌آیـد؛ بایـد همین‌جـوری خودش باشـد.
ایـن هـم یـک جنبـه از شـخصیت ایشـان اسـت کـه مخالـف را واقعـاً 
تحریـک می‌کنـد. یعنـی محـرک آن کسـانی هسـتند کـه هجمـه دارند به 
حقیقـت انقلاب اسالمی یا کسـانی که در سـایه‌های مختلـف ارادت و تعهد 
بـه انقالب هسـتند، ایشـان تحریک‌کننـده اذهـان آن‌هاسـت و همیـن هـا 
موضع می‌گیرند علیه‌اش. این هم یک جایگاهی اسـت در انقلاب. ایشـان در 
واقع یک شمشـیرزنی اسـت پشـت این جبهه، شمشـیرزنی در کار فرهنگی. 
کلـی هم به او حمله می‌شـود. حتـی به بازیگرهایی که در فیلم ایشـان بازی 

کردنـد آن همـه هجمه شـد. آقـای طالبی پیشـتاز اسـت و طالب حق.

نگاهی رو به جهان
خیلـی از سـوژه‌های ایشـان، ایـن قابلیـت را دارد کـه به‌وسـیله یـک 
فیلم‌سـاز دیگـر بین‌المللـی شـود. چـون موضوعاتی کـه ایشـان تعقیب می 
کنـد، معرف انقلاب اسالمی اسـت. این هم حکمتی اسـت در نـوع خودش. 
ایـن موضوعـات بایـد بـه زبانی وسـیع‌تر برای جهان کار شـوند. حـالا فرمول 
چـه باشـد آن را مـن نمی‌دانـم، ولی سـوژه ها، سـوژه‌ هایی جهانی هسـتند 
و سـرمایه‌گذاری می‌طلبنـد. ایشـان وارد حوزه‌هایـی می‌شـود کـه کسـی 
وارد نشـده و همـه کارهایـش تقریبـاً در چنیـن سـطحی اسـت. ایشـان یخ 

را می‌شـکند. هـم قلاده‌هـای طال و هـم یتیـم خانـه ایـران، هـم بازگشـت 
پرسـتوها، جنبه‌هـای بین‌المللـی دارنـد. فرهنـگ اسالم نـاب را می‌تـوان با 

ایـن آثـار بـه غـرب نشـان داد. بـه این کارهـا بایـد چنین نگاهی داشـت.
کار آخرشـان »یتیم‌خانـه ایـران« هم از همان جنس‌هایی اسـت که باید 
سـاخته می‌شـد. مـن خیلی خوشـحال شـدم کـه آقـای طالبی رفت سـراغ 
موضـوع قحطـی در ایـران. کسـی تـا حـالا ایـن را باز نکـرده بـود. چون یک 
قتـل عـام و یک هولوکاسـت واقعی اسـت کـه اتفاق افتـاده. کسـی روی آن 
کار نکرده و حتی مسـتند خوبی هم ما نسـاختیم. لذا این تجربه اول اسـت. 

ایشـان در این ماجرا، پیشـتاز اسـت.
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 آقای کارگردانو دلنوشته‌های دلشوره‌ها 

سلام داش مشتی‌های سپاه روح‌الله قدم به چشم.برای شهدای غواص

و هوشـمندی است.کاش نیامـده بودیـد در ایـن دوره کـه بـرای غسـلتان باید از شـمر زمـان آب بگیریم، البتـه می‌گویند شـمر امان‌نامـه داده و آدم مؤدب 

مبـادا فکـر کردیـد ماجرای صفین اسـت و شمشـیر بـر گلوی مولایمان گذاشـتند که بایـد مذاکره کنید. فقـط رأی دادیـم که زندگی 

بچرخـد عـزت و شـرف ملـت هم بچرخد امـا ظاهـراً در ترجمان )چرخیدن= پیچاندن( معنی شـده اسـت.
چرا آمدید؟ الان چه موقع آمدن بود آخر؟نکند نگران شدید جام زهر دیگری در کار است.شاید نگران شدید که عمروعاص می‌خواهد کلک بزند.

پشـت نکردیم؟؟داش مشـتی‌ها آمدیـد بـه رخ بکشـید کـه ما لب تشـنه، دسـت بسـته، شـکنجه شـده، در گـودال زنـده به گور شـدیم و بـه مولایمان 

شـهدا بـا شـما عهـد می‌بندیم اگر بند بنـد اسـتخوان‌هایمان را جلوی فرزندانمان جـدا کنند، اگر در آتش کینه اسـرائیل بسـوزیم، اگر 

برنخواهیم داشت.تکه‌تکه گوشـت‌های تنمان زیر دندان لیبرالیسـم و فرزندان نامشروعشـان، تکفیری‌ها و منافقین جویده شـود دسـت از یاری رهبرمان 

یا علی

برای 9دی
هوای سرد نفاق غبار فتنه را در فضای کشور پراکنده بود،انَِّ الله بصَیرُ بالعباد

فریادهای »ایَن عمار« او به قدسیان عرش رسید.گوئی ولی خدا یکبار دیگر در کربلا به محاصره در آمده.به هر سوی می رفتند جز صراط مستقیم.بعضی خواص چشم بصیرتشان کم سو و بعضی کور.شیوخ ساکت.
ابَـر رحمـت الهـی بـارش آغـاز کرد و هـر قطره بـاران گامی بـود از مـردم در 

نهـم دی ماه.
ابوالقاسم طالبی
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برای قربانیان منا
هزاران خانواده ضجه می‌زنندمکر و حیله فرزندان ابوسفیان کار خودش را کرد5000 حاجی طعم بوسه بر حجرالاسود، این خال لب یار را می‌چشندلب‌های تشنه در گرمای حجازحاجیان در حَرم امن نفس نفس می‌زدندبسم ربّ الکعبه

یک امت به عزا می‌نشیند
پیکر‌هـای مطهـر هنـوز دسـت فرزنـدان ابوسـفیان و ابـن سـعد اسـت. زخم زبـان ابـن مرجانه بر جگـر داغدیـده زینب کبری )س( به وسـیله لشـکر 
سـایبری حـزب بهائیـان نمـک می‌شـود بر زخـم خانواده‌های داغـدار: »که دیدیـد خدا چه بـه روزتـان آورد«. و این تنهـا صدای زینب)س( اسـت که 
تاریـخ را می‌شـکافد و در جـواب ابن‌مرجانـه می‌فرمایـد: »مـا جـز زیبایی نمی‌بینیـم«. اما همه مدعیان حقوق بشـر خفه شـده‌اند، بوق‌هایـی که برای 
مـرگ نـدا آقاسـلطان در یـک لحظه 2 میلیارد انسـان را پای رسـانه‌ها میخکوب کردند ندایشـان درنمی‌آید. بیـش از یکصد دوربیـن از زوایای مختلف 
ایـن کشـتار فجیـع را ثبـت کرده‌انـد امـا دریـغ از پخش یک فریـم فیلم. بوزینه‌های بوسـفیانی مسـت از به بار نشسـتن مکرشـان می‌رقصنـد و رجز 
می‌خواننـد کـه: »بعـد از یمـن... ایـران«. معاویه هم پس از به بار نشسـتن مکرش به دسـت ابن ملجم احمق در به شـهادت رسـاندن امیرالمومنین)ع( 
سرمسـت از پیـروزی می‌رقصیـد امـا امیرالمومنیـن)ع( بـا تمـام وجـود فرمود: »بـه خدای کعبه رسـتگار شـدم«. بی‌خبرانِ ره عشـق چـه می‌فهمند 
کـه علـی)ع( و دختـرش چـه دیدند که با گفتارشـان مسـتی از سـر قاتلان پراندنـد و امروز پـژواک زمزمه امیرالمومنیـن)ع( از زبان مبـارک نایب امام 
بـر سرشـان. و اینک زوزه‌کشـان سـر تعظیم در مقابل ملـت ایران فـرود آوردند.عصر)عـج( روحـی فـدا رعشـه به اندام مفتیـان و شـاهزادگان میهمان‌کش انداخت، گویی در یک لحظه دیدند »ریاض«شـان خاکسـتری خواهد شـد 

حذف نام فجر، چراغ سبز به دشمنان اندیشه‌های امام )ره(

نامه‌ی ابوالقاسم طالبی به حسن روحانی در واکنش به حذف نام فجر از بخش بین‌الملل جشنواره فجر
بسم رب الفجر

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران
با سلام و ادب

امیـد آن اسـت کـه مقولـه فرهنـگ و هنـر بـه آن جهنمـی که بـه بعضی‌ها حوالـت دادید ختـم نشـود و این امید از آنجا ناشـی می‌شـود که شـما بیان 

نمودیـد »توافـق یعنـی تسـلیم قدرتهـای بـزرگ در برابر ملـت ایران و ادامه دادید سـوم خرداد ادامه خواهد داشـت. سـوم خـرداد زندانی تاریخ سـال 61 

نیسـت و ادامـه خواهـد یافت تا همه خرمشـهرهای... فرهنگـی همه همه آزاد شـود...«

جنـاب رئیـس جمهـور یکـی از خرمشـهرهای ما سـینما اسـت کـه حضـرت امـام روح‌الله)س( پس از بازگشـت به وطـن در اولیـن سـخنرانی فرمودند: 

»سـینمای ما مرکز فحشـا اسـت، ما با سـینما مخالف نیسـتیم با فحشـا مخالفیم«. با این جمله خرمشـهر سـینما به طور ماهوی روز اول »فجر« برای 

آنها که اهل فحشـا نبودند آزاد شـد، با اسـتدلال جنابعالی فجر سـینما هم زندانی بهمن نیسـت و ادامه خواهد یافت و در هر ماهی از سـال جشـنواره 

مهـم بین‌المللـی فیلـم برگـزار شـود به نام مبـارک فجر مزیّن خواهـد بود اما مدیران فرهنگی هنری نخسـت برگـزاری بخش بین‌المللی فیلم فجـر را از 

جشـنواره فجـر در بهمـن مـاه جـدا کردند و سـریعاً هم دبیر جشـنواره در مقابل سـئوالات که نام فجر با این حسـاب از جشـنواره بین‌المللی فیلم حذف 

خواهـد شـد مصاحبه‌هـا و گفـت و شـنودها انجـام داد کـه خیر اصلاً چنین نیسـت فجر یک آرمان اسـت و آبروی سـینما و جشـنواره به آن نام اسـت و 

مطالبی همچون سـوم خرداد شـما رابیان داشـت.

امـا اینـک دوسـتان مـا بـا غفلـت از دیـدگاه جنابعالی »در مـورد وقایـع، زندانی زمـان وقوع نیسـتند« نام مبـارک فجر را از جشـنواره بیـن المللی فیلم 

حـذف کردنـد و متاسـفانه بـا لج‌بـازی هایـی که آدم را به یاد سـه سـال آخر حرکات رئیس جمهـور قبلی می‌اندازد سـعی دارند این غفلت مهـوع خود را 

توجیـه کننـد لـذا مکـرر اعالم می‌کنند جشـنواره فیلم فجر در بهمن ماه باشـکوه برگزار می‌شـود و زمان جشـنواره بیـن الملل که در دهه فجر نیسـت 

و... آنـان گویـا نمی‌داننـد منظومـه فکـری امـام روح الله )س( در بیـن امـت اسالم ریشـه‌دارتر از آن اسـت که مردم متوجه نشـوند حذف نـام فجر یعنی 

حـذف جهـاد بـا طاغوتهـای فرهنگـی و هنـری و نقـد و طعن ماهـوی به تفکر اسالم نام محمـدی)ص( آنهـم در شـرایطی که حاکمان غرب مسـتکبر 

تاکیـد می‌کننـد کـه برجـام کمک می‌کند تا ماهیت جمهوری اسالمی عوض شـود و اسـتعمارگر پیر به بازگشـائی سـفارتش مشـغول اسـت و... غفلت 

در تصمیمـات اسـت کـه تحلیل‌هـا را به سـمت و سـوی می‌برد که حذف نام فجر چراغ سـبز به دشـمنان اندیشـه‌های حضـرت امام روح‌الله)س( اسـت 

و البتـه جنابعالـی بـا تدبیـری که می‌کنید خیـال هنرمندان انقلاب اسالمی را راحـت و نمی‌گذارید برگرداندن نـام مبارک فجر به جشـنواره بین‌المللی 

فیلم شـعار نامزدهای انتخابات آینده شـود انشـاا...

وَ مِن‌الله توفیق
ابوالقاسم طالبی
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در ایـام تعطیالت نـوروز سـال 91 دو فیلـم با محتوای مشـابه )محتملًا 
کپی‌بـرداری یکـی از دیگـری( یکـی ایرانـی )خـروس جنگـی( و دیگـری 
فرانسـوی پخـش شـد. در هردو فیلـم یک زن و شـوهر نقش خـود را عوض 
کردنـد و زن بـه محـل کار شـوهر رفت تـا کارهای مـرد را انجام دهـد و مرد 
در خانـه مانـد تـا خانـه‌داری کنـد. هـر دو فیلـم در نهایت به‌نوعـی مصالحه 
رسـید اما در فیلم ایرانی توافق زن و شـوهر مشـارکت هر دو در کار مرد بود 
امـا در فیلـم فرانسـوی توافـق نهایی بر سـر چیزی بـود که هرگز سـینمای 
ایـران جـرات طرح آن را ندارد و نداشـته اسـت. مشـاور خانـواده در این فیلم 
فرانسـوی می‌گفـت »بایـد بـه طبیعت احترام گذاشـت و تسـلیم آن شـد«. 
حتـی اگـر طبیعـت گفته باشـد که آهو شـیر را بخـورد. زن خانـواده در آخر 
ایـن فیلـم گفت باید از طبیعـت اطاعت کرد و او دوسـت دارد در خانه و کنار 
بچه‌هایـش باشـد و مـرد بـه سـر کارش برگـردد! و صریحـاً نزد شـوهر خود 
اقـرار کـرد کـه زن به تنهایی توانـش را ندارد و به حمایت یک مـرد نیاز دارد.

رویکردهـای نصفـه و نیمه و بینابینی کـه به قصد جلب رضایت مخالفان 
انجـام شـود نـه بـه فضـای مـورد ادعـای تعاطـی افکار کمـک می‌کنـد و نه 
هرگـز فـرد را محبـوب دل آنها خواهد کرد. در نظر مخالفـان، فردی كه قصد 
دارد وسـط را بگیرد، همان آدم غیرخودی رقت‌انگیز اسـت که از ابراز آشـکار 
افـکارش خجالـت می‌کشـد و ایـن خود سـندی اسـت بـر بی‌پایه بـودن او و 
افـکارش. علاوه بر آن کلیت سـینما و فیلمسـازی ایران از عـدم اصالت ضربه 
خـورده و طـرز فکرهـای وارداتـی چنـان در آن ریشـه دوانـده کـه از هویـت 
تهی شـده اسـت. مزیت و تمایز سـینمای مـا در عرصه جهانی چـه می‌تواند 

باشـد؟ تکنیـک یـا محتوا )حـرف متمایز(؟ ابوالقاسـم طالبی یـک کارگردان 
حزب‌اللهی اسـت که تحت تأثیر فضای قرتی و روشـنفکری فیلمسـازی قرار 
نگرفتـه و تالش نمی‌کنـد اعتقـادات خـود را مخفی کنـد یـا در زرورق‌های 
روشـنفکر پسـند تحویـل دهـد. »بـه کجـا چنیـن شـتابان« نتیجـه چنین 
اصالتـی اسـت. بـه دلایـل زیر به کجـا چنین شـتابان اولین سـریال مذهبی 

واقعـی اسـت که از تلویزیون پخش شـده اسـت:
1- محوریـت دادن بـه آداب و اعمـال اصلـی مذهـب و شـریعت اسالم 
و نشـان دادن تمایـز دیـن اسالم بـا مراسـم قومی، عرفـان بودایی، سـجاده 
پسـتوی مـادر بـزرگ، مرامنامه اخلاقی کنفوسـیوس، اعلامیه حقوق بشـر و 

مفـاد قانون مدنـی و جزایـی آمریکا:
سریال‌های با موضوع مذهب و محتوای مذهبی که تاکنون از تلویزیون 
پخش شده و به زمان حال مربوط است )سریالهای تاریخی و مربوط به قرون 
گذشته مقوله‌ای مجزاست( مذهب را در آیین‌هایی همچون آش رشته و نذری، 
زیارت امامزاده و معجزه و شفا و مادربزرگی که به نیابت از همه فامیل در 
پستوی خانه‌اش نماز می‌خواند خلاصه کرده و برای آن کارکردی معنوی 
در حد آرامش‌بخشی و پناهگاه روانی قائل بوده است. شخصیت‌های مذهبی 
داستانها اغلب به عنوان وساطت‌کننده و حلال مشکلات و مهربان و لبخند زن 
و بی‌ادعا و برکنار از همه چالشهای اصلی داستان مطرح می‌شده‌اند. مذهب 
جزئی از زندگی شخصیتهای اصلی نبوده و اگر شخصیتها به دفعات در حال 
خوردن در کافی‌شاپ و رستوران یا موقعیتهای روزمره دیگر نشان داده شده‌اند، 
اما هرگز نماز خواندن اتفاق حاشیه‌ای و ضمنی زندگی آنها نبوده است. نماز 

در به کجا چنین 
شتابان، دین آویخته 
داستان و دنباله 
زندگی شخصیتها 
نیست و افراد مذهبی 
و غیرمذهبی از لحاظ 
طرز فکر و آداب و 
سلوک اجتماعی و 
طبقاتی کاملًا از هم 
تفکی کمی‌شوند. 
خانواده مذهبی و 
افرادش به بسیاری 
از مناسبات به 
خاطر مذهبی بودن 
تن نمی‌دهند و در 
معاشرت با دیگران 
مرزهای خود را 
یک سریال دینی مشخص می‌کنند.

حاشیه ای بر سریال به کجا چنین شتابان  |  رضا زاده‌محمدی 
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خواندنی که در زندگی واقعی و روزمره مردم قطارها را متوقف می‌کند به عنوان 
جزئی از زندگی واقعی در تقریباً هیچ سریال ایرانی حضور نداشته و گویا نسبت 
خوش‌نیت‌ترین فیلم و سریال‌‌سازها با مذهب، آن است که در کودکی گاهی 
مادربزرگ خود را در حال نماز خواندن مشاهده کرده‌اند. در عوض فلان سریال 
پر فروش آمریکایی دقایقی در یک موقعیت پرخطر شخصیت مسلمان داستان 
را در حال نماز خواندن نشان می‌دهد. از نظر فیلمساز آمریکایی نماز خواندن 
جزئی از زندگی واقعی یک مسلمان است و اگر به دنبال واقعگرایی است باید 
نماز خواندن را نمایش دهد. ابراهیم حاتمی‌کیا در فیلم‌هایش همواره جایی 
برای نماز خواندن شخصیت‌ها در بحبوحه کشمکش داستان باز می‌کند، حتی 

در تعقیب و گریزهای فیلم به نام پدر.
موضـوع دیگـر خلاصـه کـردن دین در پـاره‌ای آمـوزه اخلاقـی همچون 
نوعدوسـتی و عشـق ورزیـدن و غیـره اسـت. حالل و حرام دیـن منحصر به 
دزدی و قتـل و قاچـاق دارو و مـواد مخـدر نیسـت. چشـم برزخـی داسـتان 
نبایـد تنهـا قاچاقچی‌هـا و جانیـان را در آتش ببیند بلکه باید نمـاز نخوانها و 

بی‌حجابهـا را هـم ببیند.
اسالم دینی اسـت بر اسـاس اعتقاد به وحدانیت خداوند که با شهادتین 
آغـاز می‌شـود و دارای ارکانـی همچـون نمـاز و روزه و حـج و جهاد و خمس 
و زکات اسـت و دارای حدود روشـنی درباره روابط زن و مرد و بسـیاری امور 
دیگـر اسـت که شـاید به شـیرینی خوردن شـله زرد یـا زیارت یـک امامزاده 

نباشـد اما از آنها بسـیار مهمتر است.
موضـوع اصلـی سـریال بـه کجـا چنیـن شـتابان مذهب نیسـت امـا در 

ضمـن، بـر مذهب بطـور جدی و روشـن تاکید می‌کنـد. با علائم و امـارات و 
گاه بـا صراحـت آدمهـای بانمـاز و بی‌نماز داسـتان را از هـم تفکیک می‌کند 
و مذهبـی و نیمچـه مذهبـی را از بـی دین جدا می‌کند. سـه خانـواده اصلی 
داسـتان جـزء این سـه دسـته قـرار می‌گیرنـد. در مـورد داشـتن ماهـواره و 
روابـط زن و مـرد موضـع صریـح می‌گیـرد و مادربـزرگ داسـتان در جایـی 
اجـازه همبـازی شـدن یـک پسـر هشـت سـاله با یـک دختـر پنج سـاله را 
نمی‌دهـد، چـون متوجه شـده پسـر در ماهـواره چیزهایی دیـده و چیزهایی 
آموخته اسـت. شـاید نمونه آمریکایی این تصویرسـازی وجود داشـته باشـد 

امـا مسـلماً نمونه ایرانی‌ای نداشـته اسـت.
2- دینداری و بی‌دینی جزئی از شـخصیت و جهان‌بینی شخصیتهاسـت. 
در به کجا چنین شـتابان، دین آویخته داسـتان و دنباله زندگی شـخصیتها 
نیسـت و افـراد مذهبـی و غیرمذهبـی از لحـاظ طرز فکـر و آداب و سـلوک 
اجتماعـی و طبقاتـی کاماًل از هـم تفکیـک می‌شـوند. خانـواده مذهبـی و 
افـرادش بـه بسـیاری از مناسـبات بـه خاطر مذهبی بـودن تـن نمی‌دهند و 
در معاشـرت بـا دیگـران مرزهـای خود را مشـخص می‌کنند. در این سـریال 
تصریـح می‌شـود کـه معاشـرت بـا هـر طبقـه اجتماعـی اقتضائاتـی دارد و 
اقتضـای دوسـتی با بعضی بی حجاب شـدن زنهـا در مهمانیهـای خانوادگی 
و دسـت دادن بـا زن هـای نامحـرم اسـت. شـخصیتهای مذهبی داسـتان نه 
لبخنـد زن انـد و نـه صرفـا دلسـوز دیگـران، بلکه زندگـی خـود را می کنند 
و البتـه بـه انـدازه دیگـران دنیا طلـب نیسـتند. مادربزرگ داسـتان فقط دعا 
نمـی خوانـد. هر چنـد که بیـش از دیگران اهل مداراسـت امـا در جای خود 
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جـدی و انعطاف ناپذیر اسـت.
3- دیـن ایـن سـریال نـه تنهـا فـردی نیسـت کـه اجتماعی و سیاسـی 

اسـت. موضـوع اصلـی سـریال فسـاد اقتصادی اسـت.
از بعـد مذهبـی داسـتان که بگذریم این سـریال از دو بعـد دیگرنیز بدیع 

و تازه اسـت:

الف- خانواده:
بخـش زیـادی از ایـن سـریال در متن خانواده‌هـا و وقایع روزمره و سـاده 
درون خانـواده می‌گـذرد؛ وقایعـی کـه در اغلـب سـریال‌ها و فیلم‌هـا نادیـده 
گرفتـه می‌شـود. در اغلـب فیلمها و سـریالها خانـواده به شـکل واقعی وجود 
نـدارد و اغلـب وقت فراغت شـخصیتها که معمـولا زنان و مـردان نامحرم‌اند 
در کافی شـاپها و رسـتورانها می‌گـذرد. در اندک صحنه‌هـای درون خانه هم 
خبـری از جزئیـات پختـن غـذا یـا شسـتن ظـروف یا خریـدن نان نیسـت. 
جالـب اسـت کـه در بسـیاری از صحنه‌های این سـریال تلویزیون بـه عنوان 
جزئـی از زندگـی مردم روشـن اسـت و اخبار یـا برنامـه‌ای را پخش می‌کند. 
احتـرام بـه والدین در حد اعلاسـت و در عین حال صمیمیت معمول خانواده 
واقعـی در آنهـا وجود دارد و عواطف اعضای خانواده نسـبت به هم به شـکلی 
غیرتصنعـی بـه تماشـاگر منتقـل می‌شـود. در این حالـت هر عمل فـرد در 
مقایسـه با شـخصیتهای بی‌خانواده مفهومی خانوادگی هم دارد و خانواده به 
عنـوان حقیقتـی واقعـی برای هر ایرانی عادی در همه جا بر سـر شـخصیتها 
سـایه افکنـده اسـت و حضـور دارد. چنیـن خانـواده‌ای در سـریالهای مدعی 
خانـواده همچون نرگـس، ترانه مادری، رسـتگاران و دلنوازان وجود نداشـت.

ب- فساد عادی:

روایت سـریال از فسـاد عادی و چشـمگیر اسـت. در صحنه‌ای بی‌سـابقه 
شـخصیت اصلـی فیلـم به یک رئیـس بانک رشـوه می‌دهد با ایـن عنوان که 
»سـوغاتی ایشـان از حـج را فرامـوش نکـرده«و لای آنچه بـه او می‌دهد پول 
پنهـان شـده. رئیـس بانـک هدیـه را می‌گیـرد و پـول را مـی بینـد. قیافه او 
عـادی و جدی و رسـمی اسـت و هیچ علائمـی از خباثت یـا رذالت در چهره 
نـدارد. در ادامـه گفتگـو هم برخورد سـردی با رشـوه دهنـده دارد و بـرای او 
بـه گونـه‌ای تحکم‌آمیز شـرط تعییـن می‌کند. چنیـن نمایشـی از رد و بدل 
شـدن رشـوه با ژسـت رسـمی و سـرد و بی‌دلهره یک متصدی بسـیار تازگی 
دارد. سـریال فسـاد را اقسـام زد و بندهـا و دله‌دزدیهـای متـداول نشـان می 
دهـد کـه در اقشـار پولدارتر ابعـاد بزرگتر پیـدا می کند اما همان مناسـبات 

عادی و شـناخته شـده است.
در ایـن سـریال فسـاد یـک امـر پیچیـده و خارق‌العـاده و ناشـناخته 
کـه توسـط آدمهایـی بـا ویژگـی خـاص انجـام شـود نیسـت و درک آن بـه 
کارشناسـیهای پیچیـده نیـاز نـدارد. برعکس، در سـریال دیگری بـا موضوع 
فسـاد )جستجوگران( که با سـفارش سازمان بازرسی ساخته شـده، بازرسان 
سـازمان از اسـلحه و لباس ضد گلوله اسـتفاده می‌کنند و فرد فاسـد در یک 
مـورد زنـی اسـت که کنـار دریـا پیدایـش می‌کنند و به سـبک داسـتانهای 
آگاتـا کریسـتی بـه شـكل پیرمـردی در آمـده و ریـش گذاشـته اسـت تـا 
شناسـایی نشـود! فسـاد در این سریال بسیار مخفی، بسـیار پیچیده و بسیار 
سـردرگم کننده اسـت. مسـلماً چنین اسـت و احتمالا به همین سبب است 
کـه این سـازمان اهتمـام اصلی خود را بـه امور روزنامه پسـندی همچون دو 
شـغله‌های ورزش یـا نظـارت بـر انتخابـات اختصاص مـی دهد. فسـاد آنقدر 
پیچیـده، آنقـدر چند لایه و آنقدر مخفی اسـت که بهتر اسـت ببینیم رئیس 

فدراسـیون اسـکواش شغل دوم نداشـته باشد!

در به کجا چنین شتابان، دین آویخته داستان و دنباله زندگی شخصیتها نیست و افراد مذهبی و 
غیرمذهبی از لحاظ طرز فکر و آداب و سلوک اجتماعی و طبقاتی کاملًا از هم تفکی کمی‌شوند. 
خانواده مذهبی و افرادش به بسیاری از مناسبات به خاطر مذهبی بودن تن نمی‌دهند و در معاشرت 
با دیگران مرزهای خود را مشخص می‌کنند.
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سخت است گفتن اما
زان سخت‌تر نگفتن

این راز بر ملا را
از اين و آن نهفتن

در جامه شباني
گرگان روزمزدند
با قافله رفيقند

اما شركي دزدند

در سر هزار فتنه
نيرنگ‌هاي رنگي
اهل کدام مرزند؟
این رومیان زنگی

مشغول درس و مشقند
سرگرم رونويسي
سر مي‌رسند ناگاه
با يكف انگليسي

هم، همنشين دشمن
هم هم‌پياله با دوست
با همهمه خوش‌اند و

سوغات شان هياهوست

اوضاع از اين قرار است
اين اصل ماجرا بود
پاداش گردن كج

قلاده طلا بود

در علـوم عقلـی می‌گویند گزاره بدیهی نیاز به اسـتدلال نـدارد و صرف 
تنبـه و توجـه ذهن به آن برای تصدیقش کافی اسـت. به نظرم بی‌راه نیسـت 
اگـر بگوییـم کار هنـر هـم در سـپهر فرهنگـی انسـانی همین ایجـاد تنبه و 
التفـات باشـد. در بسـیاری از مسـائل و دعواهای اجتماعی و سیاسـی گاهی 
عامـل اختالف و ابهـام، توجه نکردن بـه برخی امور بدیهی اسـت که از فرط 

آشـکار بودن پنهـان می‌مانند.
بـه گمان مـن کاری که ابوالقاسـم طالبی در فیلم قلاده‌هـای طلا کرده 
از جنـس همیـن تنبـه و توجه دادن بـه لایه‌های پنهان و مغفـول و در عین 
حـال بدیهـی و بـی نیـاز از دعوا و جدل اسـت. لایه اطلاعاتـی و امنیتی یکی 
از لایه‌هـای فتنـه‌ای بود که کشـور را دچار آن خسـارت‌ها و درگیری‌ها کرد. 
لایـه‌ای کـه به حسـب ظاهـر پنهان‌ترین لایه ماجـرا هم بود اما اگـر ذهن ما 
تنبـه و توجـه بـه آن پیدا کند از هر لایه دیگری آشـکارتر اسـت. برای اثبات 
ایـن مطلـب هیـچ نیازی به اسـتدلال و جدل نداریم که کشـوری با این همه 
دشـمن اگر در آن بهانه و بسـتری برای اغتشـاش و جنگ داخلی پیش آید 
چه تمهیداتی توسـط دشـمنانش در لایه امنیتی و اطلاعاتی چیده شـده تا 

میـزان ضربه به حداکثر برسـد.
هنـر ابوالقاسـم طالبی این اسـت که ایـن لایه پنهان را بـه عنوان محور 
روایـت فیلـم، پیـش چشـم مخاطـب قـرار می‌دهـد و همیـن که ایـن تنبه 
ایجـاد شـود مخاطـب با هر نظر و سـلیقه سیاسـی بـه طور طبیعـی با فیلم 
همـراه می‌شـود و حتـی اگـر با نـگاه فیلمسـاز موافق هـم نباشـد فهمش از 
ماجرا متعادل‌تر و عمیق‌تر خواهد شـد و ناچار اسـت در روایت شـخصی‌اش 

جایـگاه درسـت‌تری بـرای دشـمن خارجـی و عوامـل میدانـی و اطلاعاتی و 
نفـوذی آن در نظـر بگیرد.

شـاید شـروع ایـن شـعر هـم به همیـن لایه‌هـای آشـکار که از شـدت 
آشـکاری پنهـان مانده‌انـد اشـاره دارد:

سـخت اسـت گفتـن امـا / زان سـخت‌تر نگفتـن/  ایـن راز برمال را / از 
ایـن و آن نهفتن.

البتـه در چیدمـان این شـعر کـه به طور طبیعـی بعد از مشـاهده فیلم 
شـنیده می‌شـود و مابعـد آن »تنبـه« اسـت، خود را محـدود بـه روایت لایه 
امنیتـی یا حتی سیاسـی ماجـرا نکردیم و بـه لایه‌های فرهنگـی و اقتصادی 
ماجـرا هم اشـاره شـده اسـت. در این شـعر از قلاده‌های طلایی کـه بر گردن 
عوامـل جـزء اطلاعاتـی و امنیتی دشـمن اسـت صحبتـی به میـان نمی‌آید 
و اگـر قالده طلایـی در آن اسـت در واقـع قلاده‌هـای طالی گردن‌هـای 

اسـت: کلفت‌تر 
در جامه شبانی/ گرگان روزمزدند/ با قافله رفیقند/ اما شریک دزدند...

اوضاع از این قرار است/ این اصل ماجرا بود/ پاداش گردن کج/ قلاده طلا بود
در شـعر بـا بهره‌گیـری از زمینه‌چینـی مناسـبی کـه در فیلـم اتفـاق 
می‌افتـد حتـی بـه لایـه فکـری و نظـری ایـن فتنه هم اشـاره شـده اسـت:
مشغول درس و مشقند/ سرگرم رونویسی/ سر می رسند ناگاه/ با کیف انگلیسی

 *. ویرایشی از صحبت های محمدمهدی سیار، شاعر ترانه ی قلاده های طلا، در آیین 
رونمایی از این اثر

قلاده‌هایی برا ی‌گر         دنها یک‌لفت    ‌تر
محمد مهدی سیار
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موضـوع فتنـه ۸۸ بـه نظـر مـن بعـد از جنـگ یکـی از قوی‌تریـن و 
مهم‌تریـن اتفاقاتـی بوده که بـرای براندازی نظام صورت گرفته اسـت؛ یعنی 
مـا بعـد از جنـگ واقعـه‌ای تـا این انـدازه مهـم نداریم کـه این‌ طور نظـام را 
دچـار انشـقاق کنـد و خطر برانـدازی نظام پیـش بیاید. وقتـی خاصان یک 
ایدئولـوژی و کسـانی کـه ایدئولـوگ و محور اصلی نظـام، آنها را شـاخه‌ها و 
دسـت‌های اصلی تشـکیل‌دهنده تفکر و ایسـتادگی نظام می‌داند، در مقابل 
حادثـه‌ای کـه بـه این شـدت تزلـزل ایجـاد می‌کند، سـکوت می‌کننـد و از 
سـویی عده‌ای هم راضی هسـتند و با دشـمن همکاری کنند، حادثه بسـیار 

خطیری اسـت.
می‌خواسـتم کاری کنـم کـه ایـن قصـه در تاریـخ ثبت شـود و آیندگان 
بداننـد کـه واقعیـت قضیـه چه بود تـا به شـکل دیگـری تعریـف و در واقع 
تحریـف نشـود. در عین حال می‌خواسـتم نـوع بیان من جذاب باشـد تا اثرم 

مخاطبان بیشـتری داشته باشد.
از ۲۰ دی ۸۸ کلیـد تحقیقـات را زدم و در حـدود ۷، ۸ ماه تقریباً کلیت 
سـناریو شـکل گرفـت، البتـه تحقیقاتم همزمـان با نوشـتن ادامه داشـت تا 
در خـرداد سـال ۹۰ کـه فیلمبـرداری را شـروع کـردم. در بخش‌هایـی مثل 
پایـگاه بسـیج می‌خواسـتم حتی رنـگ نرده‌ها هم همان باشـد که در سـال 
۸۸ بـود و هیـچ چیـزی تغییر نکند. قسـمتی از خیابان انقالب تغییر کرده 
بـود کـه آن را مجـدداً سـاختیم، میدان ونـک کلاً تغییر کرده بود کـه آن را 
هـم مجـدداً سـاختیم، چـون وسـط آن به شـکل آب‌نما بـود و حـالا آب‌نما 
را خـراب کرده‌انـد. بـا ده بیسـت تـن از نفـرات اصلی نظـام و افـرادی که به 
هـر حـال در این ماجرا حضور داشـتند و اطلاعات خوبی داشـتند، جلسـات 
متعـددی داشـتم بـا آقـای احمدی‌نـژاد و آقـای رضایـی دو سـاعت و نیـم 

صحبـت کردم.
تحقیقات ما در یک جاهايی به سنگ می‌خورد. من تا یک مطلبی را پیدا 
نمی‌کردم، نمی‌توانستم جلو بروم. باید پیدا می‌کردم و لذا تقریباً هر کتابی، هر 
نشریه‌ای، هر ویژه‌نامه‌ای، هر مقاله‌ای  را که راجع به این قضیه چاپ شده، 
خوانده‌ام. تمام مطالبی را که روی سایت‌ها بوده دانلود و چندین بار مرور 
کرده‌ام. وقتی می‌گویم هر مطلبی را که در این زمینه توانسته‌ام پیدا کنم، 
مطالعه کرده‌ام، اغراق نمی‌کنم. من فقط ۵۰۰ ساعت فیلم دیده‌ام، چون چیزی 

تحریف فتنهمصاف با 
ابوالقاسم طالبی از »قلاده های طلا« می گوید

یادم هست یک‌بار به 
دوستان وزارت اطلاعات 
گفتم: »من اینها را دارم، 
شما چه دارید که به من 
بدهید؟« گفتند: »اینها 
را از کجا آورده‌ای؟ 
بعضی از اینها محرمانه 
است، بعضی‌ها خیلی 
محرمانه است«، در 
صورتی که واقعاً 
این‌جور نبود. دوستان 
به مقتضای کارشان فکر 
می‌کنند حتی روزنامه 
همشهری هم که به 
آنجا می‌رود، محرمانه 
می‌شود.
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نبود که بتوانم از کسی بخواهم برایم توضیح بدهد و توضیح گرفتن از دیگران، 
بیش از مطالعه و بررسی خودم زمان می‌برد و تازه مگر چند درصد می‌توانستند 
عین واقعیت را برایم بگویند؟ لذا تحقیقات را خودم انجام دادم. تا اینکه کم‌کم 

قصه شکل گرفت.

کالبدشکافی ادعای تقلب
در قصـه فتنـه و در شـکل‌گیری داسـتان یکـی از نکاتـی کـه بـرای من 
خیلـی مهـم بـود ایـن بـود کـه مطمئن بـودم چنیـن تقلـب بزرگـی اتفاق 
نیفتـاده اسـت. وقتـی حضـرت رهبـری آمدنـد و در نمازجمعـه گفتند نظام 

اسالمی نظامـی نیسـت کـه بـه رأی مـردم خیانت کنـد، این فکـر در ذهن 
مـن بـه وجـود آمد که بایـد رصدکننده این فرمایش ایشـان باشـم، یعنی در 

مـورد اینکـه تقلبی نشـده، کد بیـاورم.
در عین حال می‌دانستم که خارجی‌ها هم بیکار ننشسته‌اند و از سال ۵۷ 
که انقلاب ما به پیروزی رسید و به شکلی جدی تصمیم گرفتیم حکومت 
اسلامی داشته باشیم، تصمیم داشتند به نوعی این نظام را شکست بدهند، یک 
موقع با استحاله، یک موقع با آوردن یک‌ سری آدم‌های نفوذی و تفکرات دیگر، 
حذف رهبری، کم کردن اختیارات رهبری، دوگانگی در کشور، به این صورت 
که مثلاً یک عده منتخب هستند و یک عده منتصب و از این حرف‌هایی که 
فقط تولید واژه‌هاست، سعی می‌کردند انشقاق ایجاد کنند، ولی هیچ‌‌وقت در 
این حد موفق نشدند. من باید این قصه را درمی‌آوردم. برای همین تحقیقات 
بسیار وسیعی کردم. این‌جوری نیست که توی خانه نشسته و قصه نوشته باشم. 
واقعاً بعضی از مطالب را که پیدا می‌کردم و می‌رفتم پیش دوستان که مطلب 

بگیرم، می‌گفتند ما دیگر چیزی نداریم، تو اینها را از کجا آورده‌ای؟ 
یادم هست یک‌بار به دوستان وزارت اطلاعات گفتم: »من اینها را دارم، 
شما چه دارید که به من بدهید؟« گفتند: »اینها را از کجا آورده‌ای؟ بعضی از 
اینها محرمانه است، بعضی‌ها خیلی محرمانه است«، در صورتی که واقعاً این‌جور 
نبود. دوستان به مقتضای کارشان فکر می‌کنند حتی روزنامه همشهری هم که 
به آنجا می‌رود، محرمانه می‌شود. ولی واقعیت این است که در فضای مجازی و 
در مطبوعاتی که داریم می‌بینیم و در همین سایت‌هایی که در آنها می‌چرخیم، 

وقتی اطلاعات‌شان را کنار هم می‌گذاریم، مطالب مهمی از آنها درمی‌آید که 
یکی از آنها طرح ترور آقای خاتمی است. بعد از این، اینها سه ترور دیگر را هم 
طراحی کرده بودند که بعداً اگر کسی خواست فیلم بسازد، می‌تواند دنبال آن 
موضوعات برود. یکی ترور خانم رهنورد است، یکی ترور آقای کروبی و یکی هم 
ترور خود آقای موسوی که دو تای آنها را خنثی کردند. ترور آقای موسوی را 
دقیق نمی‌دانم و مطمئن نیستم، ولی عوامل دو تا ترور دیگر را دستگیر کردند 
و هیچ‌کدام موفق نشدند. اینها می‌خواستند به هر صورتی که هست اتفاق 
عظیمی بیفتد و چالشی ایجاد کنند و در این شور انتخاباتی بین مردم درگیری 
ایجاد شود. در یکی از دیالوگ‌های فیلم هست که وقتی درگیری ایجاد شود، 

انتخابات برگزار نمی‌شود و فقط خون است که مردم را آرام می‌کند و می‌گویند 
یکی از ما کشتید، ما هم یکی از شما را می‌کشیم و منجر به جنگ داخلی و 

قضیه پیچیده می‌شود.
چنیـن قصه‌ای هسـت. اینکه عـده‌ای می‌گویند این خیال توسـت، واقعاً 
این‌طـور نیسـت. شـما ببینید اگـر این اتفاقـات می‌افتادنـد، آیـا پیامدهايی 
را کـه می‌گویـم، داشـتند یـا نداشـتند؟ بسـیاری از دیالوگ‌هـای فیلـم را از 
مصاحبه‌ها، نقدها و مقاله‌های خودشـان درآورده‌ام. انگار در مصاحبه‌هایشـان 
آرزوهایشـان را می‌گفتنـد کـه بـه‌زودی این اتفاقـات می‌افتنـد و می‌فهمیم 

کـه اینها می‌خواسـتند کـه این اتفاقـات بیفتند.

وسواس برای سکانس‌های بسیج
در اتفاقاتـی کـه پیـش آمد، بزرگ‌تریـن ضربه‌ای که ‌خوردیـم از تحریف 
بـود. تحریـف وقایـع، فتنـه ایجـاد می‌کنـد، چـون راسـت و دروغ بـه هـم 
می‌آمیـزد و تشـخیص آنهـا دشـوار می‌شـود. بهتریـن کار این اسـت که کل 
اتفاقـی را کـه افتـاده، صادقانـه نقـل کنیـد. نمی‌شـود وقایع را بـا ملاحظات 
نقـل کـرد. وقتـی می‌خواهی بسـیج را نشـان بدهـی، باید بگويی که بسـیج 
تیـر زد یـا نـزد. مـن چنـد تـا فیلـم از »بی.بی.سـی« دارم که انـگار جبهه و 
شـب عملیـات اسـت و بسـیجی‌ها، رگبار را بـه روی مـردم بسـته و ده هزار 
نفـر را کشـته‌اند! اگر چنین رگباری بوده باشـد، باید همـه آن دیوارها خراب 
شـده باشـند. روی فیلمـی کـه دارد از بسـیج پخش می‌شـود، صدا گذاشـته 

یادم هست یک‌بار به 
دوستان وزارت اطلاعات 
گفتم: »من اینها را دارم، 
شما چه دارید که به من 
بدهید؟« گفتند: »اینها را 
از کجا آورده‌ای؟ بعضی 
از اینها محرمانه است، 
بعضی‌ها خیلی محرمانه 
است«، در صورتی که 
واقعاً این‌جور نبود. 
دوستان به مقتضای 
کارشان فکر می‌کنند حتی 
روزنامه همشهری هم که 
به آنجا می‌رود، محرمانه 
می‌شود.
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شـده اسـت. نه این که بگويیم هیچ کس در بسـیج، اسـلحه نداشـت و هیچ 
کسـی هـم کشـته نشـد و اینهايی هـم که آنجـا افتـاده بودند، تـب کردند و 
افتادنـد. اصـل ماجـرا ایـن بـوده که یکـی داشـته از آنتن بـالا می‌رفتـه، داد 
هـم مـی‌زده کـه نترسـید، مشـقی اسـت. همه هـم برایـش سـوت می‌زدند. 
فرمانـده‌ی بسـیج بـه او می‌گوید: »برو پاییـن، من تیر جنگی هـم دارم.« دو 
بـار سـه بـار بـه او می‌گوید، ولی او قمـه پرت می‌کنـد و او را با تیـر می‌زنند.

گرفتـن سـکانس‌های بسـیج  ۲۴، ۲۵ روز طول کشـید. خیلی فشـار بر 
روی مـن بـود کـه آیـا می‌شـود؟ نمی‌شـود؟ وقتـی سـکانس‌های بسـیج را 
گرفتم گفتم خیالم راحت شـد. احسـاس می‌کردم دیگر فیلم را سـاختم. آن 

موقـع تقریبـاً بار از روی دوشـم آمـد پائین و نفس راحتی کشـیدم.

ماجرای راهپیمایی 25 خرداد
این اتفاق افتاده بود. قرار است که من همه چیز را بگویم. قرار نیست یک 
چیز را بگویم و یک چیز را نگویم. من همه اتفاقات را با تاریخ و ساعت می‌گویم، 
حتی می‌گویم چه ساعتی سنگ زدند، چه ساعتی راه‌پیمايی شروع شد، چه 
ساعتی راه‌پیمايی تمام شد. می‌توانستم یک راه‌پیمايی بگذارم با ۲۰۰ نفر و 
سکوت، ولی باید می‌گفتم که چنین راه‌پیمايی در تهران راه افتاد. عده‌ای گفتند 
۲۰۰ هزار نفر، یک عده گفتند۶۰۰ هزار نفر و حتی یک میلیون و امثال آن 
هم شنیده شد. خب من باید می‌گفتم که چنین چیزی بوده و اتفاق افتاده. آن 
تصویر هوایی از تظاهرات ۲۵ خرداد را هم کار کردم تا بگویم اگر شما تصویر 
هوایی آن را ندارید، من آن را هم به شما می‌دهم که نخواهید بروید ۲۲ بهمن 
را بردارید و پرچمش را سبز کنید و قلابی کار کنید! این تصویر واقعی‌اش. 
ولی باید بفهمیم اینها چه کسانی بودند. ضد انقلاب که سکوت نمی‌کند. او 
آن قدر کینه دارد که چنین موقعیتی را از دست نمی‌دهد و حمله می‌کند، 
پس معلوم است که اینها ضد انقلاب نیستند. به اینها گفته‌اند تقلب شده، باور 
کرده و آمده‌اند از جمهوریت‌شان دفاع کنند تمام! این را باید بگويیم و تازه باید 
بگويیم که غیرت دارند، چون کسانی که برای دفاع از جمهوریت خودشان به 
خیابان می‌آیند و حاضرند صدمه ببینند، آدم‌های غیوری هستند و خیلی بهتر 
از آدم‌هايی هستند که توی خانه می‌نشینند و هر اتفاقی که افتاد، برای‌شان 

فرقی نمی‌کند.

برای فتنه، جریان فیلم سازی لازم است
نمـاز آقـای هاشـمی، ۱۳ آبـان، ۱۶ آذر، روز قـدس. در آن روز من خودم 
شـاهد بودم که کل جمعیت کسـانی که شعارهای هنجارشـکنانه و براندازانه 
می‌دادنـد، بـه جرئـت می‌توانـم بگویـم هفـت، هشـت هـزار نفـر بـود که به 
آقـای هاشـمی فحـش هـم می‌دادنـد و می‌گفتنـد هاشـمی سـکوت کنـی 
خائنـی! بعـد اتفاقـات دیگری رخ داد تا ‌رسـید بـه قصه‌ی پـاره کردن عکس 
»حضـرت امـام )ره(« و تاسـوعا و عاشـورا و ۹ دی و ۲۲ بهمـن کـه اینهـا را 
بایـد یـک نفـر پیـدا شـود و هـی فیلم بسـازد. بـرای هـر قصه‌ای یـک فیلم. 
مثاًل قصـه‌ی »سـعیده پورآقائـی« واقعاً یک فیلم سـینمایی اسـت. »عاطفه 
امـام« همیـن طـور، آن پسـری کـه۱۳ سـال داشـت و مال سـاوه بـود. اینها 
خـودش همـه یـک فیلم اسـت. ایـن وقایع سـال ۸۸ مثل یک جریان اسـت 
کـه بایـد مـدام در مـورد آن فیلـم سـاخته شـود. درسـت مثل جنگ. شـما 
کـه نمی‌توانیـد در یـک فیلـم دفاع مقـدس، به تمـام عملیـات، پیروزی‌ها و 

شکسـت‌ها و وقایـع دیگـر بپردازید.
حضرت آقا یک بار فرمودند که ساده نباشید. قصه این طور نیست که دو 
نفر از داخل بر علیه نظام اقدام کنند و باقی ماجرا. ببینید این سران فتنه فکر 
می‌کردند که کار کاملاً در کنترل خودشان است؛ اما کار از دست اینها در رفت. 
من بعید می‌دانم که مثلاً این‌ عوامل داخلی می‌خواستند به بسیج با نقشه‌ی 

قبلی حمله کنند وآن را خلع سلاح کنند.
ایـن عـده کـه ایـن انتقـاد را می‌کنند، خیلی بـه عامل داخلـی محوریت 
می‌دهنـد. ببینیـد شـروع ممکن اسـت دسـت کسـی باشـد و جرقـه‌ی اول 
را او بزنـد، امـا احتمـال دارد کـه در ادامـه کار از دسـتش در بـرود. خـب مـا 
می‌دیدیـم کـه اینهـا قبـل از ایـن وقایـع هـم کار خودشـان را می‌کردنـد. 
بـه طـور کلـی بـه نظـر مـن این یـک مجموعـه بـوده و اینهـا هم جزيـی از 
آن. اینکـه آقایـان موسـوی و کروبـی و رضایـی و احمدی‌نـژاد چقـدر مقصر 
بوده‌انـد، هـر کـدام خودش یک فیلم اسـت. متأسـفانه برخی فکـر می‌کنند 
کـه در ایـن فیلـم همه‌ی حقایق سـال ۸۸ باید گفته می‌شـده. خب هشـت 
مـاه ایـن مملکت وضعیت عـادی نداشـته و بزرگترین واقعه‌ی بعـد از جنگ 
اتفـاق افتـاده کـه نزدیـک بـوده اصل نظـام را به خطـر بیندازد، همـه‌ی این 

وقایـع را کـه نمی‌شـود در یـک فیلـم خلاصـه کرد.
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در روزگاری کـه هیـچ چیـز و هیـچ کس، سیاسـی نیسـت و حتی سیاسـت 
هـم سیاسـی نیسـت و دامنـی آلـوده به لکـه ننگ سیاسـت، در ایـن جهان 
غیر سیاسـی، پیدا نمی‎شـود و همگان از سیاسـی بودن، پاک و مطهر و منزه 
شـده‌اند، یـا ادعایـش را دارنـد، زنده‌بـاد صداقت و شـرافت ابوالقاسـم طالبی 
کـه رسـماً یک فیلم سیاسـی سـاخته اسـت و باکـی از اعالن آن نـدارد که 
بگویـد: »قلاده‌هـای طال« یک فیلم سیاسـی اسـت... یک فیلم سیاسـی اما 

صادق و شـریف!
بی‌گمـان »قلاده‌هـای طال« سـطح سـینمای سیاسـی و کلاس سـینمای 
جاسوسـی ایـن مـرز و بوم را ارتقـا داده اسـت، اما بی‌گمان ابوالقاسـم طالبی 
بـا »قلاده‌هـای طال« وارد منطقـه ورود ممنـوع شـده، چـرا که دربـاره فتنه 
88 بـه جـای فیلم، واقعیت سـاخته اسـت و همین واقعیت را در ژانر سـینما 

گزارش داده اسـت.
باشند، عناصر  از آن‌که ستاره‌های سینما  بازیگران »قلاده‌های طلا« بیش 
سیاسی‌اند. از عناصر سیاسی خودفروخته و جاسوس، تا عناصر خودی، اما 
سالوس و فتنه گر، تا عناصر دشمن، تا عناصر دوست. همه و همه! حقا که 
نسخه حقیقی این فیلم، نه بر پرده نقره‌ای سینما، که در کف سیاه خیابان، بازی 
و بازی‌گردانی شده است. با این همه، نقش اول فیلم سراسر واقعیت »قلاده‌های 
طلا« توده‌های مردم‌اند که با هم خواهر و برادرند و با ریش و بی‌ریش، از یک 
ریشه‌اند. خواهری که به فلانی رأی می‌دهد و برادری که بهمانی را می‌پسندد، 

اما این 2 با هم، و همه ملت با هم، خواهر و برادرند و خاک‌شان را، دین‌شان را، 
ناموس‌شان را دوست می‌دارند.

قبـل از نقـد »قلاده‌های طلا« فی المجلس باید گسـتاخی ابوالقاسـم طالبی 
را سـتود کـه هـر کارگردانـی اصـولا جرئت دسـت به یقه شـدن بـا فتنه 88 
و نزدیـک شـدن بـه ماجرای نفس گیر و سـخت حـوادث بعـد از انتخابات را 
نـدارد. جگـر کرد جنـاب کارگـردان. فیلم فتنـه را سـاختن، کاری به مراتب 
سـخت تر از سـاختن فیلم در حوزه 8 سـال دفاع مقدس اسـت. از »پلشـتی 
بعثی‌هـا« گفتـن، هنـر نیسـت؛ هنـر آن اسـت کـه تـو شـهامت کنـی و از 
»زشـتی بعضی‌هـا« حکایت کنـی و البته برای خودت دردسـر بخری! و شـر 
درسـت کنـی! الحق که گسـتاخی می‌خواهـد درافتـادن با بعضی‌هـا. همان 
بعضی‌هـا کـه همه جـا، حتـی در اداره‌های جمهـوری اسالمی‌آدم دارند، اما 
خودشـان و خاندان شـان آدم دشـمن اند و دور گردن شـان و گردن کلفت 
تـر از کرگـدن آقازاده‌هـای شـان، آنچه عیان اسـت »قلاده‌های طلا« اسـت.

ابوالقاسـم طالبی می‌توانسـت در پر سـفید و گرم و نرم قوی خاطرات بخوابد 
و بـرای مـا از گلنگـدن روزگار جنـگ، قصه‌هـای رنگارنـگ بگوید، امـا آقای 
کارگـردان، فرزنـد زمـان خویشـتن، بلکـه »عمـار سـینما« اسـت و در پس 
جنـگ روزگار، دسـت بـه خطـر می‌زنـد و بـه خـط می‌زنـد و فیلـم گـردن 

کلفت‌هـا را می‌سـازد و اسـمش را می‌گـذارد »قلاده‌هـای طال«.
همیـن نقطـه قـوت ذاتـی ابوالقاسـم طالبـی، البتـه ممکـن بـود از فیلـم 

و جلاده‌های بلا
حسین قدیانی

حتما بعد از »قلاده‌های طلا« 
راحت‌تر می‌توان وارد فیلم 

سیاسی و سینمای جاسوسی 
شد و آنکه در این باب، جاده را 
باز کرد و درست و اصولی باز 

کرد، »قلاده‌های طلا«ی ابوالقاسم 
طالبی بود. او بعد از مدت‌ها ی ک
فیلم سیاسی ساخت و یادمان 
آورد هنوز هم می‌توان فیلم 

سیاسی ساخت، و حتی »غرض« 
هم داشت، اما »مرض« نداشت! 
در »قلاده‌های طلا«، نقد، حتی 
نقد همین نظام، دیده می‌شود، 
اما خبری از نق نیست! قصه 

هست، اتفاقا غصه هم هست، 
اما تلخ نیست! سیاهی هست، اما 

سیاهنمایی نیست!
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»قلاده‌هـای طال« یک فیلم شـعاری و عـاری از اسـتاندارد، تحویل مخاطب 
دهـد، امـا واقعیـت این اسـت که کارگـردان برخاسـته از اولین نسـل انقلاب 
اسالمی، اتفاقـا سـنگ بـزرگ را نـه »نشـانه نـزدن«، کـه دقیقا بر فـرق بت 
بزرگ زده اسـت و دقیق هم زده اسـت و به خوبی برآمده از پس این سـنگ 
بـزرگ. طالبـی، نه تنها موفق شـد دربـاره فتنه 88 فیلم بسـازد، بلکه توفیق 
مهـم تـرش آنجـا بود کـه »قلاده‌های طلا« را خوش دسـت و همـراه با قصه 
و درام سـاخت. منتهـی از یـاد نباید برد کـه اینجا، درام، یـک درام اجتماعی 
نیسـت و دسـت کارگـردان بـرای قصـه گویـی آنقدر باز نیسـت. قصـه خاله 
خرسـه و درام وصال و ملودرام جدایی نیسـت. حتی درام صدام هم نیسـت، 
بلکـه درام فتنـه اسـت. در نقد »قلاده‌های طال« از حیث مضمون، اما بعضی 
دوسـتان اشـاره بـه ایـن می‌کننـد که نقـش عوامل میانـی و عناصـر داخلی 

فتنـه، در ایـن فیلم سیاسـی، ناچیز گرفته شـده، یا از چشـم کارگـردان، دور 
مانـده. آنچـه اما من از این فیلم برداشـت کـرده ام، تخفیـف دادن کارگردان 

بـه عناصـر داخلی امـا دانه درشـت فتنه 88 نبوده اسـت.
اولا؛ بایـد میـان یک مقاله سیاسـی و یک فیلم سیاسـی، تفاوت‌هـا را متوجه 

باشـیم و سـختی‌های کار دوربین را بدانیم. 
ثانیـا؛ در »قلاده‌هـای طلا« حتی المقدور از ملاحظـه کاری و احتیاط و ترس 
خبـری نیسـت و بـت بزرگ، با تبر قصـه، اما با تدبـر و به آرامـی‌و با حوصله، 
در لا بـه لای درام شکسـته شـده اسـت. طـوری کـه کارگـردان، هم حرفش 
را زده باشـد و هـم فیلمش را سـاخته باشـد و در عین حال، بـه اثرش مجال 
دیـده شـدن بدهـد و بـرای بیـرون آوردن فیلـم از محـاق توقیـف، ادله‌های 
قانون پسـند داشـته باشـد. »قلاده‌های طلا« سـاخته شـده که دیده شـود، 
نـه اینکـه فقط نـان مظلومیت و توقیف را بخـورد. این فیلـم را باید ببینیم و 
می‌بینیـم، چـرا که کارگـردان »قلاده‌های طال« با زیرکی، همـه حرف خود 

را در متن و حاشـیه فیلمش زده اسـت. 
ابوالقاسـم طالبـی »قلاده‌هـای طال« را با دیـدی درسـت، از همان پلـه اول 
فتنـه 88 نمایـش می‌دهـد؛ آنجـا کـه در پـس دعـوای صادقانـه رنگ‌هـا، 
نیرنگ‌هـا مشـغول کارنـد و »دشـمن ظالـم« و »سـید مظلـوم« چگونـه و 
کجـا و چـرا دسـت بـه دسـت هـم می‌دهنـد. »قلاده‌هـای طلا« به نسـبت 
سـخت بـودن فیلم سـاختن درباره فتنـه‌ای به پیچیدگی فتنـه 88 به لحاظ 
محتـوی، حتمـا نمـره قبولـی و کارنامـه فاخـری می‌گیـرد، امـا کار مهم تر 
ایـن اثـر ارزشـمند، سدشـکنی و صـف شـکنی، حتـی بـه نوعی تابوشـکنی 
از ورود صادقانـه و متعهدانـه دیگـران بـه مقولـه فیلم سیاسـی اسـت. حتما 

بعـد از »قلاده‌هـای طال« راحت تـر می‌توان وارد فیلم سیاسـی و سـینمای 
جاسوسـی شـد و آنکـه در ایـن باب، جـاده را باز کـرد و درسـت و اصولی باز 
کـرد، »قلاده‌هـای طلا«ی ابوالقاسـم طالبی بـود. او بعـد از مدت‌ها یک فیلم 
سیاسـی سـاخت و یادمـان آورد هنـوز هـم می‌توان فیلم سیاسـی سـاخت، 
و حتـی »غـرض« هـم داشـت، اما »مـرض« نداشـت! در »قلاده‌هـای طلا«، 
نقـد، حتـی نقـد همیـن نظـام، دیـده می‌شـود، امـا خبـری از نـق نیسـت! 
قصـه هسـت، اتفاقـا غصـه هـم هسـت، اما تلخ نیسـت! سـیاهی هسـت، اما 

سـیاهنمایی نیسـت! تخصص هسـت، امـا بیـرون از دایره تعهد نیسـت! 
صـرف نظـر از محتـوای اثـر و پیـام تالیـف، اما نقـاط قوتـی دارد »قلاده‌های 

طال« کـه بـه پـاره ای از ایـن نقاط درخشـان، اشـاره گذرا می‌شـود. 
یـک:  در ایـن فیلـم، بازیگـران درجـه اول، از پس بـازی به خوبـی برآمده‌اند. 

بازی‌هـا متـوازن اسـت و نقش‌ها مکمل هم شـده‌اند. کسـی بر کسـی برتری 
ویـژه نـدارد و همـه در یـک سـطح خوب انـد. همین تـوازن و بـازی گرفتن 
درسـت از همـه بازیگـران، باعـث شـده، نقش‌هـا بـا هـم دیـده شـوند و این 
خصیصـه، بـرای فیلمی‌که چنـد بازیگر نقش اول دارد، بسـیار حیاتی اسـت.

دو: در »قلاده‌هـای طال« بیـم آن می‌رفـت کـه بازی‌هـای کف خیابـان، که 
دسـت بـر قضـا بخـش مهـم و موثـری از فضـای هیجانـی فیلم را تشـکیل 
می‌دهـد، بـه دلایلـی و بهانه‌هایـی، خـوب از کار درنیایـد، امـا آنچـه در کف 
خیابـان »قلاده‌هـای طال« می‌گـذرد، عینی و ملمـوس و راحـت و باورپذیر 
اسـت. قطعا باید شـم سـینمایی داشت و سـینمای سیاسـی و مصائب ریز و 
درشـتش را شـناخت، تـا بـرای این قسـمت از فیلم »قلاده‌هـای طلا« صحه 
بـر کار عالـی کارگـردان گذاشـت. طبیعـی درآوردن آنچـه در کـف خیابـان 
می‌گـذرد، اعـم از شـعارها و خط شـکنی‌ها و تعقیب و گریزهـا و… نقطه اوج 
»قلاده‌های طلا« اسـت و ابوالقاسـم طالبی، سـخت ترین قسـمت فیلمش را 
بـا مهارتـی عمیق بـه بهترین جای فیلمـش تبدیل کرده اسـت. اینجا همان 
جایـی اسـت کـه خیلی‌هـا احتمـال می‌دادنـد کـش دار و حوصلـه سـر بر و 
مصنوعـی از آب درآیـد، و حتـی بـرای همـه این نقایص، کمی‌تا قسـمتی به 
کارگـردان، بنـا بـر معـذورات زمـان و محـذورات روزگار، حق بهانه تراشـی و 
توجیـه می‌دادنـد، امـا بازی‌های کف خیابـان، اتفاقا باشـکوه ترین جای قصه 

»قلاده‌هـای طلا« اسـت.
سـه: گـره دراماتیـک ایـن اثـر، جاسـوس ایـن طرفـی »قلاده‌هـای طال« 
اسـت کـه مخاطـب را چنـد بـاری بـه اشـتباه می‌انـدازد و او را تا مـرز پیش 
داوری‌های نادرسـت می‌کشـاند. »پس جاسـوس این سوی میدان کیست؟!« 
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سـئوال قشـنگی اسـت کـه تا آخـر فیلم، البتـه بی‌جـواب می‌مانـد و همین 
»بی‌جوابـی« و ایضـا »ابهـام« و »ایهـام« در یـک فیلم سیاسـی، جاسوسـی 
اتفاقـا نقطه عطف داسـتان اسـت. آنجا که توی بیننـده در طول فیلم، تقریبا 
همـه بازیگـران نقـش اول را متهـم می‌کنـی، امـا دسـت آخـر، می‌بینی که 
بایـد صبـر کنـی تا قصـه »قلاده‌های طال« به آخرین سـکانس خود برسـد. 
چهـار: اینکـه در یـک مجموعـه اطلاعاتـی، عنصـر نفـوذی پیدا شـود، چیز 
تـازه و غریبـی نیسـت، اما خوبـی »قلاده‌های طال« به این اسـت که خنثی 
کـردن مهـره یـا مهره‌های نفـوذی را در یـک روال قصه واره و حرفـه ای، - و 
نـه از روی جبـر و توصیـه!- بـرای مخاطب بـه تصویر می‌کشـد. »قلاده‌های 
طال« اگـر چـه بیان نقاط ضعف دسـتگاه اطلاعاتی کشـور اسـت، امـا بالاتر 
از ایـن، کشـف عنصـر آلـوده و ویرایش مجموعـه از نفوذی‌ها را بـه خود این 

دسـتگاه و قـدرت پـاک سـازی اش واگذار می‌کنـد. قصه ای کـه البته، فقط 
قصـه نیسـت، بلکـه مـا بـه ازای بیرونـی و واقعـی هـم دارد. پس حتمـا باید 
تحمـل شـود »قلاده‌هـای طال«، چـرا کـه نیـش و نـوش را بـا هـم دارد و 

سـینمای سیاسـی، قصـه همیـن نیش‌ها و نوش‌هاسـت.
پنج : »قلاده‌های طلا« از نظر فیلم برداری و موسیقی و صداگذاری، پا به پای 
پیام مقدس و معنوی فیلم آمده است تا بعد از مدت‌ها، و آنهم در چنین عصری، 

کارگردانی صادقانه اعلام کند که: »قلاده‌های طلا« یک فیلم سیاسی است. 
*

فیلم‌هایی هست که قبل از دیدنش باید دست مریزاد گفت به جناب کارگردان. 
است،  بلا«  »جلاده‌های  فتنه  به  اسلامی ‌مبتلا  انقلاب  که  روزگاری  در 
»قلاده‌های طلا« حتی قبل از دیدنش، برنده سیمرغ گستاخی و مدال شهامت 
و برند شجاعت است. روایت فتنه 88 و نشان دادن همه دست‌ها با هم، اعم از 
دست دوست و دست دشمن و دست نفوذی و دست بعضی‌ها و آقازاده‌های 
شان، کار سختی است، آنهم اگر سینما، زبان سیاست و لسان صداقت را توامان 
به کام گرفته باشد. باید تحسین کرد ابوالقاسم طالبی را، چه قبل از دیدن 
»قلاده‌های طلا« و چه بعد از مشاهده داستان »جلاده‌های بلا«. قطعا سینمای 
ابوالقاسم طالبی با این فیلم سیاسی، پا به دوره جدیدی از تجربه‌های دوست 
داشتنی و گران بهایش می‌گذارد. طالبی، »قلاده‌های طلا« را برای دیده شدن 
بر پرده نقره ای ساخته است، نه توقیف. کارگردان محجوب سینمای ما، چون 
اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی‌نیست، و از این اداها مبری است، قرار نیست 
حقش خورده شود و در برابر این حق خوری، سکوت شود. ما می‌خواهیم 
»قلاده‌های طلا« را ببینیم، بر گردن بعضی‌ها! ما هم مثل اپوزیسیون! حق مان 

را بدهید... حق‌مان را بدهید تا در »قلاده‌های طلا« ملتفت شویم که همین 
نامزد مدعی پیروزی در انتخابات، چگونه بود که ایام انتخابات، در سخنرانی 
شهر مشهد، ولایت فقیه را سد کودتا می‌دانست!! اما بعد، و بعد از اینکه قلاده 
دور گردنش انداختند، ناگهان ورق نظرش برگشت و به این نتیجه رسید که 

»جلاده‌های بلا« مردان خداجو هستند؟!!
*

جنـاب آقـای طالبـی! خواهر و بـرادر فیلـم »قلاده‌های طلا« همیـن ماییم... 
مایـی کـه سـاده و بی‌ریـا نشـان‌مان دادی. مایـی کـه در میـدان هسـتیم، 
اشـتباه هـم می‌کنیم، اما دشـمنی با دوسـت نمی‌کنیـم. مایی که شـاید در 
کـف خیابـان، رودرروی هـم شـعار بدهیـم، اما هرگـز دور گردن مـان، قلاده 
نمی‌اندازیـم. مایـی کـه یک ملتیـم. مایی کـه 40 میلیون رأی را قبـل از این 
و آن، بـه آسـایش و امنیـت این وطـن می‌دهیم. آقـای کارگـردان! آدمی‌زاد، 
تـا پالک شـهدا را دارد، قالده دور گردنـش نمی‌انـدازد. تـو امـا بـر گـردن 
کسـی، قالده نیانداختی! کار سـیا بود! تـو فیلم نسـاختی! »قلاده‌های طلا« 
واقعیـت بـود! مـا همه، بـازی کرده‌ایـم بارهـا در فیلم تـو. از مای دوسـت، تا 
مـای دشـمن. در »قلاده‌هـای طلا« هر کسـی نقـش خـودش را عاقبت پیدا 
می‌کنـد. اینکـه بـر گـردن یکی، قالده اسـت و آن دیگـری، پالک، تقصیر 
دوربیـن تـو نیسـت، کـه فتنـه 88 را از نزدیک، روایـت کرد. جنـاب طالبی! 
گسـتاخی‌ات را شـکر!!... و خـدا قـوت به شـجاعتت!! نگذار خواب مـان ببرد؛ 
زود بـه زود بیدارمـان کـن و بـاز هـم بـر دهانـه آتشفشـان، پهن کـن بند و 
بسـاط کارگردانـی ات را، کـه از نظر مـا، »جلاده‌های بلا« باید توقیف شـود، 

نـه »قلاده‌هـای طلا«.

فیلم‌هایی هست که قبل از دیدنش باید دست مریزاد گفت 
به جناب کارگردان. در روزگاری که انقلاب اسلامی ‌مبتلا 
به فتنه »جلاده‌های بلا« است، »قلاده‌های طلا« حتی قبل 
از دیدنش، برنده سیمرغ گستاخی و مدال شهامت و برند 
شجاعت است. روایت فتنه 88 و نشان دادن همه دست‌ها 
با هم، اعم از دست دوست و دست دشمن و دست نفوذی 
و دست بعضی‌ها و آقازاده‌های شان، کار سختی است، 

آنهم اگر سینما، زبان سیاست و لسان صداقت را توامان به 
کام گرفته باشد. باید تحسین کرد ابوالقاسم طالبی را، چه 
قبل از دیدن »قلاده‌های طلا« و چه بعد از مشاهده داستان 

»جلاده‌های بلا«. 
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»قلاده‌هـای طال« قلـه سـینمای ایـران در سـال ۱۳۹۰ اسـت: یـک تابلوی 
مینیاتـوری جهان‌نگـر درباره هشـت مـاه دفـاع از جمهوریت نظام اسالمی؛ 
یـک نخ تسـبیح بـرای ذهنهایـی که نتوانسـته‌اند تکه‌هـای وقایـع نفس‌گیر 
فتنـه ۱۳۸۸ را بـه هـم وصـل کننـد و یـک دروازه امیـد بـرای دلـزدگان از 

افسـردگی سـینمای ایران.
ابوالقاسـم طالبـی در »قلاده‌های طلا« توانسـته با کشـف ضرباهنـگ درخور 
سـینما، ماجراهـای بسـیاری را بـه نمایـش بگـذارد و حرفهـای زیـادی بزند: 
جاسوسـی خبـره، زخم‌خوردگانی در کمین، اشـراری سـرکش و خیانتکاری 
بلندپایـه در لابـه‌لای مردمـی فریب‌خـورده به جنـگ جمهوریـت آمده‌اند تا 

شکسـت خـود در صندوقهـای رای را در کـف خیابان جبـران کنند.
تصویرسـازی اسـتادانه طالبـی از ایـن کشـمکش جبهه باطل بـا جبهه حق، 
»قلاده‌هـای طال« را به اثری پرکشـش، جذاب و پرمخاطب بدل کرده اسـت. 
جذابیتـی کـه »تلفـن همراه رییـس جمهـور« علـی عطشـانی و »در انتظار 

معجـزه« رسـول صدرعاملـی؛ آن را در رؤیاهـای شبانه‌شـان آرزو می‌کنند.
ابوالقاسـم طالبـی بـا بازی گرفتـن از صدها بازیگـر در صحنه‌های اردوکشـی 

 به سینمای ایران داد»قلاده های طلا«پیام هایی که 
محمد سرشار

در  می‌خوانید،  که  یادداشتی  اشاره: 
در  فجر  فیلم  جشنواره  برگزاری  ایام 
سال ۱۳۹۰ توسط محمد سرشار نوشته 
شده است. زمانی که این فیلم در بخش 
مسابقه این جشنواره حضور یافته و هنوز 

اکران عمومی نشده است.

ابوالقاسم طالبی در »قلاده‌های طلا« به خوبی نتایج 
بی‌تدبیری نخبگان سیاسی در کشاندن طرفداران 
خود به خیابانها را به تصویر می‌کشد و تصریح 
می‌کند که اکثریت طرفداران میرحسین موسوی 
و مهدی کروبی، از دلبستگان به نظام هستند. او 
علت حضور پرشمار آنان در راهپیمایی اعتراضی 
۲۵ خرداد ۸۸ را بیان می‌کند و از سوی دیگر نشان 
می‌دهد این عدم پایبندی به قوانین، چگونه عملکرد 
دستگاه امنیتی را با اختلال مواجه می‌سازد و 
فرصت را برای سوء‌استفاده آشوبگران مهیا می‌کند.
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خیابانـی، نشـان داده کـه بـه خوبـی از پس ایـن آزمـون دشـوار کارگردانان 
برمی‌آیـد. آزمونـی کـه البتـه کمـال تبریـزی و ابراهیـم حاتمی‌کیـا در آن 

مـردود شـده‌اند.
از سـوی دیگـر، نمایـش دیدنی تعقیب و گریز جاسوسـان بیگانه بـا ماموران 
وزارت اطلاعـات، صحنه‌هـای دیدنـی را خلـق کـرده‌ اسـت. بایـد در سـالن 
سـینما نشسـته باشـی تا صدای آزاد شدن نفسـهای حبس‌شـده را بشنوی.

طالبـی بـا پذیـرش خطـری محتمـل، بـه مسـاله نفـوذ بیگانـگان در وزارت 
اطلاعـات پرداختـه و حتـی بـرای دشـوارتر کـردن آن، در میان مدیـران رده‌ 
بـالای چشـم امیـن نظـام به دنبال این جاسـوس گشـته امـا سـیاوش‌وار، از 
ایـن آتـش خودافروختـه بیـرون آمده. آنگونه کـه نه تنها با دیـدن قلاده‌های 
طال از اعتمـاد بیننـده به وزارت اطلاعات کاسـته نمی‌شـود بلکـه با نمایش 
چشـمان همیشـه بیـدار وزارت و اتـاق فرماندهـی عملیات و اشـراف امنیتی 
آن، ابهتـی دو چنـدان به سـربازان گمنام امام زمان)عج( بخشـیده می‌شـود 
و اطمینانـی در عمـق ضمیـر ناخـودآگاه مخاطـب خـود ایجاد می‌گـردد که 
وزارت اطلاعات یک سـازمان مرده پاسـتوریزه نیسـت بلکه سـازمانی زنده و 
هوشـمند اسـت که حتی در شـرایط خطرناکی چون خیانت مسـؤولان رده 
بـالای خـود، هوشـیارانه عمـل می‌کنـد و در گامـی رو بـه جلو، ایـن تهدید 

فلج‌کننـده را بـه فرصتـی آینده‌سـاز تبدیـل می‌کند.
اینجاسـت کـه بیننـده فیلـم، تـازه بـه یکـی از زمینه‌هـای موفقیتهـای 
وزارت اطلاعـات پـی می‌بـرد. سـازمانی کـه در اثـر ضربـه دشـمن، نـه تنها 
فلـج نمی‌شـود بلکـه همیـن ضربـه را بـه فرصتـی برای کشـف شـبکه‌های 

جاسوسـی او در منطقـه تبدیـل می‌نمایـد.
ابوالقاسـم طالبـی در »قلاده‌هـای طال« نـه جانـب محمـود احمدی‌نـژاد را 
می‌گیـرد و نـه حتـی کوچکتریـن سرزنشـی را نثـار میرحسـین موسـوی و 
کروبـی می‌کنـد. او ابایـی از نمایـش سـتادهای انتخاباتـی اینـان و تبلیغات 
هوادارانشـان نـدارد. در عـوض، نـگاه فراملـی او بـه فتنـه ۸۸ آنچنـان اسـت 
که رضایت هواداران پیشـین میرحسـین موسـوی و اندک طرفـداران مهدی 
کروبـی را بـه خاطـر این عدم جانبـداری تامین می‌کند و تنها دسـتگاه های 
جاسوسـی بیگانـه و عوامـل رسـانه‌ای آنهـا را بـه معترضان بالقـوه فیلم خود 

می‌سـازد. تبدیل 
طالبـی بـا ایـن چینش هوشـمندانه، زمین بـازی‌ خـود را به پس از سـاخت 
فیلـم نیـز گسـترش می‌دهـد و دامـی را بـرای وابسـتگان بـه دسـتگاه های 
جاسوسـی بیگانـه پهـن می‌کند تـا به محـض اعتراض بـه درون‌مایـه فیلم، 
قالده وابستگی‌شـان، رسـواگر این خودفروشـی گـردد. بنابریـن باید منتظر 
مانـد و دیـد اولیـن صداهای اعتراض بـه محتوای »قلاده‌های طلا«، از سـوی 

چـه جریانهـا و از طریـق چه رسـانه‌هایی بلند می‌شـود.
ابوالقاسـم طالبـی در »قلاده‌هـای طلا« بـه خوبی نتایـج بی‌تدبیری نخبگان 
سیاسـی در کشـاندن طرفـداران خـود بـه خیابانهـا را بـه تصویر می‌کشـد و 
تصریـح می‌کند که اکثریت طرفداران میرحسـین موسـوی و مهدی کروبی، 
از دلبسـتگان بـه نظـام هسـتند. او علت حضور پرشـمار آنـان در راهپیمایی 
اعتراضـی ۲۵ خـرداد ۸۸ را بیـان می‌کنـد و از سـوی دیگـر نشـان می‌دهـد 
ایـن عـدم پایبنـدی به قوانین، چگونه عملکرد دسـتگاه امنیتـی را با اختلال 

مواجـه می‌سـازد و فرصـت را برای سوء‌اسـتفاده آشـوبگران مهیـا می‌کند.
او حتـی آشـکارا چگونگـی مرگ شـهدا و کشـته‌های وقایع پـس از دهمین 
انتخابـات ریاسـت جمهوری را نمایـش می‌دهد و در گامی جسـورانه به ترور 

ناجوانمردانه ندا آقاسـلطان اشـاره می‌کند.
هنرمنـدی طالبـی در روایـت این همـه ماجرا در بسـتری از درام و اسـتفاده 
درسـت از سـتاره‌های سـینما، نقطـه اوجـی را ایجـاد می‌کنـد که تماشـاگر 
فیلـم را، بـه تشـویق او وامـی‌دارد. آنچنان که دو بـار، به پا می‌ایسـتد و برای 

او، بـه آفریـن، دسـت می‌زند.
ابوالقاسـم طالبـی در »قلاده‌هـای طلا«، کارگردانی جدید را به اهالی سـینما 
معرفـی می‌کنـد. کارگردانـی کـه برخالف بسـیاری از هم‌صنفـان خـود، 
سیاسـت را بصیرانـه می‌شناسـد و هنرمندانـه و عمارگونـه روایـت می‌کند.

بنابراین می‌توان گفت جذابیتهای هنری فیلم در کنار کشـش موضوعی آن، 
فروشـی تاریخـی و رکورد شـکن را بـرای »قلاده‌های طال« قابل پیش‌بینی 
می‌سـازد. اسـتقبالی کـه بـه جامعه سـینمایی خواهـد گفت می‌تـوان بدون 
ابتـذال، هـم به فروش در گیشـه نظر داشـت و هـم، بر بصیرت مـردم افزود.

از سـوی دیگـر، نمایـش »قلاده‌هـای طال« در سـینماهای کشـور نـه تنهـا 
خانواده‌هـای قهرکـرده بـه سـینما را بـه سـوی آن خواهـد کشـید بلکـه، با 
تکمیـل تحلیلهـای وقایـع پـس از انتخابـات، به مخاطـب بصیرتـی را هدیه 
خواهـد کـرد تا در صـورت بروز فتنه‌های بزرگتر با منشـا یا کمـک خارجی، 

هوشـیارانه‌تر عمـل کند.

 نمایش »قلاده‌های طلا« در سینماهای کشور نه تنها 
خانواده‌های قهرکرده به سینما را به سوی آن خواهد 

کشید بلکه، با تکمیل تحلیلهای وقایع پس از انتخابات، به 
مخاطب بصیرتی را هدیه خواهد کرد تا در صورت بروز 
فتنه‌های بزرگتر با منشا یا کم کخارجی، هوشیارانه‌تر 

عمل کند.
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و  حرفه‌ای  برجستگی‌های  با  متعددی  فیلم‌های 
جذابیت‌های هنری در یک سال اخیر اکران شده است؛ 
برای نمونه می‌توان به فیلم‌های سینمایی یتیم‌خانه ایران، 
سیانور، ایستاده در غبار و حتی فیلم‌هایی چون ابوزینب 
اشاره کرد؛ این فیلم‌ها آثاری بوده‌اند که گاه ما باید سال‌ها 

برای تولید یکی از آن‌ها انتظار می‌کشیدیم.
سـینمای انقالب اسالمی در سـازمان تولیـد بـه یـک 
طـراز بسـیار خوبـی رسـیده امـا در سـازمان تماشـا بـا 
یـک چالش جـدی روبرو هسـتیم؛ اگـر آقای ابوالقاسـم 
طالبـی به‌جـای فیلم سـینمایی »یتیم‌خانه ایـران« یک 
فیلـم کوتاه ۱۰ دقیقه‌ای ضدانقلابی می‌سـاخت مطمئناً 
صدهـا تریبـون نمازجمعـه، صدها رسـانه‌ای کـه مدعی 
ارزشـی بودن هسـتند، برضد او بسـیج می‌شـد. اما جای 
تأسـف اسـت که سـال‌ها بعد از دنبال کردن اسـتراتژی 
تهدیدمحـور در فضـای فرهنگـی انقلاب اسالمی، ما به 
چنیـن وضعیتـی می‌رسـیم. فیلم‌هایـی کـه یک‌دهـم 
ایـران« و »سـیانور«  از قبیـل »یتیم‌خانـه  فیلم‌هایـی 
قابلیـت فنـی، سـینمایی و هنـری ندارنـد، بـه دلیـل 
برخورداری از یک سـازمان تماشـای مناسـب حداقل در 
کوتاه‌مـدت موفقیت‌هـای بیشـتری به دسـت می‌آورند.

تاریخـی مـا کـه محصـول  فیلم‌هـای بـزرگ و ملـی 
فنـی تـوان برجسـتگان کشـور در حوزه‌هـای مختلـف 
کارگردانـی، فیلمنامـه نویسـی، گریـم، فیلمبـرداری و 
طراحـی صحنـه اسـت، بـه دلیل فرصـت محـور نبودن 

و فرصـت شـناس نبـودن بسـیاری از مدعیـان فعالیـت 
فرهنگـی در کشـور در ظاهـر در برابـر آن فیلم‌هـای 

می‌خورنـد. شکسـت  کم‌اهمیـت 
جشـنواره مردمـی فیلـم عمـار تلاشـی بـرای بازسـازی 
سـازمان تماشـای سـینمای انقلاب اسالمی کـه در دو 
دهـه اخیـر بـه دلیل اسـتراتژی غلـط و راهبـرد خطای 
تهدیـد محـور به‌شـدت ضربـه دیـده اسـت. امیدواریـم 
تالش هـزاران نفـر از سراسـر کشـور کـه ایـن بـار بـر 
زمیـن مانـده را بـر دوش گرفتنـد و بـا زحمـت، ابتکار و 
همـت خـود تالش می‌کنند تـا آثـار سـینمای انقلاب 
اسالمی بـه مخاطـب واقعـی خـود برسـد روزبـه‌روز 
موفقیت‌هـای تـازه را رقـم بزنـد و مـا بـه یـک شـرایط 
طبیعی در سـینمای ایران برسـیم. شـرایطی که فراتر از 
دوپینگ‌هـای ماهـواره‌ای و جریان‌سـازی‌های رسـانه‌ای 
بتوانـد تصویر واقعی از داشـته‌های سـینمای ایـران را به 

فضـای داخلـی و جهانـی عـرض کند.
»میـگل لیتیـن«، فیلسـماز بـزرگ آمریـکای لاتیـن، 
وقتـی مهمـان جشـنواره عمار بـود، دو فیلم سـینمایی 
در  او  کـرد.  مشـاهده  را  »چ«  و  ایـران«  »یتیم‌خانـه 
فیلـم گفـت  دو  ایـن  تماشـای  از  بعـد  صحبت‌هایـی 
کیارسـتمی را دوسـت دارم ولـی یـک سـئوال جـدی 
دارم؛ چرا جهان سـینما او را می‌شناسـد ولی »ابوالقاسم 
طالبـی« و »ابراهیـم حاتمی‌کیا« را نمی‌شناسـد و آن‌ها 

را بایکـوت کـرده اسـت؟

»میگل لیتین«، 
فیلسماز بزرگ 

آمریکای لاتین، وقتی 
مهمان جشنواره 
عمار بود، دو فیلم 

سینمایی »یتیم‌خانه 
ایران« و »چ« را 

مشاهده کرد. او در 
صحبت‌هایی بعد از 
تماشای این دو فیلم 
گفت کیارستمی را 

دوست دارم ولی ی ک
سئوال جدی دارم؛ 
چرا جهان سینما او 
را می‌شناسد ولی 

»ابوالقاسم طالبی« و 
»ابراهیم حاتمی‌کیا« 
را نمی‌شناسد و آن‌ها 
را بایکوت کرده است؟

اگر طالبی، فیلم ضدانقلابی می‌ساخت!
وحید  جلیلی
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پاییـز سـال۱۳۹۵؛ عفریتـه‌ی انگلیسـی، در حلقـه‌ی ننگ‌بـارِ مرتجعیـن 
طلبـکارِ  یـک  همچـون  و  می‌کنـد  زبـان‌درازی  منطقـه،  مسـلمان‌نمای 

ایرانی‌هـا! بـرای  می‌کشـد  نشـان  و  خـط  حق‌بجانـب، 
روبهانـه، نقـاب مصلحانـه می‌زنـد بر چهـره و چنان ‌شـیک و‌ پـاک از امنیت 
سـخن می‌گویـد که هر کس دولتش را نشناسـد خیال می‌کند خـودِ الهه‌ی 

صلـح اسـت که بر اریکه نشسـته!
اینها وبا چه رویی دارند چنین بااعتماد به نفس، پزِ بشردوستی می‌دهند؟

بـا همان رویی که سـابقه‌ی سرشـار از جنایت و‌ پلشـتیِ خـود را در ایران، به 
پشـتوانه‌ی غفلـت سـاده‌دلان و خیانت نوکرانشـان، پنهان کرده‌انـد. غفلت و 
خیانـت، دسـت به دسـت هم داده و دسـتانِ تا مرفق آلوده بـه خونِ انگلیسِ 

خبیث را شسـته و دامن آلـوده‌اش را رُفته.
خیـال انگلیـس از جانـب تاریـخ آسـوده اسـت. بـه زعم خـود، چنـان جابجا 
کرده‌انـد تاریـخ را و چنـان اختلالـی ایجـاد کرده‌انـد در فهم تاریخـی ما، که 
می‌داننـد کسـی جـرات و ‌فرصتِ کاویدن و جسـتن در زیر آوار اسـناد مبهم 
را نخواهـد داشـت. بـه اعتبـار تجربـه، یقیـن دارند که کسـی برای کشـف و 

بازنمایـی حقیقت ضدبشـری دولـت بریتانیـا را در ایران نخواهد داشـت.

منتهای تصویری که ما از انگلیسی‌ها داریم، روباهی‌ست حیله‌گر که مدام 
دسیسه کرده و... 

امـا یکـی پیـدا می‌شـود و بی‌اعتنا به تمـام مشـهورات انگلیسـی، تاریخ این 
سـرزمین را مـی‌کاود و آن رویِ گرگـیِ ایـن روبـاه را افشـا می‌کند.

ابوالقاسـم طالبـی، در یتیم‌خانـه‌ی ایـران، دو جسـارت بزرگ به خـرج داده؛ 
نخسـت، پا گذاشـتن روی تمام جزمیات تاریخیِ انگلیس‌سـاخته و سـپس، 

تبدیـلِ این جسـارت کاشـفانه به محصولی سـینمایی.
او تمـام اعتبـار انقلابـی و دینـی‌اش را پـای ایـن جسـارتش گذاشـته. او در 

فیلمـش، حقیقـتِ انگلیـس را پاتولـوژی کـرده.
ایرانی‌هـا اگـر فقط همیـن یک پرده از حقیقـت انگلیس را خـوب ببینند، تا 

ابـد دلشـان بـا هر چـه انگلیس و انگلیس‌مآب اسـت صاف نمی‌شـود.
یتیم‌خانـه یک فرصـت بزرگ برای ایرانی‌هاسـت. فرصتی بـرای تنظیم تنفر 
از یـک پدیـده‌ی بـدذات کـه مـدام می‌کوشـد برگـردد به ایـران و بتـازد در 

ایـن مُلک.
طالبـی را در ایـن نبـرد پرهزینـه نبایـد تنهـا گذاشـت. طالبـی بـه جنـگ 

رفتـه. عفریته‌هـای جنایـت 

پاتولوژی یک روباه
روح‌الله رشیدی
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فرافیلم
حجت الاسلام علیرضا پناهیان

من از همه دوستان خواهش می‌کنم که فیلم سینمایی»یتیم خانه ایران« 
را ببینید. نظر من این است که فیلم »یتیم‌خانه ایران« فرا فیلم است؛ به هیچ 

عنوان فیلمی نیست که بتوان آن را با فیلمهای دیگر مقایسه کرد.
این فیلم به مثابه برداشته شدن پرده غفلت و حجاب از گوشه‌ای از تاریخ 
است که هنوز ما با آن درگیر هستیم. این فیلم تاریخی است، اما آینده ی ما 
را به ما نشان می‌دهد. من بعید می‌دانم که انسان هوشمندی از دیدن این 
فیلم غفلت کند. ضمن این که تمام ویژگی‌های بصری خود را حفظ کرده 
است، جنبه‌ی سرگرم کننده هم دارد. برای انسانهای محقق و اندیشمندان 
علوم سیاسی خیلی مفید است؛ برای آنها که می‌خواهند در عرصه‌ی سیاست 
انسانهای مفیدی شوند. این فیلم از نظر مضامین سیاسی بسیار دقیق تنظیم 
شده است. ضمن اینکه کارگردان این فیلم، بسیار هوشمندانه و با تحقیق، این 
داستان را روایت کرده است. من دوست دارم هر ایرانی، اینگونه هوشمندانه به 
داستان نگاه کند. جدا از آن که فیلم یتیم‌خانه ایران یک غفلت تاریخی را از 
بین می‌برد و حافظه ی این ملت را به جای خود باز می‌گرداند و عبرت بسیار 
بزرگی در اختیار ما قرار می‌دهد که ما همین عبرت را درک کنیم تا ابد اسیر 

قدرتهای پوشالی چون انگلستان نخواهیم شد.
شما نگاه کنید ببینید انگلیس چطور توانسته یک قحطی را در کشور 
ما اداره کند؛ با 3-4 نفر آدم و در اختیار داشتن واردات گندم و دارو قحطی 
وقتی  شدند.  کشته  نفر  میلیونها  آن،  ی  نتیجه  در  که  کردند  مدیریت  را 
سیاستمداران یک جامعه ضعیف باشند می‌توان این بلایا را سرش آورد؛ »دین« 

است که یک جامعه را قوی می‌کند.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

 »یتیم‌خانه ایران« ساخته خوب آقای طالبی را به حق باید به 
خاطر جسارت عوامل تولید و بخصوص کارگردان در پرداختن به 
سوژه های این چنینی تحسین کرد. این سوژه بکر تاریخی نه فقط 
برای نسل جدید که حتی برای بزرگسالانی که شاید در مسیر زندگی 
هویت تاریخی خود را از یاد برده باشند، یادآور خاطرات تلخ و عبرت 

انگیز دست اندازی مستکبرین به کشور عزیزمان است.
اکران چنین آثاری حداقل جای این پرسش را برای مردم باز 
می کند که چرا تا حال جریان روشنفکری در هنر، متعرض چنین 
وقایع  تاریخ فرهنگ هنر،  موضوعاتی نشده است. بدون شک در 
تاریخی یک ملت همیشه دست‌آویز خلق آثار هنری ماندگار بوده 

است.
با اینکه هر ساله آثار متعدد هنری توسط جامعه روشنفکری 
کشور تولید و در جشنواره‌های خارجی مورد استقبال قرار می‌گیرد 
اما سکوت طولانی این هنرمندان در برابر تعدی بزرگی که در فیلم 
به نمایش درآمد برای مردم کشور محل سئوال و مطالبه جدی است 
که آیا تاریخ و هنر و گذشته این مردم باید مطمح نظر باشد و یا 

سفارشات جشنواره های خارجی؟

چرا روشنفکران
اینها را نمی‌بینند؟
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حجت اسلام حسینیان  رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی 

به  است.  انقلاب  سینمای  صنعت  فاخر  فیلم‌های  از  یکی  فیلم،  این 
عنوان یک مخاطب و کارشناس تاریخ معتقدم فیلم از لحاظ تاریخی دقیق 
است و از حیث پرداختن به یک موضوع بکر، پیام، انقلابی و مستند بودن و 

دشمن‌شناسی واقعاً کم‌نظیر بود. 
فیلم دو پیام داشت؛ یک پیام ساختاری و یک پیام ماهوی. پیام ساختاری 
آن پاسخ به ساده‌اندیشان یا دکان‌داران روشنفکری بود که مدعی هستند هنر 
به متعهد و غیرمتعهد تقسیم نمی‌شود. این فیلم نشان می‌دهد هنر متعهد ما 
را به عزت، ایستادگی در مقابل دشمن، حیات طیبه و خروج از نکبت، ذلت و 

مردن خفت‌بار فرامی‌خواند.
و دیگر اینکه فیلم مردم را به حیات طیبه دعوت می‌کرد و نشان می‌داد که 
تسلیم، سازش و فرار از مرگ پایانی جز ذلت و مرگ ندارد، مرگی تحقیرکننده و 
جان دادن در کثافات و لجن‌زار نکبت؛ ولی ایستادگی در مقابل دشمنان بشریت 
فقط عزت می‌آورد: یا مرگ باعزت یا پیروزی باعزت. این همان پیامی است که 

قرآن در گوش ما فریاد می‌کند: »هل تربصون بنا الّ احدی الحسنیین«. 
مورخان باید به تبیین این مسئله بپردازند و آموزش و پرورش نیز در 
کتاب‌های تاریخی باید این فاجعه را بگنجاند، چنان‌که در این فیلم به آن اشاره 
می‌کند. شورای انقلاب فرهنگی یک روز را به عنوان پاسداشت از این قربانیان 
و اظهار تنفر از انگلیس نام‌گذاری کند. نویسندگان هرسال باید مقالاتی در 
این زمینه بنویسند. شعرا باید مرثیه بسرایند. شهرداری به کمک هنرمندان 
مجسمه‌ساز باید در بعضی میادین هنر تجسمی بیافریند. ائمه جمعه هرسال 
روزی را به این موضوع بپردازند. رادیو، تلویزیون، رسانه‌ها، جراید و پایگاه‌ها و 
خلاصه همان‌طوری که موضوع آن قتل‌عام مردم ایران توسط انگلیسی‌ها بود 
احیاء آن مرثیه‌ی ناسروده‌ نیز باید عام و فراگیر باشد. بحمدا... در این سال‌ها 
مخصوصاً یک سال اخیر آثار سینمایی فاخری مرتبط با موضوعات تاریخی مهم 
و سرنوشت‌ساز توسط جبهه‌ی مؤمن و انقلابی تولید شده است که انشاءا... با 
حمایت استمرار یابد و گسترده‌تر شود. هرچه در این زمینه‌ها کار شود و آثار 

فاخر و دقیق تولید شود جا دارد.

دغدغه‌ای ملی
قطب الدین صادقی  بازیگر و کارگردان سینما 

»یتیم‌خانه ایران« دغدغه ای ملی است و همه مردم باید از این 
فیلم حمایت کنند. باعث تعجب من است که هیچ کس حرفی از 
اتفاقات روایت شده در این فیلم نزده و به نوعی خواستند این بخش از 

تاریخ مهم در کشور ما به فراموشی سپرده شود. 
سینمای ما مملو از آثاری مبتذل شده که وابسته به سینمای 
بدنه است و بیش از هر چیز رابطه زن و شوهرها را در فیلم‌ها می‌بینیم 
که تجزیه و تحلیل می‌شود و هیچ افق اجتماعی، تاریخی و فلسفی 
در سینمای‌مان دیده نمی‌شود؛ گویا سینماگران ما به اندیشه بهای 
چندانی نمی‌دهند و همین امر باعث شده تا سینمای کشور ما تنها 
منوط به آثاری مبتذل و سخیف و بی‌هویت شود و فرهنگ و هنر غنی 

ما را به سخره بگیرد و آن را به سمت نابودی ببرد.
در میان هجمه این نوع آثار مبتذل و بی‌هویت، فیلم‌هایی مانند 
»یتیم خانه ایران« را باید همه جانبه حمایت کرد؛ دلیل اینکه بنده پس 
از مدت‌ها دوری از سینما حاضر شدم در »یتیم‌خانه ایران« ایفای نقش 
کنم موضوع بسیار خوب آن بود. قحطی و اتفاقاتی که در این فیلم 
روایت می‌شود فاجعه‌ای عظیم در تاریخ ایران است چرا که در کشور ما 
حدود ۶ میلیون نفر آن زمان جان خود را از دست دادند و مسأله مطرح 
شده در این اثر تنها قحطی نیست چرا که انگلیس در آن زمان تمام 

مواد خوراکی که باقی مانده بود را برای ارتشش در هندوستان خرید.
من بسیار متأسفم که مدیران فرهنگی و مسئولان سینمایی ما 
به این نوع آثار اهمیتی نمی‌دهند؛ ما باید در کشورمان آثار تاریخی 
این گونه را تولید کنیم تا نسل‌های آتی جنایات غربی‌ها علیه مردم 

کشورمان را فراموش نکنند و در دام آن ها گرفتار نشوند.

یتیم‌خانه 
و دعوت به حیات طیبه
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آنچه طی سال‌های ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ میلادی )مقارن ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۸هجری 
شمسی ( در این سرزمین رخ داد یکی از تلخ‌ترین حوادث طراحی‌شده تاریخ 
بشریت به شمار می‌آید. قتل‌عام حدود ‌۱۰میلیون نفر از جمعیت یک کشور 
۲۰ میلیونی )یعنی نیمی از آن( طی ایجاد یک قحطی برنامه‌ریزی شده و 
مهیب‌ترین  و  بزرگ‌ترین  اعوان‌وانصارش،  و  بریتانیا  سوی  از  سیستماتیک 
هلوکاست تاریخ محسوب می‌گردد. هلوکاستی که برخلاف هلوکاست افسانه‌ای 
صهیونیست‌ها در جنگ جهانی دوم، یک واقعیت انکار‌ناپذیر اما کتمان شده 
توسط همان دستگاه‌هایی است که افسانه کشتار یهودیان در اردوگاه‌های آلمان 
نازی را بافتند اما فاجعه نسل‌کشی ایرانیان در طی جنگ اول جهانی را از 
صفحات تاریخ پاک کردند، خود و اعوان‌وانصار داخلی‌شان، آن را منکر شده و 
طرفه آنکه خودباختگان داخلی در نشریاتشان بدون دریافت هیچ حق‌التحریر و 

هزینه آگهی، از طرف جنایتکاران انگلیسی هنوز آن را تکذیب می‌کنند!
در طول تاریخ سینما، ده‌ها و صدها فیلم و سریال درباره افسانه هلوکاست 
دروغ‌بافی‌های  و  قصه‌پردازی‌ها  آن  پیرامون  و  شده  ساخته  صهیونیست‌ها 
بسیاری صورت گرفته؛ از جمله دو فیلمی که در دو سال اخیر جوایز اسکار 
بهترین فیلم خارجی‌زبان را از آن خود کردند، یعنی فیلم »آیدا« که سال 
گذشته این جایزه را دریافت کرد و »پسر شائول« که امسال اسکار گرفت. 
همچنین فیلم‌هایی مانند »فهرست شیندلر« که با دریافت هفت اسکار، در 

زمره پراسکارترین فیلم‌های تاریخ سینما محسوب می‌شوند.
اما در مورد هلوکاست و نسل‌کشی فاجعه‌بار ایرانیان در اواخر جنگ جهانی 
اول و طی سال‌های ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۸ تقریباً هیچ فیلمی ساخته نشده بود. تنها 
در چند قسمت از مجموعه مستند »اشغال« که در تیرماه ۱۳۹۰ از شبکه 
خبر پخش شد، بر اساس اسناد و تصاویر مستند، به فاجعه قحطی یاد شده 
پرداخته و حتی نسخه خلاصه‌شده‌ای از آن همراه با هیئت ایرانی شرکت‌کننده 
در مجمع عمومی سازمان ملل در سال یاد شده، برای اعضای این سازمان 
ارسال شد و در جریان مجمع عمومی یاد شده در اختیار آنها قرار داده شد تا 
ولو ذره‌ای با سانسور عظیم حاکم بر رسانه‌های جهان در این باب مقابله شود.

اما از چند سال پیش خبر یافتم که ابوالقاسم طالبی )فیلمساز جسور و 
خوش‌ذوق و متعهد که با فیلم قبلی خویش یعنی »قلاده‌های طلا«، کاری 
کارستان کرده بود( پروژه‌ای را که درباره رضاخان مدنظر داشت، کنار گذاشته 
و به تولید فیلمی درباره قحطی بزرگ مشغول شده است. طی تماس‌هایی با 
وی سعی کردم ملاقاتی داشته باشیم و نسخه‌ای از مجموعه مستند »اشغال« 
را در اختیارش بگذارم شاید که به کار آید اما ملاقات یاد شده میسر نشد و 
بالاخره رسیدیم به ساخته شدن فیلم تحت عنوان »یتیم‌خانه ایران« و نمایش 

محدود آن که حقیر هم موفق به دیدن آن گردیدم.
بدون تعارف باید گفت که در درجه نخست آنچه در فیلم »یتیم‌خانه 
ایران« به چشم می‌آید، پخته‌تر شدن کارگردانی طالبی است که در همان 

صحنه‌های اولیه و تأکید بر جزئیات، رخ می‌نمایاند. حقیقتاً باید اذعان داشت 
که ابوالقاسم طالبی از فیلم‌های اولش، گام‌به‌گام در زمینه سینما پیشرفت 
داشته، علی‌رغم آنکه معتقد است اگر تعهد به انقلاب و آرمان‌های امام )رحمت 
الله‌علیه( در میان نباشد، گور بابای برادران لومیر و سینما و قس علی‌هذا و 
برخلاف برخی مدعیان سینما و تعهد که گام‌به‌گام در سینمایشان به عقب 

می‌روند و دل‌خوشند به چهار قران فروش و چهارتا به‌به و چه چه!
همان یک صحنه فیلم که قهرمان اصلی یعنی محمدجواد ) با بازی خوب 
علیرام نورایی( را زنجیر نموده و روی گاری میخ کرده‌اند و او تلاش می‌کند در 
زیر باران شدید، بدور از چشم محافظان و با دندانش میخ را بیرون بکشد و این 
تلاش از زیر گاری با جا‌بجا شدن میخ و قطرات آب و باران و خون که از کنار 
آن می‌چکد، قابل‌رؤیت است، کافی است تا نشان دهد فیلمساز تا چه حد بر 

جزییات صحنه و عناصر سینما مسلط است.
طالبی سعی کرده بر بستری تاریخی، قصه‌ای را به روانی تعریف کند تا از 
خلالش، واقعیات ناگفته تاریخ بیشتر بر مخاطب تأثیر بگذارد و در این مسیر 
تقریباً می‌توان گفت که موفق بوده است. صحنه‌پردازی‌ها، میزانسن‌ها و هدایت 
بازیگران، حرکات دوربین و کارگردانی خیل عوامل در شرایط سخت مکانی 
و آب و هوایی و حساسیت بر روی جزییات صحنه که اینک در فیلمسازی 
طالبی بسیار قابل لمس است، از فیلم »یتیم‌خانه ایران«، اثری در خور پدید 

آورده است.
حسن همه این تلاش طاقت‌فرسا آنجاست که تقریباً همه کاراکترهای 

دست مریزاد به طالبی 
که چپ و راست نزده!
سعید  مستغاثی
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فیلم، باور‌پذیر از کار درآمده‌اند از قهرمان اصلی گرفته تا آن افسر انگلیسی )که 
در نماهای درشت بسیار تأثیرگذار است و کفر آدم را در‌می‌آورد( تا روچیلد و 
جرج ششم و ژنرال دنسترویل و دکتر و پرستار و خود بچه‌های یتیم‌خانه و 

جعفر دهقان در نقش یک یهودی رنگ عوض کرده دو دوزه‌باز و...
صحنه‌های نمایش قحطی هم تکان‌دهنده است. انسان‌هایی که مردار 
می‌خورند و جان می‌دهند، اجسادی که بر بقایای آنها موش‌های سیاه لانه 

کرده‌اند، شیوع وبا و تیفوس و طاعون  و ضجه‌های مادران و همسران و...
طالبی به خوبی از ورای قحطی و مبارزه و قشون‌کشی استعمار، مهم‌ترین 
نقیصه دوران گذشته مبارزات و اساسی‌ترین نقطه قوت ایستادگی امروز ملت 
ایران یعنی حضور یک علمدار در پیشاپیش این قافله را بیان کرده است. او 
به بهانه قحطی نقاط مختلف این تاریخ را به هم می‌دوخته و برای مبارزه با 
استعمار، یک مبنا به‌دست می‌دهد. فیلمساز  همچنین به خوبی، سبعیت و 
خشونت ماهوی انگلیسی را ورای اشرافیت و متانت ظاهری آن‌ها تصویر کرده 
است، چه آنجا که منطق زور و چوب افسر انگلیسی را در هر حالت نشان 
می‌دهد و چه آنجا که روچیلد مبادی آداب انگلیسی، جوان شکنجه شده را با 

دست خود به قتل می‌رساند.
اما همچنان معضل اصلی باقی است. همان معضل ترس از به دست 
آوردن مجدد تریبون یا همان دوربین و امکانات که برای به اصطلاح بچه 
حزب‌اللهی‌ها )اصطلاح صمیمانه‌ای که برای همفکران و همراهان به کار برده 
می‌شود( حکم معجزه را دارد، همچنان‌که برای شبه‌روشنفکران سهل و آسان 

است. میزان و تعداد آثاری که امثال ابوالقاسم طالبی می‌سازند و سیاه‌مشق‌های 
شبه‌روشنفکران در طول سال، مصداق این مدعاست. از همین روی وقتی 
این تریبون پس از تلاش و تحمل رنج و تعب بسیار به دست همین بچه 
حزب‌اللهی‌ها می‌رسد، سعی می‌کنند تا همه حرف‌های ناگفته و سخن‌های 
اگرچه  ایران« هم  فیلم »یتیم‌خانه  نظرم در  به  بگویند.  را  مانده  در سینه 
طالبی عزیز خود را بسیار کنترل کرده که درگیر این مسئله نشود، ولی بازهم 
نتوانسته نگوید که عاملان نسل‌کشی سال‌های قحطی همان‌ها بودند که شیخ 
فضل‌الله را‌ بر دار کشیدند و همان‌ها بودند که قطعات خاک این سرزمین را 
طی قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای از ایران جدا کردند.در بحبوحه 
همه این حرف‌ها، معضل شیوع امراضی مانند وبا و طاعون در برخی مواقع خود 
را غالب کرده و مبارزه محمدجواد و همراهانش نیز برجسته شده تا اینکه در 

بعضی صحنه‌ها اصل قحطی و عوامل مختلف آن منسی گردد.
اما بازهم دست‌مریزاد به ابوالقاسم طالبی که همچنان مرد و مردانه تا امروز 
در مسیر خود ایستاده، چپ و راست نزده، در مقابل زد و بندها و باندبازی‌ها و 
گروه‌گرایی‌ها تسلیم نشده و همچنان که خود بارها گفته آنچه برایش اهمیت 
داشته و دارد از ورای همه این فیلم‌ها و گفت و شنیدها، سخن و فرمان همان 
علمدار است که باید با نگاه موشکافانه به تاریخ، قدرش را در موقعیت امروزمان 
بدانیم. شاید حرف اصلی »یتیم‌خانه ایران« هم فراتر از روایت تاریخی‌اش، 

همین باشد.
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کلاس درس مطالعات اجتماعی پایه نهم 
دبیرستان غیر دولتی رویش کاشان

دوشنبه  | ششم دی ماه 

1. اول چهره همه دانش‌آموزها پر از تعجب شد. معلوم بود که منتظر 
توضیح بیشتر هستند.  برای تغییر حالت چهره‌هایشان تنها دو جمله هم کافی 
بود؛ دو جمله‌ای که جرقه‌ای برای بلند شدن صدای » آخ جووون!« کل کلاس 
شد. قرار را بر این گذاشتیم که جلسه آینده درس تاریخ همه دانش آموزان پایه 

نهم، یک جای متفاوت تشکیل بشود.
از قبل با مسئول سینما هماهنگ کرده بودم و استقبال کردند. دنبال 
کانالی بودم تا بشود برای بچه‌ها بلیت نیم‌بها تهیه کنم. ولی مسئول سینما این 
مسئله رو حل کرد و گفت برای دانش آموزان بلیت به‌صورت نیم‌بها محاسبه 

می‌شود.
مرور  باهم  را  قاجار  و  صفویان  دوره  تاریخ  که  بود  جلسه‌ای  چند   .2
انقلاب  آغاز  و  رنسانس  با  از هم‌زمانی حکومت صفویان گفتیم  می‌کردیم. 
صنعتی در اروپا. از حمله پرتغالی‌ها به جزایر ایران یاد کردیم و تدبیر شاه‌عباس 
در مذاکره با انگلستان و کمک گرفتن از آن‌ها!  از پاگشایی نابراداران بریتانیایی 

و امید به وفاداری آن‌ها در برابر دشمنان گفتیم و گلستانی که شاه قاجار تقدیم 
به همسایه شمالی کرد! از توهّم توافق برد-برد با انگلستان کتاب‌ها خواندیم و 

از »قسمت کنون« ایران بین انگلیس و روس‌ها... .
اولین جلسه کلاس این جمله را پای تخته نوشتم:

تاریخ، تاریخ است. شرح‌حال ما، در صحنه‌ای دیگر... تاریخ یعنی من و 
شما؛ پس اگر ما شرح تاریخ را می‌گوییم، هر کداممان باید نگاه کنیم و ببینیم 
در کدام قسمت داستان قرار گرفته‌ایم. ببینیم کسی مثل ما، آن روز چگونه 

عمل کرد که ضربه خورد؟
3. کلاس سینمایی ما شروع شد. قبل از شروع فیلم، قدری برای بچه‌ها 
صحبت کردم. نیاز بود پیش از نمایش فیلم برای دانش آموزان یک سری 
توضیحات ارائه بدهم تا با فضای فیلم و حوادثی که خواهند دید نامأنوس 
نباشند. مباحث گذشته را باهم مرور کردیم و از سال‌های پایانی حکومت قاجار 
گفتیم. دورانی که جنگ جهانی اول اتفاق افتاد و شرایطی که بر ایران حاکم 
بود را بررسی کردیم و رسیدیم به سال 1296 و سال‌های قحطی و خشک‌سالی  
در ایران. پیش‌ترها کتاب »قحطی بزرگ« اثر  محمدقلی مجد را خوانده بودم و 
همین بهانه‌ای شد تا خلاصه‌ای از آن کتاب را برای  بچه‌ها بگویم. همه سرا پا 
گوش شده بودند. چون چند روز قبل، به سینما رفته بودم و یتیم‌خانه را دیده 
بودم، به نظرم رسید که برای توجه بیشتر بچه‌ها چند نکته را یادآوری کنم.  
گفتم که در این فیلم تقابل تیپ‌های مختلف را خوب ببینید: تقابل روحانی 

کلاس مطالعات اجتماعی  |    مکان: سینما
   گزارشی از یک کلاس متفاوت                        علی اصغر مدرسی کارشناس ارشد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق. دبیر دبیرستان غیر دولتی رویش کاشان
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سکولار و روحانی سیاسی! تقابل قهرمانانی که برای عزت و استقلال می‌جنگند 
و منورالفکرهایی که خواب بریتانیا می‌دیدند و رؤیای ترقّی‌شان را با چشم 

دوختن به غرب تعبیر  می‌کردند. 
4. فیلم آغاز شد. اکثر دانش‌آموزها با خودشان تنقلات آورده بودند. همه 
مشغول تماشا و گه‌گاه خوردن بودند. صداهای مرسومی مانند باز گردن چیپس 
و پفک و شکستن تخمه که معمولاً زمان تماشای فیلم در سینما به گوش 
می‌رسد، به‌صورت زیر صدا شنیده می‌شد. تا اینکه فیلم به نقطه جدی شدن 
قحطی در ایران رسید. به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای صداها محو شدند. مشغول قدم 
زدن در راهرو کنار صندلی‌ها شدم و چهره بچه‌ها را رصد می‌کردم. غم‌زده 
شده بودند و  خیلی‌هاشان بغض کرده بودند. یکی از بچه به من گفت که »آقا! 
واقعاً همه این‌ها راسته و حقیقته؟ ما که با خودمون کلی چیزی آورده بودیم  

تا بخوریم. الآن دیگه از دل‌ودماغ افتادیم. آخه مگه کشور صاحب نداشته؟«
این بهت آمیخته به بغض ادامه داشت تا سکانس پایانی فیلم. جایی که 
سالار خان یا همان محمدجواد بنکدار، جلوی ماشین افسر انگلیسی را می‌گیرد 
و با دو گلوله  اون‌ها رو می‌کشد. گاهی وقت‌ها بغض و نفرت تبدیل به اشک 
می‌شود، گاهی اوقات بهانه‌ای نیاز هست تا این بغض و نفرت، نمود غریو شادی 
پیدا کند. این بار نیز این‌گونه شد. با شلیک دو گلوله ، سالن سینما هم منفجر 
شد. سوت و کف بود که به‌صورت ممتد زده می‌شد. این‌همه نفرت از انگلیس 
قدری  جلوه بیرونی پیدا کرد و به قول بچه‌ها  »جیگرمون حال اومد!«. فیلم 

که به پایان رسید، همه دانش‌آموزان یکپارچه و یک‌دم تشویق می‌کردند. این 
تشویق را به پای مقاومت می‌گذاریم، به‌پای تمامی کسانی که برای عزت و 
استقلالمان مردانه ایستادند  و یا این مقاومت را به تصویر کشیدند. در پایان هم 

یک عکس یادگاری روی سن سینما گرفتیم.
5. برای من سؤال بود و یک نگرانی. اینکه اوضاع‌واحوال فعلی سینمای 
ایران، چه تغییری در ذائقه هنری نوجوانان ما ایجاد کرده است؟  آیا کثرت 
فیلم‌های زرد، مجالی برای سینمای قهرمان محور و طرح رنج‌نامه‌های تاریخمان 
باقی گذاشته‌اند؟  اینکه آیا سینما نمی‌تواند و نباید محلی برای تکمیل فرآیند 

آموزش، دغدغه‌مندی و طرح مسئله برای نوجوانان و جوانان باشد؟
بخشی از این  نگرانی‌ها بعد از  پایان فیلم برایم رفع شد. بازخوردهای 
قابل‌توجه و جالبی از دانش‌آموزانم گرفتم. خیلی راضی بودند و قصد داشتند 

یک‌بار دیگر با خانواده‌شان  برای تماشای  یتیم‌خانه ایران، به سینما بیایند. 
از اینکه زیاد پای این فیلم حرص‌وجوش می‌خورند و بغض کردند و حتی 
نخندیدند، ناراحت نبودند. بلکه مثل کلاس‌های درسی مطالعات اجتماعی 
خودمان، موقع خروج از سینما، پرشور و پرانگیزه شده بودند و کیسه‌ای از 

سؤالات را به دوش کشیدند و با خود به خانه بردند. 
دیدن قحطی بزرگ ایران در این قحطی فیلم‌های فاخر و ارزشمند انقلابی 

بر روی گیشه‌های سینما، جای شکر داشت.
امیدها همچنان زنده است... .




